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حِيمِ   حْمَنِ الره ِ الره بسِْمِ اللَّه  

 الأحزابسورۀ 
 22، 21جزء 

 .نازل شده وداراي هفتاد وسه آيه ونه رکوع مي باشدۀ سورۀ احزاب در مدين

 :هتسمي وجه
 مدينه به مشرکان و طوايف احزابو هجوم  خندق واقعۀ ۀدربرگيرند آنکه جهتبه سوره اين

 شد. ناميده« احزاب»است، به 
مسمي شده؛ زيرا « احزاب»ى مي نويسندکه: اين سوره به علت به نام سورهء همچنان علما

ه بودند. ازجمله: کفار مکه رد آمدگمشرکين از هر جهت بر ضد مسلمانان در جنگ خندق 
و غطفان و بنى قريظه و اوباشان عرب براى نبرد با مسلمانان جمع شده بودند. ولي 

ى درخشان، مؤمنان را از جنگ پروردگار با عظمت شر آنان را دفع کرد و با آن معجزه
 مصؤن داشت.

ندق كندند، علت مسمي شدن جنگ احزاب، به جهت بود که؛ مسلمانان براى دفاع از خود، خ
بناءً اين جنگ به جنگ خندق معروف ومشهورشد.قابل تذکر است که؛ در مجموع، هفده 

و  20از اين سورۀ مبارکه به جنگ احزاب اختصاص يافته است، و چون در آيات ۀ آي
 مسمي ساختند.« احزاب»، سه باركلمۀ احزاب به كار رفته، لذا اين سوره، را به نام22

م اين سوره، احزاب به معناى حزب ها و گروه هاست، و سبب تنها نا« احزاب»سورۀ 
ودوم اين سوره است كه در آن گذارى آن، طوريکه ياد آور شديم؛ آيات بيست و بيست نام

 ها بحث از احزاب و گروه ها بعمل آمده است.

 نامگذارى سوره:
ن، نازل شده عمراسوره أحزاب طوريکه در فوق هم يادآور شديم در مدينه پس از سوره آل

و چون از رويداد تاريخي معرکه خندق که: احزاب قريش و غطفان با دسيسه ييهوديان بني 
قريظه و منافقان، عليه مسلمانان، در سال پنجم هجرى براى جنگ با مسلمانان متحّد شدند 
و پيامبر صلي الله عليه وسلم وصحابه کرام در برابر هجوم آنان، در اطراف مدينه براي 

ي از مدينه و خانواده هاي خويش طرح حفر خندق را در پيش گرفتند، به سوره دفاع
 ، يعني؛ )رسوا کننده ي( منافقان و يهوديان مشهور است.«فاضحه»يا « احزاب»

 احزاب:
بصورت کل يازده مرتبه در « احزاب» ۀ کلم.احزاب جمع حزب به معنى دسته هاست...
ده بار در مقام ذمّ است و هدف از آنها دسته هاى قرآن عظيم الشأن تذکر يافته است و ياز

 اهل كتاب و مشركين و تكذيب كنندگان پيامبران عليهم السلام مي باشد.

 ي قبلي:ارتباط و پيوند اين سوره با سوره
سرآغاز و مطلع اين سوره با پايان سوره ي سجده پيوند معنوي دارد: پايان سجده اعلام 

و انتظار مجازات از سوي الله متعال براي آنان است؛ و  رويگرداني پيامبر از کافران
سرآغاز اين سوره در واقع امت پيامبر را به پرهيز گاري و پيروي نکردن از کافران و 

 منافقان... دستور ميدهد.

 مفهوم کلي سوره:
 مفهوم کلي سوره عبارتند از: برخي آداب و رسوم اجتماعي، احکام شرعي و خبرهاي 
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 ي در مورد غزوه احزاب و بني قريظه و منافقان.تاريخ -قرآني 
مهمترين اين آداب اجتماعي مانند: بر گزاري پسنديده ي مراسم عقد نکاح و عروسي و 
ساير مراسم مشابه آن، اهتمام زن به حجاب، پوشاندن زينتها و زيباييها در برابر مردان 

هر زمان و مکاني و گفتن نامحرم، احترام گرفتن و بزرگ شمردن پيامبر نور و رحمت در 
 سخن نيکو و درست.

برخي از احکام شرعي از جمله: پرواداشتن از ذات آفريدگار، دوري از حيله گريهاي 
ى ظهار، ابطال راه و کافران و منافقان، پيروي از وحي آسماني، چگونگي و حكم مسأله

ن پيامبر، فرستادن رسم فرزند خواندگي، شناخت اساس ارث، آشنايي با تمام محارم و همسرا
درود و سلام بر روان محمد صلي الله عليه وسلم،رعايت الزامي حجاب، پاک گردانيدن 
جامعه از آثار خودنماييهاي جاهلي، ملزم نبودن زن مطلقه پيش از همبستر شدن به رعايت 
 عده، اختيار دادن به زنان پيامبر ميان جدايي از حضرت و يا ماندن در پيش از او و اينکه
زنان پيامبر در مقابل کارهاي نيک، دو پاداش مي گيرند، همان گونه که در مقابل هرکار 
بد دو سزاي مي بيند. آزار رسانيدن به الله و پيامبر و مؤمنان حرام است، اهتمام زن به 

ي غزوه هاي احزاب يا خندق و بني قريظه و پيمان مسؤوليتها و امانتها... سخن درباره
م يهود، رسوايي و بدنامي منافقان و دوري از تزوير، مکر و فريب آنان و شکنيهاي اين قو
 ي زيد پسر حارثه و زينب دختر جحش، همسر پيامبرصلي الله عليه وسلم.سرانجام قصه

 :هتعداد آيات، کلمات و تعداد حروف اين سور
کلمات آن  تعداد، احزاب طوريکه در فوق هم تذکر داديم به هفتادوسه آيه ۀتعداد آيات سور

( چهار هزار ونه 4996( يک هزار ودو صدوده کلمه، و تعداد حروف آن به )1210) به
( دو هزار و پنج صد وبيست وهفت 2527صد ونود وشش حرف، و تعداد نقطۀ آن به )

 فيض الباري شرح مختصر صحيح البخاري(.نقطه ميرسد. )

 اساسي ترين هدف سوره:
 اط ذيل تشکيل مي دهد:اساسي ترين هدف سورۀ احزاب را نق

 آداب ، سازماندهى زندگى اجتماعى مسلمانان و بيان«احزاب»ۀ  ـمحور اصل واساسي سور
صليّ الله  اکرم رسول به مستقيمي رهنمودهاي در آن است، که اسلامي جامعهو اخلاقيات 

اين  بايد همه نبوت ارثانو . البتهاست صادر شده مؤمنان نيز به عليه و سلمّ و رهنمودهايي
 رسول شخص به خاص که باشند مگر آنچه را مدنظر داشته و آن کاربستهرا به توجيهات

 .صليّ الله عليه و سلمّ است اکرم
 در اين که است ملاحظه قابل» مي نويسد:« الاساس في التفسير»مفسر تفسير سعيد  شيخ

 «.است تکرار شده تناوب به «آمنوا يا أيها الذين»و» لنبييا أيها ا»دو نداي:  سوره
ـهدايت مسلمانان در دورۀ سخت هجوم مشركان و خيانت يهوديان طى دو جنگ احزاب و 

 قريظه؛بنى
 مبارزه با رسومات خرافاتي جاهلي در ميان مسلمانان. ـ

 محتواي اساسي سورۀ احزاب:
هاى مدنى است که ى احزاب از جمله سورهسورهدر بدايت ميخواهم به عرض برسانم که؛ 

هاى مدنى، مورد بررسى ى تشريعى حيات امت اسلامى را مانند ديگر سورهجنبه
قرارميدهد. وجوانب خصوصى وعمومى زندگي مسلمانان را بررسى ميکند على 
الخصوص موضوع خانواده که در آن مورد احکامى را مقرر داشته است که سعادت 
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پسر »عه را تضمين ميکند. وبعضى از عرف وعادت و تقاليد موروثى از قبيل وآسايش جام
اساس معرفى ميکند و جامعه را و اعتقاد به وجود دوقلب انسان را باطل و بى « خواندگى

 ها و اساطير موهوم پاک مينمايد.ى جاهلى و خرافات و افسانههاى جامعهاز بازمانده
 مطالعه کنندگان گرامي!

 ى مبارک را در سه نکته خلاصه کرد:محتواى اين سورهتوان مى
 ها و آداب اسلامى.اول: راهنمايى

 دوم: احکام و تشريعات و مقررات الهى.
 «.احزاب»ى ى دو غزوهسوم: بحث درباره

، بعضى از آداب اجتماعى از قبيل آداب جشن عروسى و پوشش و حجاب و مورد اولدر 
داب برخورد با پيامبر صلىّ اّللّ عليه و سلمّ و رعايت احترام عدم آرايش در انظار بيگانه و آ

 ايشان و ساير مراسمات اجتماعى را مورد بحث قرار داده است.
گى، ارث، و ازدواج ههار و پسرخواندظ  ، بعضى ازاحکام تشريعى ازقبيل حکم مورد دوم در

و حکمت آن، و حکم همسران پاک حضرت رسول تعََدُد ى پسرخوانده، و با طلاق داده شده
فرستادن درود بر پيامبر و حکم حجاب شرعى، و احکام مربوط به دعوت براى شرکت 

 در جشن عروسى و ديگر احکام را مورد بحث قرار داده است.
موسوم است به تفصيل « أحزاب»ى ى خندق که به غزوهى غزوهو در مورد سوم، درباره

ده که چگونه نيروهاى طغيان و شر بر ضد سخن رفته، وآنرا به صورتى دقيق ترسيم کر
کند و مسلمانان را از حيله مسلمانان بسيج شده بودند. و ماهيت و نهان منافقين را برملا مى

ى و نيرنگ و کارشکنى آنها برحذر ميدارد و در اول و آخر سوره به طور مفصل درباره
نيرنگ آنها برملا شود. سپس کند تا هيچ رازى پنهان و باقى نماند و حيله و آنان بحث مى

با ارسال متعال نعمت بزرگ دفع نيرنگ دشمنان را به مسلمانان يادآور شده و اينکه خداوند 
 ها را از آنان دفع نموده، و نيز باد را به عنوان يکى ديگر از نعمتپيامبران اين دسيسه
ود را نيز يادآورى شکنى يه ى بنى قريظه و پيمانشود. و همچنين غزوههايش يادآور مى 

 کند.مى
، مسائلى ديگري مطرح بحث ميباشد. ولي بيشترين ( ـهمچنان علاوه بر جنگ احزاب )خندق

عات آن همانا بر محبوبيت رسول الله صلي الله عليه وسلم نزد پروردگار باعظمت وموض
ت آزار رساني به آن حضرت به عناوين مختلفي بيان شده است، بقيه مَ رحُ ومبحث 
 همه تکمله ومتمم همين مطالب اند. هعات سوروموض
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 ترجمه و تفسير سورۀ احزاب
حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بسِْمِ اللَّه

 به نام خداي بخشايندۀ و مهربان
 

َ كَا َ وَلََ تطُِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُناَفِقِينَ إنِه اللَّه  ﴾۱نَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴿ياَ أيَُّهَا النهبِيُّ اتهقِ اللَّه
گمان بياي پيامبر! بر تقواي الهي ثابت قدم و استوار باش، و از کافران و منافقان اطاعت 

 (۱الله داناي حکيم است.)

 :واصطلاحات  تشريح لغات

از خدا پروا کن، بر  آن مداومت بر تقوا و ترس از الله تعالي يعنياز هدف «: إِتهقِ اللَ »
 .ر باشپرهيزگاري پايدا

اي مراد پذيرش سخنان کافران و منافقان، و قبول پيشنهادهاي سازش کارانه «:لَتطُِعْ »
يعني، اي محمد! با کافران و منافقان سازش  است که از جانب منافقان مطرح ميگردد.

 کاري مکن.

ى نرمش و سازش در دعوت منافقان به سو «وَلَٰ تطُِعِ الَْکٰافرِِينَ وَ الَْمُنٰافقِِينَ » اي پيامبر!
ها است آنها را مورد پرستش قرار ميدهند، از آنان اطاعت و عدم تعرض به خدايانى که قرن

ى آنان را قبول مکن حتى اگر به عنوان نصيحت و دلسوزى آن را براي شما مکن و گفته
 بيان مي دارند.

دند، تا از مفسران ميفرمايند که: مشرکين از پيامبر صلي الله عليه وسلم،درخواست نمو
ها، شفاعت ميکنند، اما بدگويى نسبت به خدايان آنها دست بردارد و بگويد: آنها يعنى بت

َ کٰانَ »پيامبر صلىّ اّللّ عليه و سلمّ از اين درخواست و مطالبه آنها ناراحت شد و آيۀ  إِنه اَللَّه
 ً  نازل گرديد. «عَلِيماً حَکِيما

دارند، و در داند در نهاد خود چه پنهان مىاست و مى يعنى خدا يقينا به اعمال بندگان عالم
 تدبير امور آنان داراى حکمت است.

اين آيه مبارکه مي  در معني« تفسير القرآن الکريم ـ ابن کثير»کثير در تفسير خويش  ابن
« ازمنافقان» نکن اطاعت« و نيز«. »نکن مشورت نشنو و با آنان ازآنان يعني»نويسد: 
 دارند.مي  را آشکار و کفر را پنهان اسلام که : از کسانييعني

 :1ۀ شأن نزول آي
با درخواست  حد، ابوسفياناُ اين آيۀ مبارکه آمده است که: بعد از غزوۀ  شأن نزول در بيان
 منوره آمد مدينه با ايشان، به مذاکره منظور انجام الله صلي عليه السلام و به از رسول امان

الله صلي الله عليه وسلم  رسول به وي از طريق رفت. مشرکان بياُ  عبدالله ابنو در منزل 
 معبودان آنها از سوي امر را که بردارند و اين دست شانبتان دادناز دشنام پيشنهاد دادند که 
اين پيشنهاد،  پذيرفتن در قبال دادند که گيرند، بپذيرند. آنها وعده قرار مي خود مورد شفاعت

نيز  مدينه پيامبر صلي الله عليه وسلم ميدهند. در ضمن منافقان را به خويش اموال نصف
الله  پيشنهاد زير فشار گذاشتند.اما رسول اين الله صلي الله عليه وسلم را بر قبول رسول

ۀ مي رد کردند واين آيومحک رابطور قاطعانه پيشنهادات شان صلي الله عليه وسلم اين

َ وَلََ تطُِعِ الْكَافرِِينَ وَالْمُناَفقِِينَ...»کريمه  ايشان شد و به نيز نازل« ياَ أيَُّهَا النهبِيُّ اتهقِ اللَّه
 رسول ندهند. آنگاه نشان و انعطاف هرگز در برابر پيشنهاد مشرکان، نرمش دستور داد که
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بر آثر آن،  دادند، که از مدينه مشرکان نمايندگان اخراج به الله صلي الله عليه وسلم دستور
 شدند.اخراج  آنان از مدينه

 خوانندگان گرامي!
پرهيزگاري، پيروي از وحي، توکل بر الله، تعدد قلب، ظهار، ( در باره 5الي  1در آيات )

 تبني )فرزند خواندگي( بحث بعمل آمده است.

َ كَانَ بمَِا تعَْمَلوُنَ خَبِيرًا﴿وَاتهبعِْ مَا يوُحَى إلَِيْ   ﴾۲كَ مِنْ رَب كَِ إنِه اللَّه
و آنچه را که از سوي پروردگارت به تو وحي ميشود پيروي کن؛ البته الله به آنچه انجام 

 (۲ميدهيد، آگاه است. )

َ کٰانَ بِمٰا تعَْمَلوُنَ خَبِيراً » ت وحي نموده که اي پيامبر! از آنچه الله تعالي به سوي «إِنه اَللَّه
 کتاب الله و سنتّ بيانگر آن است؛

هبِعْ » ـ  و منافقان کافران هاييعني بجز ازوحي الهي از ساير مشورت  پيروي کن. «:إتِ
نکن؛ واقعيت هم همين است که: راه رسيدن به تقوا، تنها و تنها پيروى از وحى  پيروي
 است.

َ کٰانَ بِمٰا تعَْمَلوُنَ خَ » چيز از امور  همانا الله از اعمال شما باخبر است وهيچ« بِيراً إِنه اَللَّه
 شما براو پوشيده و پنهان نيست و در مقابل آن به شما پاداش ميدهد.

 دارد.براي اعمال نيکو پاداش نيک و براي اعمال بد جزاي سختي مقرّر مي 
روى از وحى، پيروى نكردن از كافران و منافقان و پيدر اين هيچ جاي شکي نيست که: 

مشكلاتى خاصي و بخصوص خود را دارد كه راه مبارزه و مقابله و بيرون رفت از اين 
مشکلات و پرابلم ها، همانا توكّل به پروردگار با عظمت و متابعت از سنت رسول الله 

 صلي الله عليه وسلم است.
شود، و اصلاً در يک قلب دو دوستى متضادّ با هم جمع نمي همچنان بايد گفت که: هيچوقت 

سازگار و منطقي هم نيست. دوستي با رسول الله صلي الله عليه وسلم و دوستي با کفار و 
 منافقان.

ِ وَكِيلًا﴿ ِ وَكَفىَ باِللَّه  ﴾۳وَتوََكهلْ عَلىَ اللَّه
  (۳و توكل بر الله كن، و همين بس كه الله حافظ و مدافع انسان باشد. )

 خوانندگان گرامي!

ُ فَلا غالِبَ لَکُمْ وَ إِنْ يخْذلُْکُمْ » رۀ آل عمران( آمده است:سو 160در )آيۀ  إنِْ ينْصُرْکُمُ اللَّه
ِ فَلْيتوََکهلِ الْمُؤْمِنوُنَ  )اگر الله تعالي شما را  «فَمَنْ ذَا الهذي ينْصُرُکُمْ مِنْ بعَْدِهِ وَ عَلَي اللَّه
ارکند، پس چه کسي است که ياري کند، هيچ کس بر شما غالب نخواهد شد و اگر شما راخو

 بعد از آن بتواند شما را ياري رساند؟ )بنابر اين( مؤمنان فقط بايد بر الله تعالي توکّل کنند.
 و همه را به او بسپارند.

تعالي را نگهبانش بداند و از او ياري بخواهد، بسندۀ اوست. پس او بهترين  کسي که حق
 متصرّف و نيکوترين صاحب اختياري است.

اگر خداوند )« ان ينصرکم اللَّ  فلا غالب لکم»زيبا است که در آيۀ مبارکه آمده است:  چه
( در اين هيچ جاي شکي نيست شما را ياري کند، هيچ کس بر شما غالب نخواهد شد.

الشعاع عوامل ديگر واقع ميشوند، ولي هيچ وخت نصرت هاي طبيعي تحت پيروزي  که:
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گيرد. و به اين حقيقت وواقعيت دست يافتيم که: رار نميهيچ شعاع ق مداد الهي تحتا  و 
 پروردگار باعظمت است. پيروزي و شکست هردو با اراده

ئيِ تظَُاهِرُونَ مِنْهُنه  ُ لِرَجُلٍ مِنْ قلَْبَيْنِ فِي جَوْفهِِ وَمَا جَعَلَ أزَْوَاجَكُمُ اللاه مَا جَعَلَ اللَّه
هَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أدَْعِياَ ُ يَقوُلُ الْحَقه وَهوَُ أمُه ءَكُمْ أبَْناَءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلكُُمْ بأِفَْوَاهِكُمْ وَاللَّه

 ﴾۴﴿ يَهْدِي السهبيِلَ 
هيچ كس دو قلب در درون وجودش ننهاده است، و هرگز همسرانتان را كه  يخداوند برا

شما را  يها هدهيد مادران شما قرار نداده، و )نيز( فرزند خواندقرار مي « ظهار»مورد 
قرار نداده است، اين سخني است كه شما تنها به زبان خود ميگوئيد )سخني  يفرزند حقيق

 (۴كند.)باطل( اما الله حق ميگويد، و به راه راست هدايت مي

امام مجاهد ميفرمايد که: اين آيۀ مبارکه در باره يکتن از افراد قريشي است که بي نهايت 
شهرت داشت، نازل گرديده است. « دو قلب»در بين مردم با شخصي هوشيار وذکي بود و 

گفت: من در سينۀ خويش دو قلب دارم، با هر يک از آن دو بيشتر از عقل محمد او مى
 ملاحظه شود.(  ۶/۳۴٧و زاد المسير ۱۴/۱۱۵کنم. )در تفسير قرطبى درک مى

در باره يکي از  هکريمهمچنان ساير مفسران در تفاسير خويش مي نويسند که: اين آيه 
که مرا  منافقان نازل گرديده است که هميشه ادعا داشت که من داراي دو قلب هستم؛ قلبي

 ديگر. کاري ديگر به دستور ميدهد و قلبي کاريبه
ذکاوت وهوشيار خارق  طوري تصور داشتند که آنعده اشخاصي که داراي اعراب همچنان

 معمر فهريبن جميل  بود کهمعروف  ميانشان روياين  دارند، از العاده باشد، دو قلب
 هستم دو قلب داراي قوي داشت و مي گفت: من مي باشد، زيرا او حافظه داراي دو قلب

ـ  روز بدر فرارسيد و مشرکان چون . پسانديشممحمد مي  آنها بهتر از عقل با هر کدام که
 يک خوردند، او را ديدند که بود ـ شکست آنان در اردوي کنندگان او نيز از شرکت که
از او پرسيدند: چرا  حال در حال فرار است.در اين ديگر دردست بوت در پا و لنگه لنگه
؟ گفت: طوري فکر ميکردم که هردولنگ بوت درپا داري و يکي بوت در دست لنگ يک

 ندارد. او دو قلب تند کهدانس روز مشرکان در آن در پايم است! پس
 خوانندگان گرامي!

طوريکه گفته شد هدف کلي اين آيۀ مبارکه  «:مَا جَعلََ اللُ لِرَجُلٍ...» دو دل. «:قلَْبَينِ »
اين است که همانگونه که الله تعالي براي کسي دو پدر، و يا دو مادر قرار نداده است، به 

ها فقط  شد که انسان ه به تمام وضاحت روشنيۀ مبارککسي هم دو دل نداده است. در اين آ
واين  باشد، يا کفر، يا نفاق وجود داشته قلبي که در آن ميتواند اسلام است قلب يک داراي

 طوري نيست که همه آنرادر يک قلب جمع کرد.
واقعيت امر هم همين است که: در يک قلب دو دوستى متضادّ با هم جمع نميشود، و اصلاً 

اً سازگار هم نيست. دوستي با پروردگار با عظمت وبا رسول الله صلي الله عليه وسلم و ذات
 و دوستي با کفار و منافقان.

 مطرح بحث قرار گرفته است طوريکه ميفرمايد:« ظهار»همچنان در آيه متذکره موضوع 
هٰاتِکُمْ » همسرانتان را که آنها را مورد  «وَمٰا جَعلََ أزَْوٰاجَکُمُ الَلاهئِي تظُٰاهِرُونَ مِنْهُنه أمُه

 دهيد، مادران شما قرار نداده است. ظهار قرار مى
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مفسرابن جوزى در فهم اين آيه مبارکه ميفرمايد: الله تعالي اعلام فرموده است که همسر، 
اى به کار به هيچ صورت، مادر شوهر شده نميتواند. ولي در زمان جاهليت چنين گفته

به زنش ميگفت: تو براى من مانند پشت مادرم هستي. )زاد المسير  ميرفت و آن اينکه نفر
۶/۳۵٠). 

 ظِ هار چيست:
هِرُونَ » ّهار) «يظَُٰ ّهارر به معناي پشت است(. ـمشتق از ظه ظ  عبارت است از اينکه،  ظ 

ىِ »شخص به همسرخويش ميگويد:  تو براى من مانند پشت مادرم » «أنتِ عَلَىه كَظَهْرِ أمُ ِ
 ميزش با تو برايم حلال نيست.وآ. «هستى

اين کلمه سپس در تحريم زوجه با قرار دادن وي به عنوان پشت مادر خود استعمال شده 

ىِ »است و در جاهليت به گفتن اين کلمه:  ولي دين  ميشد، زن طلاق« أنتِ عَلَىه كَظَهْرِ أمُ ِ
 هار را باطل اعلان داشت.ظ  مقدس اسلام 

 طلاق هاياز صيغه ايدر جاهليت، صيغه تعبيري چنين بردن کاربه  قابل تذکر است که:
 و اين نيست همسر انسان، مادر وي بود پس الله تعالي در اين آيۀ مبارکه واضح ساخت که:

 مي شود. واجب کفاره آن و بر گويندۀ است و گناه و ناپسند و دروغزشت  سخن، سخني
ّهار»مبحث  ، سورۀ 3از قرآن عظيم الشأن اولاً در: )آيۀ  ۀو آيبصورت کل در د« ظ 

مطرح بحث قرار گرفته است )خواننده محترم براي « احزاب»ۀ ، سور4وآيۀ « مجادله»
ّهار ميتوانيد به سورۀ مجادله تفسير احمد مراجعه فرمايند.(.  مطالعه بيشتر مبحث ظ 

 ميدهيد طوريکه ميفرمايد:همچنان در آيۀ متذکر مبحث فرزند خواندگي را مورد بحث قرار 
ها را پسران شما قرار نداده است؛ زيرا و فرزند خوانده «وَمٰا جَعلََ أدَْعِيٰاءَکُمْ أبَْنٰاءَکُمْ »

 آنهايى که از پشت شما نيستند پسران شما نميباشند.
طور که يک نفر دو قلب در  هاى جاهليت است. پس همانمنظور از آيه اثبات بطلان گمان

مادر نميشود و پسر  ،هار واقع ميشودظ  طور هم همسرى که مورد  رد، همانسينه ندا
آورد و فرزند  فرزند نميشود؛ چون مادر حقيقى همان است که انسان را به دنيا مى ،خوانده

هار شده را مادر قرار ظ  آيد. پس چگونه حقيقى همان است که از پشت انسان به وجود مى
ران را که از پشت آنها نيستند، فرزندان خود قرار ميدهند؟ ميدهند؟ و چگونه فرزندان ديگ

 سپس الله تعالي هدايت فرموده است که: نسب آنها را به پدران خودشان باز گردانند.
بصورت کل بايد بعرض برسانم که: معيار حقّ و باطل، در امور شرعي همانا وحى الهى 

 که در اجتماع وجود دارد.ها و به اصطلاح آداب و عادات است، نه رسم و رواج 

 :4ۀ شأن نزول آي
ترمذي به نحو حسن از ابن عباس)رض( روايت کرده است: روزي رسول الله صلي  -846

الله عليه وسلم )نماز ميخواند چيزي را به ياد آورد که آن را فراموش کرده بود. منافقاني 
دو دل دارد، ولي با شما و دلي که با آن بزرگوار نماز ميخواندند، گفتند: آيا نميبينيد که او 

ن قَلْبَينِ فِي جَوْفِهِ »با خودش. پس آيۀ  ُ لِرَجُلٍ م ِ ا جَعلََ اللَّه  نازل شد. «مه
ک: ابن ابوحاتم از طريق خصيف از سعيد بن جبير، مجاهد و عکرمه روايت کرده  -847

س اين آيه گفتند: اين مرد دوتا دل دارد. پ است: در آن روزگار شخصي بود که همه مي
 .(.118، صفحه 21نازل شد. )تفسير طبري، جلد 
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ک: ابن جرير نيز از طريق قتاده از حسن )چنين روايتي را نقل کرده و افزوده  -848
است: آن مرد ميگفت: من دونفس دارم، يکي بر من امر و ديگري نهي ميکند. )تفسير 

 به قسم مرسل روايت کرده است.(. 28322و  28321طبري 
و طرطق ابن ابو نجيح از مجاهد روايت کرده است: اين آيه در مورد مردي از بني  -849

ها بهتر از عقل فهم نازل شده است که ميگفت: در سينۀ خود دو دل دارم با هريکي از آن
 به قسم مرسل روايت کرده است.( 28320محمد درک ميکنم. )تفسير طبري 

عمر مردي از مَ اين آيه در بارۀ جميل بن ابن ابوحاتم از سدي روايت کرده است:  -850
 قريش از بني جمع نازل شده است.

ينِ  ِ فإَِنْ لمَْ تعَْلمَُوا آباَءَهُمْ فإَِخْوَانكُُمْ فيِ الد ِ ادْعُوهُمْ لِِباَئِهِمْ هُوَ أقَْسَطُ عِنْدَ اللَّه
ُ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناَحٌ فيِمَا أخَْطَأتْمُْ بهِِ وَلَ  دَتْ قلُوُبكُُمْ وَكَانَ اللَّه كِنْ مَا تعَمَه

 ﴾۵غَفوُرًا رَحِيمًا﴿
تر است، و اگر ها( را به پدرانشان نسبت دهيد، اين کار پيش الله عادلانهآنان )پسرخوانده

وبرشما شان را نشناختيد، در آن صورت برادران ديني وآزاد کردگان شما هستند،  پدران
در آنچه دلهايتان قصد آن را دارد، و خداوند )گناه( گناهى نيست مگر  ايددرآنچه اشتباه كرده

 (۵.)آمرزگار مهربان است

صدايشان بزنيد. ايشان را بخوانيد و  «:أدُْعُوهُمْ »« ادُْعُوهُمْ لِِبٰائهِِمْ هُوَ أقَْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ »

هُوَ »مخلوط نسازيد،  ها را به همشان نسبت دهيد و نسب فرزندان را به پدران  بناميد.
 تر است.اين کار در نزد پروردگار متعال به عدل و حقاّنيت نزديک «أقَْسَطُ عِنْدَ اَللَّهِ 

تر بدان معني نيست که اگر آنان عادلانه تر است. استعمال اسم تفضيل عادلانه «:أقَْسَطُ »
تر، بلکه عي عادلانهها صدا بزنند عادلانه است و به نام پدران واقرا به نام پدر خوانده

مقايسه عادلانه و ناعادلانه، يا به عبارت ديگر خوب و بد است. وقتي که ميگوئيم: انسان 
اگر خود را به کام اژدها نيندازد بهتر است. مفهوم سخن اين نيست که اگر خود را به کام 

 (.اژدها بيندازد ب هْ و خوب است. )تفسير نور دکتر مصطفي خرّم دل
تر و به تر و درستفته است: خواندن آنها به نام پدرانشان در نزد الله عادلانهابن جرير گ

که آنها را به نام غير پدران خودشان بخوانيد. )تفسير طبرى تر است از اينحقيقت نزديک
۲۱/٧۶.). 

ينِ » شناختيد، ا نمياگر پدران حقيقي فرزندان ر«فإَِنْ لمَْ تعَْلَمُوا آبٰاءَهمُْ فإَِخْوٰانکُُمْ فِي الَد ِ
تان بخوانيد؛ زيرا  آنان را با ملاحظۀ رابطۀ اجتماع و محبت خويش به نام برادران ديني

 باشند.ايشان برادران و دوستان ديني شما مي
ابن کثير گفته است: خدا فرمان داده است در صورتى که پدر اصلى فرزند خوانده شناخته 

اند، و اگر پدرانشان شناخته نشوند در عوض شود بايد نسبت او را به پدر اصلى بازگرد
رو پيامبر صلىّ نسب از دست رفته، آنها را برادر و دوست دينى به حساب آوريد. از اين

)مختصر ابن «. تو برادر و دوست ما هستى»اّللّ عليه و سلمّ به زيد بن حارثه ميگفت: 
 .(.۳/٨۱کثير 

ادُْعُوهُمْ لِِبٰائهِِمْ هُوَ أقَْسَطُ عِنْدَ »آيۀ وابن عمر رضى الله عنه گفته است: تا زمانى که 
گفتيم: زيد بن محمد. )بخارى آن بلکه مى« زيد بن حارثه»گفتيم: نازل نشده بود، نمى «اَللَّهِ 

 را روايت کرده است.(
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 در ابتداي که است فرزند ديگران مجوز پسر خواندن دستور، ناسخکثير ميفرمايد: اين  ابن
قسط  شان، بهحقيقي پدران را به آنان نسبت خداوند متعال برگرداندن جايز بود ولي اسلام

نزد »ها آن حقيقي پدران ها بسويآن دادن نسبت« اين»تر خواند و فرمود: و عدل نزديک
 يقيفرزند حق در حاليکه است فرزند فلان فلان که سخن تان از اين« تر استخداوند عادلانه

 و آزاد کردگان ديني برادران صورت شناسيد، در آنرا نمي  و اگر پدرانشان» نيست وي
! فرزند فلان ! ونگوييد: ايامآزاد کرده ! ايبرادرم ها بگوييد: ايآن بنابراين، به« شمايند
 .دهآزاد ش بردگانشناسيد. موالي: يعني  را نمي آنان حقيقي پدران چرا که

 مطالعه گنندگان گرامي!

اگر خطايي از شما نا آگاهانه سر زند  اى مؤمنان! «وَلَيسَ عَلَيکُمْ جُنٰاحٌ فِيمٰا أخَْطَأتْمُْ بِهِ »
تان قصد آن را نداشته باشد، خداوند متعال شما را تنها به امور وکارهاي قصدي هاي  و دل

 نمايد.ها( مؤاخذه مي)نه به خطاکاري

دَتْ قلُوُبکُُمْ وَلٰکِنْ » باشد که به طريق عمد او اما گناه و تقصير وقتى بر شما مى  «مٰا تعََمه
 را به غير پدرش نسبت بدهيد.

« ً ُ غَفوُراً رَحِيما  و مغفرت خدا وسيع و رحمتش عظيم است، اهل اشتباه را مى« وَکٰانَ اَللَّه
 کند.بخشد و به مؤمن توبه کننده رحم مى

آمرزد و توبه کننداي را  شخص خطاکاري که به قصد گناه نکرده باشد ميالله تعالي براي 
 دهد. که به گناه اصرار نورزد مورد رحمتش قرار مي

 را که و آنچه خطا و فراموشي از امتم برايم خداوند متعال»است:  آمدهشريف  در حديث
 دلهايتان که است چيزي آن»در  گناه« ولي«. »استاند، درگذشته شدهواداشته  بدان اکراه به

 در حاليکه شانحقيقي  غير پدران به پسران عمدي دادن از نسبت« استرا کرده  قصد آن
 ايد.داشتههم  است، علم کسيپسر چه  او در واقع که حقيقت اين به

 که باور هستي بر اين در حاليکه بخواني غير پدرش نامرا به  اگر مردي»ميگويد:  قتاده
 نباشد اما اگر خلافپدر وي  نيست، هر چند او درواقع است، بر تو باکي او واقعا پدر وي

 «.باشد، گنهکار هستي اين

 فالجنة غير ابيه انه و هو يعلم غير ابيه الي ادعيمن»است: آمده  شريف در حديث
 ميداند او پدرش ميخواند درحاليکه غير پدرش نامد را به خو که کسي» «.حرام عليه

 «.استحرام  بر وي نيست، بهشت
اگر »ميگويد:  در تفسير خويش ق(538 - 462أبو حفص نجم الدين عمر بن محمد نسفی )

و  النسب مجهول فرزند خوانده آن ميشود: چنانچه را فرزند خواند، ملاحظه ديگري کسي
از او  وي کوچکتر بود، نسب از نظر سني است خوانده او را فرزند خويش که خصياز ش
بزرگتر بود،  بود، آزاد ميشود اما اگر از وي وي برده فرزند خوانده ميشود و اگر آن ثابت
شده  شناخته وي نسب که نزد امام ابو حنيفه)رح( کسي ولي«. شودنمي از او ثابت نسبش

 اثباتاست، نسبش  خوانده او را فرزند خويش که شخصي براي ست، با فرزند خواندگيا
« است مهربانآمرزنده  و خداوند همواره»شود.  بود، آزاد مي وي شود اما اگر بردهنمي 

 پذيرد.را مي  گناه عمدي مرتکب او توبه کهکند چنانمي ءخطا که کسي در حق

 :5ۀ ل آيشأن نزو
 بخاري از ابن عمر)رض( روايت کرده است: ما همواره زيد بن حارثه را زيد بن  -851
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نازل شد.)صحيح است،  «ادْعُوهُمْ لِِباَئهِِمْ هوَُ أقَْسَطُ عِندَ اللَّهِ »محمد ميگفتيم. تا اين که آية 

 .(3814و  3209، ترمذي 2425، مسلم 4782بخاري 
 خوانندگان گرامي!
( راچنين جمعبندي وخلاصه نمود: الله 5الي  1ومحتواي آيات متبرکه ) خلاصه اهداف

متعال خواست با اين آيات، عزت و کرامت را در دلهاي مسلمانان بنشاند و به آنان اطمينان 
 و اعتماد بخشد، تا به سخن دشمن التفات نکنند.

و مقررات و عادات  اسلام تنها مجموعه اي از راهنمايي ها، اندرزها، راه و رسم ها قوانين
نيست. اسلام؛ يعني، تسليم شدن در برابر فرمان الله متعال، التفات کردن به امر و نهي قرآن 
و رويگرداني از برنامه هاي غير الهي. مسلمان نبايد گول بيگانه بخورد، بايد در همه ي 

 شؤن زندگي خويش بر الله توکل کند تا خدا يار و نگهدارش باشد.
 ( در باره پيامبر و منزلت او، بحث بعمل مي آيد.8الي  6ات: )و اينک در آي

هَاتهُُمْ وَأوُلوُ الْأرَْحَامِ بَعْضُهُمْ أوَْلىَ  النهبيُِّ أوَْلىَ باِلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أنَْفسُِهِمْ وَأزَْوَاجُهُ أمُه
ِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَه  أنَْ تفَْعلَوُا إلِىَ أوَْلِياَئِكُمْ مَعْرُوفاً بِبَعْضٍ فِي كِتاَبِ اللَّه

 ﴾۶كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتاَبِ مَسْطُورًا﴿
پيامبر از خود مؤمنان به آنها نزديكتر و سزاوارتر است و همسران او در حكم مادران 

و خويشاوندان )در استحقاق ميراث( نسبت به همديگر در کتاب الله از مؤمنان ايشان هستند، 
اجران اولويت بيشتري دارند، مگر اينکه در حق دوستانتان احسان بکنيد. اين در کتاب و مه

 (۶) نوشته شده است.

صلي الله عليه وسلم  پيامبر بزرگوار اسلام محمد« الَنهبيِ أوَْلىٰ باِلْمُؤْمِنيِنَ مِنْ أنَْفسُِهِمْ »
و حکم و فرمانش  د.تراندر مسايل دين و دنيا براي مؤمنان از خودشان بهتر و نزديک

کنند و  اطاعت تا ازپيامبر خويش است واجب تراست. بر مؤمناننافذتر و اطاعتش واجب
 بدارند. خود مقدم شخصي هايوخواسته نفساني را بر تمايلات وي طاعت

ال همچنان هدف از اين آيه مبارکه اينست که:پيغمبر اسلام در جان و م «:ألَنهبيُِّ أوَْلي...»
امّت محمّدي، حق تصرّف بيشتري از خود تصرّف مؤمنان در جان و مال خود دارد، و 
پيغمبر هميشه بايد عزيزتر از جان و مال مؤمن در نزد مؤمن باشد، و فرمان و فرموده او 

 (.65مقدم بر اراده و خواست خود انسان )ملاحظه شود سورۀ: نساء آيه 

ِ...ومَ »سورۀ نساء آمده است:  64در آيۀ ) )و ما  «ا أرَْسَلْناَ مِنْ رَسُولٍ إلَِه لِيطَُاعَ بإِِذْنِ اللَّه
 هيچ پيامبرى را نفرستاديم مگر براي آنكه به اذن الهى از او اطاعت كنند...(.

ها از قيد و بند نهايي پيامبران الهي هدايت مردم و آزاد کردن آنطوريکه ميدانيد هدف 
با ظلم اجتماعي، مخالفت با هواهاي نفساني  لذا مبارزههاي بيروني و دروني است. طاغوت
 هاي آنان است.سپردگي به آفريننده هستي در اولويت برنامه و دل

دهند در حقيقت خود را در معرض فضل  کساني که به نداي پيامبران الهي پاسخ مثبت مي ـ
 شوند.مي دهند و از مغفرت و رحمت مخصوص او بهره مند و رحمت خداوند قرار مي 

خواهد از پيامبران اطاعت کنند تا در مسير  اين اهداف، خداوند از مردم مي براي تحقق ـ
 درست زندگي قرار گيرند.

آيۀ مبارکه اطاعت از رسول خدا را مطلق ذکر کرده و بدون هيچ قيد و شرطي آورده  ـ
و چرا کرد و همين در تبعيت از پيامبر نبايد چون  است. از اين رو معلوم ميشود که اولاً 
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قدر که مطمئن شديم فرماني از پيامبر صادر شده است بايد بدون چون و چرا انجام دهيم. 
 ً  بايد بدانيم که اطاعت از رسول در حقيقت همان اطاعت از خداست. ثانيا

هَاتهُُمْ » همسران پيغمبر مادران امت محمّدي هستند، و لذا مؤمنان بايد برابر  «:أزَْوَاجُهُ أمُه
 فرمان آسماني حرمت مقام مادري ايشان را رعايت کنند ويکايک مادران آسماني را گرامي

صلي الله عليه  از اين رو نکاح همسر پيامبر (.53آيه  دارند )ملاحظه شود سورۀ: احزاب
شان حرام است. و نيز از اين جهت که در اثر آزار انها رسول الله صلي عليه وسلم براي 

 يند، که شديد ترين درجه ي حرمت است.وسلم آزار مي ب
تأليف: مفسر شيخ ابوالسعود آمده « تفسير إرشاد العقل السليم إلي مزايا الکتاب الکريم»در 

باشند،  ى مادران مىى تحريم ازدواج با آنها و وجوب تعظيم آنان، به مثابهاست: در قضيه
 .( ۴/۲٠۳د ولى در غير موارد مذکور همانند بيگانه هستند. )ابو سعو

ِ مِنَ الَْمُؤْمِنيِنَ وَ الَْمُهٰاجِرِينَ » اين  «وَأوُلوُا الَْأرَْحٰامِ بعَْضُهُمْ أوَْلىٰ ببِعَْضٍ فِي کِتٰابِ اَللَّه
گر اين واقعيت است که مؤاخات و برادري موجود ميان مهاجرين قسمت از آيه مبارکه، بيان

ي منعقد در هر زماني، موجب ارث و انصار مدينه در صدر اسلام، و مؤاخات و برادر
 باشد.بردن نمي 

ميراث بردن مؤمنان خويشاوند از يک ديگر، نسبت به ميراث بردن به اساس ايمان و 
هجرت )که در نخستين دورۀ اسلام مشروع بود و بعد از آن منسوخ شد( اولي و بهتر است؛ 

يني نيست؛ مگر آنگاه زيرا نظام ارث براساس نسب مشروعيت يافته و بر مبناي اخوّت د
که مسلمانان ارادۀ انجام کار خيري را داشته باشند و چيزي را به عنوان خيرات تحفه، 

 نيکي، وصيت و احسان براي غير ورثه بدهند.
ى صدر اسلام نسخ شده است که توراث در بين آنان بر وسيله قاعده اند: بدينمفسران گفته

تفسير زاد المسير في علم التفسير: تاليف: قرر بود. )مبناى برادرى ايمانى وهجرت و غيره م
 592رمضان  12ميلادي ـ 1116هجري/  510ابن جوزى ابوالفرج عبدالرحمن بن على)

 هجري(

هدف از آن لوح محفوظ يا قضا و قدر الهي است و يا هدف از آن قرآن کلام  «:كِتاَبِ اللِ »
، نساء 233آيه  لاحظه شود سورۀ: بقرهآفريدگار است که قوانين ارث در آن مقرّر است )م

 (.176و  19و  12و  11آيات

« ً مگر اينکه نسبت به برادران مهاجر و انصارتان  «إلَِه أنَْ تفَْعلَوُا إلِىٰ أوَْلِيٰائِکُمْ مَعْرُوفا
که وصيت کنيد که بعد از مرگ چيزى به در حال حيات خود نيکى و احسان کنيد، يا اين

بازى چنين وصيتى جايز وبلا مانع است، و خدا بندگان را به دست و دل آنها داده شود که 
 اى معروف تشويق کرده است.به شيوه

اين حکم که خداوند متعال آن را مشروع کرده در لوح  «کٰانَ ذٰلِکَ فِي الَْکِتٰابِ مَسْطُوراً »
شيد، از امام محفوظ نوشته و ثبت است، پس با عمل به امور مشروع، تابع امر او تعالي با

اموري که به عنوان شريعت آورده متابعت نماييد، به همسران آن حضرت احترام داشته 
باشد و با اذيت و آزار بر آنان تعرّض نکنيد؛ زيرا کسي که چنين کند خشم و لعنت الله تعالي 

 بر او لازم ميگردد.
ميفرمايد: در نزد  (ق۱۱٧ - ۶۱)بَصْريأبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عکابة الدوسي مفسر

 ..(۱۴/۱۲۶برد.)تفسير قرطبى الله نوشته شده است که کافر از مسلمان ارث نمى 
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وَإذِْ أخََذْناَ مِنَ النهبِي ِينَ مِيثاَقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نوُحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيمََ 
 ﴾۷وَأخََذْناَ مِنْهُمْ مِيثاَقاً غَلِيظًا﴿

از تو و از نوح و ابراهيم و )نيز( ]ياد كن[ هنگامى را كه از پيامبران پيمان گرفتيم و و 
 (٧عهد محکم گرفتيم.)موسى و عيسى پسر مريم و از ]همه[ آنان 

« ً  (.21پيمان سخت و عهد استوار )سورۀ: نساء آيه «: مِيثاَقاً غَلِيظا

  صلي الله عليه وسلم را درميانبعد از اينکه پروردگار با عظمت مقام ومنزلت رسول الله
 رادر حوزه بلند ايشان و منزلت بزرگالله متعال مأموريت  مؤمنان، به بيان گرفت اينک

اي پيامبر! از روزي ياد کن که خداوند متعال  چنين بيان ميفرمايد: و رسالت شريعت تبليغ
او تعالي از تو واز نوح، شان پيماني مستحکم گرفت و از پيامبران براي تبليغ رسالت

عهد وپيمان گرفت که پيام الهي را تبليغ  ،ابراهيم، موسي وعيسي بن مريم عليهم السلام
شان اند چيزي را نپوشند و هر کدامنمايند، از آنچه به تبليغش مأمور شده ءکنند، امانتش را ادا

 يک ديگر را تصديق نمايند.
 مطالعه کنندگان گرامي!

اولوالعزم و از مشاهير پيامبرانند و به منظور بيان مزيد شرف عظمت، اينها پيامبران 
 حضرت محمد را از پيش آورده است.
ً مفسربيضاوى ميفرمايد: مخصوص آنها را نام برده است؛ چون از مشاهير و صاحبان  ا

شريعت اند و به عنوان تعظيم و تکريم مقام و منزلت پيامبر ما، وى را قبل از آنها آورده 
 ..(۲/۱۱۴)تفسير بيضاوى  است.

وسيله  و ابن کثير فرموده است: به خاطر شرفش اول پيامبر خاتم را آورده است و بدين
منزلتش را بيان کرده است. سپس ديگر پيامبران را به ترتيب زمانى ذکر کرده است. 

 ..(۳/٨۳)مختصر 

ادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأعََده لِلْكَافِرِي  ﴾۸نَ عَذَاباً ألَِيمًا﴿لِيسَْألََ الصه
 (٨و )الله( براي کافران عذاب دردناک آماده کرده است.)تا صادقان را از صدقشان بپرسد 

تا سؤال کند. هدف اين است که پيغمبران بايد پيام الله تعالي را به مردم ابلاغ  «:لِيسَْألََ »

الهي سعي عظيمي به عمل کنند، و علماء نيز تا آنجا که در توان دارند بايد در تبيين آئين 
ارند و ازکتمان بپرهيزند تا با دردست داشتن حجّت، خدا از مردم باز خواست فرمايد. 

 .تأليف: دکتر مصطفي خرمدل(« ترجمه معاني قرآن»

ادِقيِنَ » ( 109آيه  نبياء است )سورۀ: مائدهأراستکاران و راستگويان. هدف از آن  «:الصه

، 23/  اند )سورۀ: احزابه در مقابل کافرين قرار گرفتهوياهم هدف ازآن مؤمنين است ک
 (.8، حشر آيه 15آيه  حجرات

ادِقيِنَ عَنْ صِدْقهِِمْ » الله تعالي از پيامبران ميثاق وعهد وپيمان محکم گرفت،  «لِيسْئلََ الَصه

تا نحوۀ پاسخ دهي هر قوم در برابر دعوت را از ايشان بپرسد و در نتيجه مؤمنان را با 
 دخول در بهشت پاداش دهد و کافران را در آتش دوزخ عذاب نمايد.

صاوى گفته است: حکمت در پرسش از پيامبران، در حالى که خدا خود از صدق آنان آگاه 
 ..(۳/۲۶٩است، عبارت است از تقبيح و سرزنش کفار در روز قيامت. )صاوى بر جلالين 

وقتى از پيامبران در روز قيامت سؤال  امام قرطبى فرموده است: آيه يادآور اين است که
طور ى پرسش از آنها توبيخ کفارست، همان شود، پس ديگران چگونه بايد باشند؟ و فايده
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ي إلِٰهَينِ؟» که ازعيسى پرسيد: هخِذوُنِي وَ أمُ ِ )تفسير قرطبى  «أَ أنَْتَ قلُْتَ لِلنهاسِ اتِ

۱۴/۱۲٨).. 
دن از پيامبران صلي الله عليه وسلم، براي اين فلسفه ي سؤال کر قابل يادآوري است که:

است تا راست کرداري داستان روشن گردد؛ که کافران و بي باوران در روز قيامت و در 
 ي مردم )على رؤوس الأشهاد( رسوا و سرافکنده و خوار شوند.حضور همه

 خوانندگان گرامي!
 آمده است.بحث بعمل  جنگ احزاب يا خندق( در باره 27الي  9)در آيات 

ِ عَلَيْكُمْ إذِْ جَاءَتكُْمْ جُنوُدٌ فأَرَْسَلْناَ عَلَيْهِمْ رِيحًا  ياَ أيَُّهَا الهذِينَ آمَنوُا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّه
ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ بصَِيرًا﴿  ﴾۹وَجُنوُدًا لَمْ ترََوْهَا وَكَانَ اللَّه

ان به ياد آوريد در آن هنگام كه ايد نعمت خدا را بر خودت اي كساني كه ايمان آورده
لشكرهاي )عظيمي( به سراغ شما آمدند، ولي ما باد و طوفان سختي بر آنها فرستاديم و 

کنيد و الله به آنچه ميديديد )و به اين وسيله آنها را در هم شكستيم( نمي لشكرياني كه آنها را
 (٩بيناست.)

فضل و احسان الهي بر خويشتن در روز در آيۀ مبارکه خطاب به مؤمنان آمده است که: از 
وقتى که سربازان احزاب و لشکر آنان به  «إِذْ جٰاءَتکُْمْ جُنوُدٌ »غزوۀ احزاب ياد آوريد؛ 

اهل کفر اعم از يهود، مشرکان و منافقان بر شما اتفاق سوي شما آمدند يعني در زمانيکه 
 ورزيده و شما را از هر طرف دراحاطه و محاصره خويش گرفتند.

اشاره به جنگ احزاب است. جنگ احزاب، نام مبارزه همه  «:إِذْ جَآءَتكُْمْ جُنوُدٌ...»
هاي مختلفي همچون يهوديان بني اي است که از ناحيه عموم دشمنان اسلام وگروهجانبه

اسد وبني سليم در سال پنجم هجري به راه انداخته نضير وطايفه قريش، وقبائل غطفان وبني
 شده بود.

ً رِيح» شان دشمن بر سپاه طوريکه ياد آور شديم طوفان باد سخت و سردي است که «:ا
شان را دور انداخت هاي  شان را از بيخ برکند، ديگهاي  فرستاده شد که بر آثر آن خيمه

 شان پاشيد. ها را بر رويو خاک 
مَْ ترََوْنهََا» سربازان دشمن هدف فرشتگاني است که خوف و هراس را به دل  «:جُنوُدٌ ل ـ

 انداختند. چه بسا مراد چيزهاي ديگري هم باشد که جز خدا کسي از آنها آگاه نيست.
اند: باد و طوفانى خانمان برانداز يعنى باد صبا را در شبى بسيار سرد و مفسران گفته

هايشان  تاريک بر آنان نازل کرديم، شدت باد به حدى بود که منازل آنها را برکند و ديگ
انداخت. خدا فرشتگان را اعزام داشت و آنها را اژگون نمود و انسان را به زمين مى را و

حاشية الصاوي )»به لرزه درآوردند، جنگ نکردند بلکه در دل آنها رعب و هراس انداختند. 
-1175مؤلف: احمدبن محمد صاوى)« على تفسير الجلالين في التفسير القرآن الکريم

 ق( است.(.1241
ارشاد العقل السليم الي مزايا الکتاب »در تفسير خويش  (٩٨۲لسعود )متوفايمفسر ابو ا

فرمايد: منظور از جنود، احزاب يعنى قريش و غطفان و يهود بنى قريظه و بنى مي« الکريم
نضير است. در حدود دوازده هزار نفر بودند، وقتى پيامبر صلىّ اّللّ عليه و سلمّ باخبر شد 

در چهار اطرف مدينه خندق کند، بعد از آن خود « سلمان فارسى»اند، به مشوره که آمده
با سه هزار نفر از مسلمانان بيرون آمد و در پشت خندق اردو زد. به طورى که خندق در 

ها بردند. و در بين آنها و مشرکين قرار گرفت. بيم و هراس بالا گرفت، و مؤمنان گمان
گفت: محمد « معتب بن قشير»شد تا جايى که بين منافقان، نفاق و دودلى و هراس نمايان 

دهد در حالى که ياراى رفتن به قضاى حاجت را ى گنج خسروى و تزار را به ما مىوعده
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 (.۴/۴۳٠نداريم. )ابو سعود 
 : 9ۀ شأن نزول آي

از حذيفه )روايت کرده است: شبي در جنگ خندق ]در شوال « دلائل»بيهقي در  -852
صحيح مشهور[ متوجه شدم که ما سپاهيان اسلام در نظم و  سال پنجم هجري بنابر قول

ها بالاي سر ترتيب خاصي نشسته ايم. ابوسفيان با همراهانش از احزاب مختلف در بلندي
ما مستقر بودند و بني قريظه در پايين قرار داشتند که از طرف آنها در باره فرزندان و 

تر از آن بر ما نگذشته است. طوفاني خانوادة خويش نگران بوديم، هرگز شبي تاريکتر و
هايشان برگردند آنها بهانه گرفتن از نبي کريم که به خانهمنافقان شروع کردند به اجازه

هاشان تأمين بود. هاي ما عاري از پاسبان است در حاليکه امنيت خانهميکردند که خانه
ميداد بازهم پنهاني محل گرفت برايش اجازه هريکي از آنها که از پيامبر اجازه رفتن مي

را ترک ميگفتند. ما در حدود سه صد نفر بوديم، ناگاه رسول الله به سوي ما آمد و متوجه 
يکايک ما شد به من که رسيد گفت: اخبار سپاه دشمن را براي من بياور، به لشکرگاه آنها 

ها ان بر فرشهايي را که باد و طوفرفتم آنجا باد به شدت ميوزيد به خدا سوگند آواز سنگ
گفتند: کوچ کنيد کوچ کنيد، نزد پيامبر اکرم )برگشتم شنيدم آنها ميزد ميها ميو بارهاي آن

يا أيَهَا الهذِينَ آمَنوُا اذْکُرُوا »و از احوال دشمن آگاهش ساختم. آنگاه خداي عزوجل آية 
ِ عَلَيکُمْ إذِْ جَاءتکُْمْ جُنوُدٌ  /  3« دلائل»حيح است، بيهقي در را نازل کرد.)ص «نعِْمَةَ اللَّه

از  450/  3و بيهقي  31/  3روايت کرده اند. حاکم  433« دلائل»و ابونعيم در  454
طريق بلال بن يحيي عيسي از حذيفه به همين معني روايت کرده اند. اسناد اين حسن است 

و است که آن را حاکم صحيح شمرده  1788به خاطر بلال. و اصل اين در صحيح مسلم 
 به تخريج محقق نگاه کنيد.(  5320« ابن کثير»ذهبي هم با او موافق است. به 

 أحزاب:ۀ غزو
.به وقوع پيوسته اکثريت سيره نگاران معتقدند که غزوۀ احزاب در ماه شوال سال پنجم

اتفاق افتاده  است. و اما واقدي و ابن سعد ميفرمايند: که اين غزوۀ در ماه ذيقعدۀ سال پنجم
اند: غزوۀ احزاب ز زهري، مالک بن انس و موسي بن عقبه نقل شده است که گفتهاست. ا

السيرة النبوية في ضوء المصادر الاصلية، صفحه . اتفاق افتاده است. )در سال چهارم
 ( .105، ص 4البداية والنهاية، ج (، ).444

اين تأکيد  يلدل .دانسته است .ريخ وقوع آن را سال چهارمأابن حزم نيز به طور قطعي ت
بخاطريکه ابن عمر در اين غزوه که پانزده ساله بود؛ شان را چنين توضيح ميدارد که 

صلي الله عليه  ،، پيامبر اکرم.اتفاق افتاد .در غزوۀ احد که به اتفاق در سال سومايشان 
 وسلم ايشان را که چهارده سال سن داشت، برگردانيد.

 :هاي غزوۀ احزاب انگيزه
ضير بعد از اخراج از مدينه و استقرار در مدينه، در حاليکه قلبهايشان مملو از نيهود بني

هايي کينه و نفرت مسلمانان بود، به فکر انتقام از مسلمانان افتادند و براي اين منظور نقشه 
طراحي نمودند و در نهايت به اين نتيجه رسيدند که بايد قبايل مختلف عرب را براي جنگ 

انگيخت و براي اجراي اين نقشۀ شوم، جماعتي مرکب از سلام بن ابي با مسلمانان بر
السيرة الحقيق، حي بن أخطب، کنانه بن الربيع، هوذه بن قيس و ابو عماره تشکيل دادند. )

 (..237، صفحه 3النيوية، ابن هشام، جلد 
يد و اين گروه در مأموريتي که به آنان محول گرديده بود، خويش تا حد زيادي موفق گرد

برد و قبيلۀ توانست قريش را که از محاصرۀ اقتصادي تحميلي دولت اسلامي رنج مي 
غطفان را که چشم به مال و نعمت مدينه دوخته بود و بسياري از قبايل ديگر را براي حمله 

 به مدينه آماده کند.
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تر به يکاين گروه يهودي به مشرکان مکه گفتند: دين شما از دين محمد بهتر است و شما نزد
ألََم ترََ إ لىَ »حق هستيد؛ چنانکه خداوند اين مطلب را در قرآن بيان نموده و فرموده است: 

ي مَن يَشَاءُٓ وَلَا يظُلمَُونَ فتَ يلًا  ُ يزَُكّ  ينَ يزَُكُّونَ أنَفسَُهُمۚ بَل  ٱللََّّ ٱنظُر كَيفَ يَفترَُونَ عَلىَ  ﴾49﴿ٱلَّذ 
ۦٓ بََۖ وَكَفىَٰ ب ه  ب يناً ٱللََّّ  ٱلكَذ  بت   ﴾50﴿إ ثما مُّ نوُنَ ب ٱلج  ب  يؤُم  تَٰ نَ ٱلك  يبا مّ  ينَ أوُتوُاْ نَص  ألََم ترََ إ لىَ ٱلَّذ 

ينَ ءَامَنوُاْ سَب يلًا  نَ ٱلَّذ  ؤُلَآء  أهَدَىٰ م  ينَ كَفرَُواْ هَٰ لَّذ  غوُت  وَيَقوُلوُنَ ل 
ينَ لعَنَهَُمُ  ﴾51﴿وَٱلطَّٰ ئ كَ ٱلَّذ  أوُْلَٰ

َُۖ وَمَن يرًا ٱللََّّ دَ لَهۥُ نَص  ُ فَلَن تجَ   (52-49)سوره النساء:  «﴾52﴿يَلعَن  ٱللََّّ
شمارند؛ بلکه خدا است که کساني را مگر آگاه نيستي از کساني که خويشتن را پاک مي »

شود. بنگر که  دارد و بديشان به اندازه نخ هسته خرما هم ظلم نميکه بخواهد، پاک مي 
ند و همين دروغ کافي است که گناه آشکاري باشد، آيا در بندچگونه به خدا دروغ مي 

اي از دانش کتاب بديشان رسيده است. چگونه به بتان و شگفت نيستي از کساني که بهره
يافته  ترو راهآورد و درباره کافران ميگويد: اينان از مسلمانان بر حق شيطان ايمان مي

ا نفرين نموده است وهرکه را که خداوند نفرين تراند. آنان کساني هستند که خداوند ايشان ر
 «.کننده او باشدکند، کسي را نخواهد يافت که ياري

نمايد و ميگويد: يهودي به اين اشتباه بزرگ تاريخي يهوديان اشاره مي « ولفنسون»استاد 
آزارد، گفتگويي آنچه هر انسان مؤمن به خداي يگانه، چه يهودي و چه مسلمان، را مي»

پرستان قريش اتفاق افتاد که در نتيجۀ اين مذاکره، ه بين برخي از يهوديان با بتاست ک
«. دانستند پرستي قريش را از دين پيامبر اسلام صلي الله عليه وسلم برتريهوديان، دين بت

 .(.142تاريخ اليهود في بلاد العرب، ولفنسون، صفحه )
م آورد و براي جنگ آمادگي بيشتري اين ديدگاه يهوديان، اسباب خوشحالي قريش را فراه

)تاريخ  کردند.اعلام نمود و به اتفاق گروه يهودي براي يورش به مدينه موعدي مقرر 
 ..(142اليهود في بلاد العرب، ولفنسون، صفحه 

نضير با سران اعراب غطفان، قرارداد نظامي متحدي عليه مسلمانان همچنين يهوديان بني 
 بندهاي آن عبارت بود از:ترين امضا نمودند که مهم

 الف: غطفان بايد شش هزار جنگجو داشته باشد.
 ب: بعد از پيروزي بايد يهوديان محصول خرماي يک سال خيبر را به غطفان بدهند.

 (..141غزوة احزاب، محمد احمد باشميل، ص )
از نامه، يهوديان با ده هزار مرد جنگجو که چهار هزار آنها بعد از امضاي اين پيمان 

پيمانانشان بودند، به قصد حمله پيمانانشان و شش هزار ديگر از غطفان و هم  قريش و هم
 بر مدينه به راه افتادند و نزديک مدينه اتراق کردند.

 غزوۀ احزاب و نتايج آن در قرآن:
قرآن عظيم الشأن، در مورد غزوۀ احزاب به تفصيل سخن گفته است و اين دو غزوه 

اي را که گذر زمان ظه( را به ثبت رسانيده است و قرآن مسائل جاودانهقري)احزاب و بني 
داردواين هم از همان نوع است؛ زيرا مسلمانان نمايد بيان ميو مکان، آنها را فرسوده نمي 

دائماً از طرف دشمنان مورد تهاجم نظامي قرار خواهند گرفت؛ گاهي از بيرون بر آنان 
خل شهر و ديارشان مورد حمله قرار خواهند گرفت و از يورش خواهند برد و گاهي از دا

قريظه تکرار خواهند شد، قرآن  آنجا که در گذر تاريخ حوادثي چون حادثۀ احزاب و بني
آنها را ثبت نموده است تا مسلمانان در صورت تکرار اين جريان، از رويدادهاي گذشته 

 در رويارويي با آن استفاده نمايند.
ترين مسائلي که از غزوۀ احزاب استنباط ميگردد، عبارتند قرآن کريم، مهم با دقت و تدبر در

 از:
ينَ ءَامَنوُاْ ٱذكُرُواْ ن عمَةَ ٱللََّّ  عَليَكُم إ ذ جَاءَٓتكُم »ـيادآوري مؤمنان به نعمتهاي الهي: 1 أيَُّهَا ٱلَّذ  يَٰ

يحا وَجُنوُدا لَّم ترََوهَاۚ وَكَانَ  م ر  يرًاجُنوُد فَأرَسَلنَا عَليَه  ُ ب مَا تعَمَلوُنَ بَص   [.9]احزاب: «﴾9﴿ ٱللََّّ
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انگيزاز مصيبت و بحراني که با آمدن نيروهاي احزاب دامنگير ارائۀ تصويري شگفت ـ 2
رُ وَبلََغتَ  » مسلمانان شده بود: نكُم وَإ ذ زَاغَت  ٱلأبَصَٰ ن أسَفَلَ م  ن فوَق كُم وَم  إ ذ جَاءُٓوكُم مّ 
رَ   [.10]الأحزاب: « ﴾10﴿وَتظَُنُّونَ ب ٱللََّّ  ٱلظُّنوُنَاٱلقلُوُبُ ٱلحَنَاج 

برداري از نيتهاي شوم منافقان و اخلاق زشت و بزدلي و عذر تراشي و عهدشکني پرده ـ 3
ٓۥ إلَِه » آنها: ُ وَرَسُولهُُ ا وَعَدَناَ ٱللَّه رَض مه فِقوُنَ وَٱلهذِينَ فِي قلُوُبهِِم مه

وَإِذ يقَوُلُ ٱلمُنَٰ
 [.12]الأحزاب:   «﴾12﴿غُرُورا

تشويق مؤمنان در هر زمان و مکاني به تأسي از گفتار، کردار، جهاد و اوصاف پيامبر ـ 4
لهقَد كَانَ » اکرم صلي الله عليه وسلم تا به اين گفتۀ الهي جامۀ عمل بپوشانند که ميفرمايد:

ِ أسُوَةٌ حَسَنَة ل ِمَن كَانَ يرَجُواْ ٱ َ كَثِيرالكَُم فِي رَسُولِ ٱللَّه َ وَٱليوَمَ ٱلأخِٓرَ وَذكََرَ ٱللَّه  «﴾21﴿للَّه
 [.21]الأحزاب: 

هاي کارآمد آنان که با ايمان راستين و وفاي به ستايش از مؤمنان به خاطر موضعگيريـ 5
نَ ٱلمُؤمِنيِنَ رِجَال صَدَقوُاْ مَا »پيمان خدا با نيروهاي احزاب روبرو شدند و جنگيدند. م ِ

 َ هَدُواْ ٱللَّه
ن ينَتظَِرُِۖ وَمَا بدَهلوُاْ تبَدِيلاعَٰ ن قَضَىٰ نحَبَهۥُ وَمِنهُم مه  «﴾23﴿ عَليَهِِۖ فَمِنهُم مه

در ميان مومنان مرداني هستند که در وعده خود با خدا راست بودند؛ »[. 23]الأحزاب: 
 پس برخي از آنان به پيمان خود وفا نمودند )و شهيد شدند( و برخي نيز در انتظاراند و

 «.هيچ گونه تغييري در پيمان خود ندادند
بيان يکي از سنتهاي تغييرناپذير الهي که عبارت است از: اختصاص فرجام نيک براي ـ 6

ُ ٱلهذِينَ كَفرَُواْ »مؤمنان و شکست براي دشمنانشان؛ همان گونه که ميفرمايد:  وَرَده ٱللَّه
 ُ ُ قوَِيًّا عَزِيزابغَِيظِهِم لمَ يَناَلوُاْ خَيراۚ وَكَفَى ٱللَّه ]الأحزاب:  «﴾25﴿ٱلمُؤمِنيِنَ ٱلقِتاَلَۚ وَكَانَ ٱللَّه

25.] 
يک از خداوند، کافران را با دلي لبريز از خشم و غم بازگرداند و در حاليکه به هيچ »

نياز ساخت و منان را از جنگ بي ؤنتايجي که در نظر داشتند، نرسيده بودند. خداوند م
 «.ه استخداوند نيرومند و چير

قريظه در دژهاي  بر بندگان با ايمانش، آنجا که آنها را بر بني متعال احسان خداوندـ 7
تسخير ناپذيرشان، بدون درگيري جنگي، پيروز گردانيد و دردلهايشان رعب و وحشت 

اي که به فيصلۀ خدا و رسولش محمد صلي الله عليه وسلم گردن نهادند. انداخت به گونه
؛ چنانکه خداوند .(491-490، صفحه 2لکريم عن غزوات الرسول، جلد حديث القرآن ا)

بِ مِن صَياَصِيهِم وَقَذَفَ فِي قلُوُبهِِمُ » ميفرمايد: متعال ن أهَلِ ٱلكِتَٰ هَرُوهُم م ِ
وَأنَزَلَ ٱلهذِينَ ظَٰ

عبَ فرَِيقا تقَتلُوُنَ وَتأَسِرُونَ فرَِيقا رَهُ  ﴾26﴿ٱلرُّ لهَُم وَأرَضا وَأوَرَثكَُم أرَضَهُم وَدِيَٰ م وَأمَوَٰ
ُ عَلَىٰ كُل ِ شَيء قَدِيرا وهَاۚ وَكَانَ ٱللَّه ُُ خداوند کساني »[.27-26]الأحزاب:  «﴾27﴿لهم تطََ

از اهل کتاب را که احزاب را پشتيباني کرده بودند، از اژدهايشان پايين کشيد و به دلهايشان 
هايشان کرديد و زمينها و خانهگروهي را کشتيد و گروهي را اسير ترس و هراس انداخت، 

و دارايي آنان و همچنين زميني را که هرگز بدان گام ننهاده بوديد، به چنگ شما انداخت. 
 «.گمان خداوند بر هر چيزي توانا استبي

غزوۀ احزاب از غزوات مهمي در حيات مسلمانان بشمار مي رود، مسلمانان، عليه 
 تايج مهمي را رقم زدند. از جمله:دشمنانشان به نبرد پرداختند و در آن ن

پيروزي مسلمانان و شکست و پراکنده شدن و بازگشت زيانبار آنان در حالي که تمام  -
 آرزوهاي آنان به يأس و نااميدي تبديل گرديد.

تغيير موقعيت جنگي به نفع مسلمانان، آن گاه که حالت تهاجمي جايگزين حالت دفاعي  -
از اين »صلي الله عليه وسلم به اين مطلب اشاره کرد و فرمود: گرديد؛ چنانکه پيامبر اکرم 

بخاري، کتاب المغازي، « )پس ما به جنگ آنان خواهيم رفت و آنان به جنگ ما نخواهند آمد.
 ..(4109، شماره 58، صفحه 5باب غزوة الخندق، جلد 
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ظر فرصت قريظه و کينۀ دروني آنها نسبت به مسلمانان که منتکشف چهرۀ واقعي بني  -
 بودند و پيمانشان را با پيامبر صلي الله عليه وسلم در دشوارترين شرايط زير پا گذاشتند.

 قريظه يکي از نتايج غزوۀ احزاب بود؛ چراکه در غزوۀ احزاب يهوديان بني غزوۀ بني -
قريظه در اين شرايط دشوار عهد و پيمان خود را با پيامبر اکرم شکستند بنابر اين 

قريظه را ترتيب داد تا آنان را به سوي اين عمل ي الله عليه وسلم غزوۀ بني پيامبرصل
 .(442، صفحه 2حديث القرآن الکريم عن غزوات الرسول، جلد زشتشان برساند. )

الگوي هدايت )تحليل وقايع زندگي پيامبر اکرم صلي الله عليه وسلم( تأليف: علي )مواخذ: 
 .محمد الصلابي(

 از ديدگاه تاريخ: جنگ احزاب يا خندق
طوريکه در فوق هم يادآور شديم: درماه شوال سال پنجم هجري. ده تا دوازده و به قولي 
پانزده هزار مرد جنگي ازمشرکان، بت پرستان و اهل کتاب، پيرامون مدينه اردو زدند، تا 

مار، کار پيامبر صلي الله عليه وسلم و دين خدا را يکسره کنند. از اين ش -به زعم خود  -
چهار هزار تن از مردم قريش و هم پيمانانشان به رهبري ابوسفيان از سمت جنوب وبني 
اسد و گروه هاي ديگر از شرق مدينه به فرماندهي طليحه، غطفان با شش هزار نيرو به 
فرماندهي عبينه پسرحصن، بني سليم ازمر الظهران به فرماندهي ابوالاعود، يهود بني 

اخطب و پسران ابي محقيق و يهود بني قريظه به رياست کعب نضير به رياست حي بن 
پسر اسد؛ هرچند با پيامبر پيمان بسته بود؛ اما حُيي آنقدر کوشيد تا پيمانش را شکست و 

 54و 51باورشان اين بود که دين بت پرستان از دين محمد بهتر است. )سوره نساءآيات: 
 (.55و

 اسباب جنگ خندق:
و خيانت و دسيسه هاي شان، زار و زبون شده و از گمراهي بيدار يهوديان، به دليل غدر 

نگشته و هر لحظه منتظر بودند مسلمانان به فرجام بد جنگ با مشركان، گرفتار شوند؛ اما 
وقتي ديدند که مسلمانان به قدرت رسيده اند، در تب و تاب خشم و کينه سوختند، به توطئه 

وردند، تا بر پيکر اين نيروي نوپا ضربه بزنند... دست زدند و ساز و برگ جنگ را فراهم آ
اما چگونه؟ بيست تن از سرانشان نزد مردم مکه و غطفان و... رفتند، آنها را به جنگ با 

ي هم پشتي و کمک دادند و اين پيامبر صلي الله عليه وسلم تحريک کردند و به آنان وعده
 ي ننگين را جامه ي عمل پوشانيدند.نقشه

 ارداني پيامبر صلي الل عليه وسلم:تدبير و ک
هنوز نيروي دشمن از جاي خود حرکت نکرده بود که خبر اين توطئه خطر آفرين به پيامبر 

ي ي مشورتي تشکيل داد ونقشهصلي الله عليه وسلم رسيد، او نيز فورا جلسه ي فوق العاده
عنه به  الله ارسي رضيدفاع ازاستقلال مدينه را مطرح نمود. سرانجام به پيشنهاد سلمان ف

 کشيدن خندقي به دورمدينه کمر همت بربستند.
نقشه ي خندق را طوري کشيدند که شمال، مغرب و جنوب غربي و قسمتي از جنوب شهر 

ي ي شيخين، واقع در شمال مدينه شروع شد و در حومهرا در بر ميگرفت. خندق از قلعه
کيلومتر به  6₌اع؛ يعني، شش هزار مترهزار ذر 12قبا در جنوب پايان يافت. طول آن 

ذراع بيشتر و عرض آن نيز زياد و داراي ديواري عمودي  5مقياس امروز و عمق از 
 بود. عمودي بودن ديوار براي اين بود که: نه سواره و نه پياده نتوانند از آن عبور کنند.

زنبيل( )کلنگ و « زنبه»ابوبکر صديق  و عمر)رض(، آن دو صحابه ي بزرگ، روزي 
 خود را به دست ديگران داده بودند و خود با جامه هايشان خاک ميريختند.

شمال شرقي، شرق و جنوب شرقي مدينه را خندق نزدند؛ چون داراي موانع بسيار و 
 باغهاي فراوان و کوچه هاي تنگ و باريک بود.
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خارج  هم زمان با کندن خندق، پيامبر دستور داد: آن چه محصول کشاورزي و باغ در
 شهر مدينه است به داخل شهر بياورند، تا لشکر مهاجم ازآن استفاده نکند.

زراع يا بيشتر بوده است. )بنقل ازروح المعاني،  9ذراع وعرض آن  10تا  7عمق خندق 
 «.محمد،پيغمبري که ازنو بايد شناخت»کتاب  316الي314وصفحات 

مِنْكُمْ وَإذِْ زَاغَتِ الْأبَْصَارُ وَبلََغتَِ الْقلُوُبُ الْحَناَجِرَ إذِْ جَاءُوكُمْ مِنْ فوَْقِكُمْ وَمِنْ أسَْفلََ 
ِ الظُّنوُناَ﴿  ﴾۱۰وَتظَُنُّونَ باِللَّه

به خاطر بياوريد زماني را كه آنها از طرف بالا و پائين )شهر( شما وارد شدند )ومدينه را 
انها به لب رسيده محاصره كردند( وزماني راكه چشم ها از شدت وحشت خيره شده بود، وج

 (۱٠بود، وگمانهاي گوناگون بدي به خدا ميبرديد! )
 کنايه از محاصره از هر سو است. «:مِن فوَْقكُِمْ وَ مِنْ أسَْفلََ مِنكُمْ »
زمانى که احزاب از بالاى دره و از جانب مشرق به جنگ شما :«إِذْ جٰاؤُکُمْ مِنْ فوَْقِکُمْ »

 سمت آمده بودند.آمدند. طوايف اسد و غطفان از اين 
 ترين نقطه از سمت مغرب.و از پايين دره يعنى نزديک :«وَ مِنْ أسَْفلََ مِنْکُمْ »

 از اين طرف قريش و کنانه و اوباش عرب آمده بودند.
ها از شدّت خوف و هراس هدف اين است که: اختلال پيدا کردن چشم «: زَاغَتِ الأبْصَارُ »

 است.
 ها رسيده بود. ها به گلوگاهدل  «:اجِرَ بلَغَتَِ الْقلُوُبُ الْحَنَ »
ها برديد. مراد اين است که برخي درباره وعده خدا گمانها مي  «:تظَُنُّونَ باِلِله الظُّنوُنَ »

الايمان ها که ضعيف الايمان بودند به وعده خدا اطمينان کامل داشتند، و برخي که قوي
 اشتند.بودند، چندان اميدي به وعده پيروزي الهي ند

ى انگشتر ى مطلب اينکه مشرکين از سمت مشرق و مغرب آمده بودند و مانند حلقهخلاصه
مسلمانان را در ميان گرفته و يهود بنى قريظه آنها را يارى ميدادند. آنها پيمان را با پيامبر 

 نقض کرده و به مشرکين پيوستند.
وَ إِذْ زٰاغَتِ سبحان ميفرمايد: رو خداوند ترس شدت يافت و مصيبت بالا گرفت، و از اين 

ها ها از ترس و حيرت کج شده و از شدت رعب و هراس چشم وقتى که چشم  الَْأبَْصٰارُ 
 (.۳/۴۲۶خيره شده بود. )تفسير کشاف 

ها از جاى خود تکان خورده و حتى از ها در سينه و قلب  «وَ بلَغَتَِ الَْقلُوُبُ الَْحَنٰاجِرَ »
 ک بود به گلو و حنجره برسد.شدت ترس و رعب نزدي

کن ميشوند و مؤمنان گمان حسن بصرى گفته است: منافقان گمان ميبردند که مسلمانان ريشه
پس گمان مؤمنان خير وگمان منافقان (۳/۴۲۶بردند که پيروز ميشوند. )تفسيرکشاف مى

خلاف شر بود. و ابن عطيه گفته است: نزديک بود مؤمنان آشفته شوند، وميگفتند: اين 
وعده يعنى چه؟ اين گمان همان خطوراتى است که به خاطر انسان خطور کرده و دفع آن 
غير ممکن است. ولى منافقين شتاب کرده و به حرف آمده و ميگفتند: خدا وپيامبر جز فريب 

 .(٧/۲۱٧اند.)البحر المحيط اى به ما ندادهوعده
 ﴾۱۱زِلْزَالًَ شَدِيدًا﴿هُناَلِكَ ابْتلُِيَ الْمُؤْمِنوُنَ وَزُلْزِلوُا 

آنجا بود که مؤمنان مورد آزمايش قرار گرفتند و به تزلزل و اضطرابي سخت دچار 
 (۱۱شدند.)

مينويسد: اين آزمايش به  «هُنٰالِکَ ابُْتلُِي الَْمُؤْمِنوُنَ »مبارکه ۀ امام قرطبي در تفسير؛ آي
. )تفسير قرطبى وسيلۀ ترس و قتال و گرسنگى و محاصره شدن و مصيبت صورت گرفت

۱۴/۱۴۶.). 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

19 

در اين »در تفسير خويش مينويسد:  مؤلف تفسير الميسّر دکتر عايض بن عبدالله القرني
موقعيت دشوار، اهل ايمان مورد امتحان قرار گرفتند، مسلمانان آزموده شدند، راستگوي و 

ه اضطراب ها بدروغگوي از هم جدا شد و به مسلمانان بلاي هولناکي رسيد که از اثرش دل 
شان بزرگ ها ترسيد. اين دشواري پديد آمد تا ايمان اهل ايمان زيادت يابد، يقين آمد و نفس

 «.شود و اعتمادشان به پروردگار بيشتر گردد.
و از شدت فشارى که آنها را فراگرفته بودسخت تکان خوردند.  «:وَ زُلْزِلوُا زِلْزٰالًَ شَدِيداً »

لرزه رخ داده ايشان آشفته و مضطرب گشته و انگار زمين تا جايى که انگار زمين زير پ
 است.

باشد و در اينجا عبارت ابن جوزى ميفرمايد که: زلزله در اصل به معنى تکان شديد مى 
 .(.۳/۱۳۴است از اضطراب و آشفتگى قلوب. )التسهيل 

ُ وَرَسُولهُُ إِلَه وَإذِْ يقَوُلُ الْمُناَفِقوُنَ وَالهذِينَ فِي قلُوُبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَ  دَناَ اللَّه
 ﴾۱۲غُرُورًا﴿

)شک و نفاق( بود مي  بخاطر بياوريد زماني را كه منافقان و آنها كه در دلهايشان مريضي
 (۱۲اند.)هاي دروغ به ما ندادهالله و پيغمبرش جز فريب و وعده  :گفتند

 :12شأن نزول آيۀ 
ق کثير بن عبدالله بن عمرو منزلي از از طري« دلائل»ابن ابوحاتم و بيهقي در  -853

پدرش از پدربزرگش روايت کرده اند: در غزوۀ احزاب رسول الله با تدبير درست اقدام به 
حفر خندق کرد. و خداي عزوجل در عمق خندق يک سنگ سفيد سخت و مدور را پديدار 
آن کرد. رسول الله کلنگ را گرفت و با شدت به آن سنگ ضربه زد سنگ شکست و از 

هاي مدينه را روشن کرد. رسول الله و مسلمانان تکبير گفتند. برقي جهيد که بين سنگلاخ 
بار دوم سنگ را با کلنگ کوبيد سنگ شکافته شد و درخششي از آن پديدار گشت که فاصلة 
ميان دو سنگلاخ مدينه را روشن کرد، پيامبراسلام صداي تکبير را بلند کرد و اصحاب 

آواز شدند. بار سوم سنگ را کوبيد، سنگ شکست و برقي از آن و همبزرگوار نيز با ا
هاي مدينه را روشن کرد. پيامبر تکبير گفت و آواز تکبير درخشيد که فاصله ميان سنگلاخ

ها نيز در فضا طنين انداخت. از پيامبر اکرم صلي الله عليه وسلم دراين باره  مسلمان
يم آشکار گرديد. جبرئيل وکسري براره ومداين پرسيدند، گفت: با ضربة اول قصرهاي حي

)آگاهم ساخت که امت من درآن سرزمين پيروز خواهند شد. باضربة دوم قصرهاي حمر 
ازسرزمين روم برايم نمايان شد. جبرئيل خبرم دادکه امتم درآن ديار چيره خواهند شد. 

ايم بيان داشت ضربۀ سوم راکه وارد کردم قصرهاي صنعا برايم ظاهرگرديد وجبرئيل بر
 که امت من آنجا رانيز فتح خواهندکرد.

ها و اميدهاي بيهوده او تعجب ها، وعده سرايي ها گفتند: آيا از ياوهمنافقان خطاب به مسلمان
قصرهاي حيره و مداين کسري را  أريخي مدينه(کنيد اظهار ميدارد که از يثرب )نام ت نمي

کنيد. در حاليکه شما از ترس به حفر ا را فتح ميتماشا ميکند وشما هم آن قصرها و شهره
آية وَإِذْ يقوُلُ »رفتن براي قضاي حاجت را نداريد. پس خندق پرداخته ايد و توان بيرون

ُ وَرَسُولهُُ إلَِه غُرُوراً  ا وَعَدَناَ اللَّه رَضٌ مه نازل  «﴾12﴿الْمُناَفقِوُنَ وَالهذِينَ فِي قلُوُبهِِم مه
به  1682و بغوي  28370، طبري 418/  3« دلائل»، بيهقي در 98 / 4شد.)ابن سعد 

گذاري محقق از کثير روايت کرده اند. اسناد اين از جهت همين کثير واهي است شماره
زيرا او ضعيف متروک است. قسمتي از اين حديث شواهد دارد و قسمتي منکر است. 

 .(1682« تفسير بغوي»
ت کرده است: اين آيه در بارة معتب بن قشير جويبر از ابن عباس)رض( رواي -854

انصاري که اين سخنان را گفته بود نازل شده است. )اسناد اين جداً ضعيف است به خاطر 
 کند.(جويبر که متروک متهم است و از ضحاک که ابن عباس)رض( را نديده روايت مي
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گران روايت ابن اسحاق و بيهقي از عروه بن زبير و محمد بن کعب قرظي و دي -855
هاي کسري و قيصر را  کرده اند: معتب بن قشير گفت: محمد به ما وعده ميدهد که گنج

تواند با آرامش خاطر به مستراح برود. و تصاحب ميکنيم، در حاليکه هيچ کدام از ما نمي
هاي ما در خارج مدينه قرار دارد که بيم اوس بن قيظي با گروهي از قوم خود گفت: خانه

رود به ما اجازه بده که به نزد زنان و فرزندان خود برويم. )طبري من در آنجا مي نفوذ دش
28369).. 

 وَإذِْ قاَلتَْ طَائِفةٌَ مِنْهُمْ ياَ أهَْلَ يثَرِْبَ لََ مُقاَمَ لكَُمْ فاَرْجِعوُا وَيسَْتأَذِْنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النهبيِه 
 ﴾۱۳هِيَ بِعَوْرَةٍ إنِْ يرُِيدُونَ إِلَه فرَِارًا﴿ يَقوُلوُنَ إنِه بيُوُتنَاَ عَوْرَةٌ وَمَا

و نيز به ياد آور بياوريد زماني را كه گروهي از آنها گفتند: اي اهل يثرب )مردم مدينه(! 
هاي خود باز گرديد، و گروهي از آنان از پيامبر اجازه  شما نيست، به خانه پايدن اينجا جاي

اي ما بدون حفاظ است، در حالي كه بدون حفاظ نبود، ه بازگشت ميخواستند وميگفتند خانه
 (۱۳خواستند )از جنگ( فرار كنند!)آنها فقط مي

 در دوره جاهليت بود.« مدينه»نام شهر  «:يَثرِْبَ »

جاي اقامت. اقامت. مراد ماندن در دور و بر خندق براي دفاع از خود است.  «:مُقاَمَ »

يعني صاحب «: ذَاتُ عَوْرَةٍ »در اينجا مراد  شکاف و درز ديوار و جز آن. «:عَوْرَةٍ »
توانند از آنجا وارد منزل گردند. شکاف و محلّ رخنه است که دزدان و امثال ايشان مي 

 تأليف: دکتر مصطفي خرمدل(.« ترجمه معاني قرآن»)
 خوانندگان گرامي!

 تن : بر يکطايفهتي از اهل نفاق ذکري بعمل آمده است )ـدر اين آيۀ مبارکه به سخن جماع
و پيروانش، « اوس بن قبطى»که جمعى از منافقان يعنى ( شود مي اطلاق و بيشتر از آن

اى اهل مدينه! در  «يٰا أهَْلَ يثرِْبَ لَٰ مُقٰامَ لَکُمْ » :گفتندو هوادارانش مى« ابى بن سلول»و 
اى خود برگرديد، ه به خانه «فاَرْجِعوُا» اينجا مکان و محل و مسکن و قرار گاهى نداريد.

گروهي از منافقان از « وَ يسْتأَذِْنُ فرَِيقٌ مِنْهُمُ الَنهبِي» و محمد و يارانش را ترک نماييد.
هاي خود اجازه خواستند؛ به دليل اينکه  رسول الله صلي الله عليه وسلم در بازگشت به خانه

هاى خانه«نَ إنِه بيُوتنَٰا عَوْرَةٌ يقوُلوُ» باشد.هاي آنان با امنيت نيست و محلّ اعتماد نميخانه
ترسيم که دشمن و دزدان بدان دست بزند و از اين جهت ما محکم و محفوظ نيست و مى

 نسبت به اهل و فرزندان خود پريشان هستند.
اما اين سخن در واقعيت و حقيقت دروغ بود،  «وَ مٰا هِي بعِوَْرَةٍ إِنْ يرِيدُونَ إلَِه فرِٰاراً »

 شان را اراده داشتند.از جهاد و تنها گذاشتن پيامبر صلي الله عليه وسلم و ياران بلکه گريز

 ﴾۱۴وَلَوْ دُخِلتَْ عَلَيْهِمْ مِنْ أقَْطَارِهَا ثمُه سُئلِوُا الْفِتنْةََ لَِتوَْهَا وَمَا تلََبهثوُا بهَِا إِلَه يسَِيرًا﴿
شدند، باز از آنان طلب فتنه  يو اگر )لشکر دشمن( بر آنان از اطراف مدينه در آورده م

دادند و مگر اندکي در آن درنگ شد، حتماً اين کار را انجام مي  )خيانت به مسلمانان( مي
 (۱۴کردند.) نمي

اگر کافران اهل احزاب که در اطراف مدينه بودند از تمام جهات و نواحي مدينه وارد مي 
شد کافر شوند وبه جنگ مسلمانان آنگاه از آنان خواسته مى  «ثمُه سُئلِوُا الَْفِتنْةََ لَِتوَْهٰا»شدند 

در پذيرش  «وَ مٰا تلََبهثوُا بهِٰا إلَِه يسِيراً » دادند.بروند، آن را قلباً و به ميل خود انجام مى
به شتافتند. و نمودند و به زودترين فرصت به آغوش کافران مي اين خواسته شتاب مي 

داشتند. پس بربستن حق از نهادشان در آن تأخير روا نمى  دليل شدت فساد خود و رخت
معلوم ميشود که آنها بر ايمان پايدار نبوده و بدان متمسک نيستند، و با کوچکترين ترس و 

 کنند. اضطراب آن را رها مى
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َ مِنْ قَبْلُ لََ يوَُلُّونَ الْأدَْباَرَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ   ﴾۱۵ مَسْئوُلًَ﴿وَلَقدَْ كَانوُا عَاهَدُوا اللَّه
و عهد الله و همينان بودند كه پيشترها با الله عهد بسته بودند كه پشت ]به دشمن[ نكنند 

 (۱۵) بازخواست شدني است.
قبل از جنگ خندق و بعد از بدر با الله تعالي تعهد و پيمان مؤکد بسته بودند گروه منافقان 

 که در جنگ فرار نکنند.
ز اينکه منافقان در بدرغايب بودند و ديدند خدا چه کرم و نصرتى را قتاده ميفرمايد: بعد ا

ً خواهيم به شرکت کنندگان در آن عطا کرده است، گفتند: اگربا جنگ روبرو شويم، حتما
 بودند. سلمه و بني حارثه بنيدو طايفه  .( بنابر قولي: آنان۱۴/۱۵٠جنگيد. )تفسير قرطبى 

« ِ از ميدان معرکه و شايسته بود به اين عهد و پيمان وفا کنند؛ « مَسْؤُلًَ وَ کٰانَ عَهْدُ اَللَّه
نگريزند و جهاد و قتال در راه حق را رها نکنند، اما به اين عهد خيانت کردند و پيمان را 

 بيان متضمن تهديد و وعيد است.شکستند. 
د؛ زيرا عهد الهي ده قطعاً خداوند متعال از اين عهد و پيمان آنان را مورد سؤال قرار مي

مورد محاسبه قرار مي گيرد؛ يعني کسي که به آن وفا کند پاداش مي يابد و کسي که آن را 
  شود.بشکند به عذاب گرفتار مي 
ها شناخته ها، و روز هاي دشوار جوهر واقعي انسان در سختىواقعيت هم همين است که: 

 شود.ها از هم جدا مى مي شوند و صف 

 ﴾۱۶نْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إنِْ فَرَرْتمُْ مِنَ الْمَوْتِ أوَِ الْقتَلِْ وَإذًِا لََ تمَُتهعوُنَ إِلَه قلَِيلًا﴿قلُْ لنَْ يَ 
بگو اگر از مرگ يا كشته شدن بگريزيد هرگز اين گريز براى شما سود نميبخشد و در آن 

 (۱۶شويد.)بهره مند نمي صورت جز اندكى 
اي پيامبر! براي منافقان بگو که  :«فِرٰارُ إِنْ فرََرْتمُْ مِنَ الَْمَوْتِ أوَِ الَْقَتلِْ قلُْ لَنْ ينْفعََکُمُ الَْ »

فرار شما گريز شما از جنگ، از ترس مردن و کشته شدن سودي ندارد؛ مطمين باشيد که 
اندازد و هرگز شود و اين فرار هرگز اجل شما را به تأخير نمى موجب طول عمرتان نمى 

 کند.ما دفع نمىمرگ را از ش
اگر از مرگ بگريزيد، بازهم در زندگي دنيا جز مدّت اندکي  :«وَ إِذاً لَٰ تمَُتهعوُنَ إلَِه قلَِيلاً »

اي از مرگ نيست. نخواهيد ماند و آن مدّت زندگي مقدّر شماست که بعد از گذشت آن چاره
 اکنون بهتر است مؤمناني شرافتمند بميريد؛ نه منافقاني ترسو.

هيچ کس از مقدّرات حتمى پروردگار باعظمت، از جمله مرگ نمي توان فرار د گفت: باي
 كرد. و به خاطر كاميابى زود گذر، سعادت ابدى را نبايد از دست دهيم.

ِ إنِْ أرََادَ بكُِمْ سُوءًا أوَْ أرََادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلََ يجَِدُونَ   قلُْ مَنْ ذَا الهذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّه
ِ وَلِيًّا وَلََ نصَِيرًا﴿  ﴾۱۷لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّه

اگر الله در حق شما بلا يا رحمتى خواسته باشد، چه كسى شما را در برابر خداوند بگو: 
 (۱٧.)نگاه ميدارد؟ و در برابر خداوند يار و ياورى براى خود نخواهند يافت

إِنْ أرَٰادَ بِکُمْ »را از خدا پناه بدهد؟  تواند شما چه کسى مىاي پيامبر! براي منافقان بگو: 
اگر پروردگار به شما عذابي را اراده کند يا رحمت و آسايشي  «سُوءاً أوَْ أرَٰادَ بِکُمْ رَحْمَةً 

مرگ و نابودى يا را بخواهد، کيست که شما را از آن نگهدارد؟ خداوند پاک ذاتي است که 
ِ وَلِيا وَ لَٰ » .بقا و پيروزى شما را مقرر و مقدر کرده است وَ لَٰ يجِدُونَ لهَُمْ مِنْ دُونِ اَللَّه

 و نه»کند  و دفاع پشتيباني از آنان که« يابندنمي خود وليي  و جز خدا براي» «نصَِيراً 
 کند. شان برهاند و ياوري وي را از عذاب آنان که« ايدهندهنصرت 

ى خداوند ب، تلخى و شيرينى، در مدار ارادهدر اين هيچ جاي شکي نيست که:رحمت و عذا
ى سوء )البتهّ اراده «أرَادَ بكُِمْ رَحْمَةً  -أرَادَ بكُِمْ سُوءاً »به انسان ميرسد. او ذاتي است که: 

 .يا رحمت خداوند، با توجّه به حكمت است.(
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خْوَانِهِ  قِينَ مِنْكُمْ وَالْقاَئلِِينَ لِِِ ِ ُ الْمُعَو  مْ هَلمُه إلَِيْناَ وَلََ يأَتْوُنَ الْبأَسَْ إلَِه قدَْ يَعْلَمُ اللَّه
 ﴾۱۸قلَِيلًا﴿

داشتند و كسانى را كه بدون شك الله كسانى از شما كه مردم را )از جبهه و جهاد( باز مى 
به برادران خود ميگفتند: به سوى ما بياييد )و خود را به كشتن ندهيد( به خوبى ميشناسد؛ 

 (۱٨روند.)( و جز اندكى به جبهه نمى )آنان ضعيف و ترسو هستند
قيِنَ مِنْکُمْ » ِ ُ الَْمُعوَ  باز دارندگان از قتال در راه خويش را خداوند متعال  «قَدْ يعْلمَُ اَللَّه
الله صلي الله عليه وسلم باز  رسول دادن را از ياري مردم که يعني: کساني؛ «شناسدمي»
 رسول و حاميان ياران بودند که از منافقان گروهي انکردند آنمي  داشتند و کارشکني مي

 گفتند: محمد و اصحابشمي ايشانميساختند و به  سست الله صلي الله عليه وسلم را ازجنگ
خواهند  غالب اندک جماعت بر اين و حزبش نيستند. و در نهايت ابو سفيان بيش اندک مشتي
 شد.
شان گفتند: به ما رو آوريد، با ما که براي برادرانآنان :«خْوٰانهِِمْ هَلمُه إلَِينٰاوَ الَْقٰائلِِينَ لِِِ »

 باشيد، پيامبر و يارانش را تنها بگذاريد وانان را ترک نمايد.
 بگذاريد نابود شوند و در کنار آنها نجنگيد.

عدادى کم از آنها در ميدان نبرد و جز ت «وَلَٰ يأتْوُنَ الَْبأَسَْ إلَِه قلَِيلاً »خداى متعال فرمود: 
 آن هم به طريق ريا و سمعه و از ترس اينکه مبادا چهرۀ شان افشا شود. شوندحاضر نمى 

صاوى گفته است: زيرا هر آنکه ديگران را از نبرد منع کند، جز به ميزانى اندک و 
 .( ۳/۲٧۳ى صاوى رود. )حاشيهبرمبناى قصدى پليد، به نبرد نمى 

محيط آمده است: معنى آيه چنين است: جز به ميزانى بسيار کم به ميدان نبرد در البحرال
کنند که در کنار آنها ميباشند، اما آنان در جنگ آيند، با مسلمانان ميروند و وانمود مىنمى 

کنند مگر خيلى کم و از روى ناچارى. بنابراين جنگ آنها ريا و تظاهر است؛ شرکت نمى
 .(٧/۲۲٠نه جنگ حقيقى.)البحر 
 مطالعه کنندگان گرامي!

 در قرآن عظيم الشأن به انواع برادرى اشاره بعمل آمده است:
 اول: برادرى طبيعى كه از طريق والدين سر رشته مي گيرد.

 «إِنهمَا الْمُؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ »ى هم كيشى حاصل ميشود دوم: برادرى دينى كه به واسطه
 ين آيه به آن اشاره شده است.سوم: برادرى سياسى و حزبى كه در ا

چهارم: برادرى رفتارى كه به واسطۀ پيروى حاصل ميشود. چنانكه مبذرّين، برادران 
إِنه الْمُبَذِ رِينَ كانوُا إخِْوانَ الشهياطِينِ وَ كانَ الشهيْطانُ لِرَبِ هِ » اند.شيطان معرّفى شده

هايند وشيطان نسبت به ادران شيطان سورۀ اسراء()همانا اسرافكاران بر 27)آيه  «كَفوُراً 
خْوانهِِمْ » پروردگارش بسيار ناسپاس بود(. مراد ازجمله دعوت منافقان از  ،«الْقائلِِينَ لِِِ
 مسلمانان ضعيف الايمان براى ترك جبهه است.

ةً عَلَيْكُمْ فإَِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأيَْتهَُمْ ينَْظُرُونَ إلَِيْكَ تدَُورُ أعَْيُ  نهُُمْ كَالهذِي يغُْشَى أشَِحه
ةً عَلىَ الْخَيْرِ أوُلَئكَِ  عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فإَِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقوُكُمْ بأِلَْسِنةٍَ حِدَادٍ أشَِحه

ِ يسَِيرًا﴿ ُ أعَْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّه  ﴾۱۹لَمْ يؤُْمِنوُا فأَحَْبطََ اللَّه
به شما بخيلند، و هنگامي كه لحظات ترس و بحراني پيش آيد آنها در همه چيز نسبت 

. اما چرخد)راست و چپ( مي  كنند و چشم هايشانمشاهده ميكني آنچنان به تو نگاه مي
بر شما با زبانهاي تند و تيز زبان درازي ميکنند هنگامي كه حالت خوف و ترس برود، 

اند لذا خداوند اعمالشان را حبط و  وردهآنها هرگز ايمان نيا)و( بر خير )غنيمت( بخيلانند.
 (۱٩و اين کار براي الله آسان است.)نابود كرد 

ةً »  جمع شَحيح، بخلاء. آزمندان. «:أشَِحه

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

23 

ةً عَلَيْكُمْ » مراد اين است که اهل ايثار و فداکاري از نظر جان و مال نبوده و براي  «:أشَِحه
اند: مراد ند. برخي از مفسّران فرمودهتهيه توشه و ادوات جنگي حاضر به همکاري نيست

 دهند.اين است که قبل از جنگ خويشتن را دوستان و دوستداران گرم شما نشان مي 
منافقان با فرا رسيدن وقت جهاد از اينکه كشته نشوند از جنگ سخت در حراس بودند 

ور شان باحيرت واضطراب دَ طوريکه ديده ميشودند که از: شدّت ترس و حرص، چشمان
ميخورد حال آنکه از جنگ هراس دارند؛ مانند کسي که مرگش فراميرسد وچشمانش از 

 آيد.اش به دوران ميخوف وترس آينده
ى ترسوها اين قرطبى گفته است: آنان را به جبن و ترسويى توصيف کرده است و طريقه

ميکنند  شوند. و چه بسا از فرط ترس غشنگرند و خيره مى  است که به چپ و راست مى
 .(.۱۴/۱۵۳شوند. )تفسير قرطبى هوش مى و بى 
يافت و ترس زمانيکه درگيري وجنگ خاتمه  «:فإَِذٰا ذَهَبَ الَْخَوْفُ سَلقَوُکُمْ بأِلَْسِنَةٍ حِدٰادٍ »

دهند و در ذم و زبان و کلمات تند، تيز و زننده شما را آزار مى با زخم و شدّت دور شد، 
 روند. فراتر مىطعنه زدن به شما از حد 

درازى ميکنند و  ى شما زبانقتاده ميفرمايد: ولي زمانيکه وقت غنيمت فرارسد درباره
تر نيستيد. ميگويند: به ما بدهيد، به ما بدهيد، ما هم با شما حاضر بوديم، و شما از ما شايسته

نهند، پا مى  بينى و از هر بزدلى بيشتر حق را زيرولى در موقع نبرد از آنها ترسوتر نمى 
دراز ترين جماعت اند. )تفسير قرطبى  ترين گروه و زبانولى در موقع غنيمت خسيس

۱۴/۱۵۳.). 

ُ أعَْمٰالهَُمْ » الله تعالي به سبب نفاق و کفرشان اعمال آنها را باطل کرد؛ زيرا  «:فأَحَْبطََ اَللَّه
 ايمان، شرط قبول اعمال است.

« ِ  همان باطل کردن عمل براى خدا سهل و آسان است.و :«يسِيراً وَ کٰانَ ذٰلِکَ عَلَى اَللَّه
هرگز خيرخواه مسلمانان نيستند؛ به  خصوصيات وصفات بارزه منافقان همين است که:
ورزند، ودر شرايط بحرانى تعادل خود هنگام خطر از كمك و حضور در جبهه بخل مى 

هستند. هنگام جنگ و سختى  را از دست ميدهند. منافقان، معمولاً كم كار و زياد پرگو
 ترسوترين مردم و هنگام آرامش طلبكارترين انسانها هستند.

يَحْسَبوُنَ الْأحَْزَابَ لَمْ يذَْهَبوُا وَإنِْ يأَتِْ الْأحَْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أنَههُمْ باَدُونَ فِي الْأعَْرَابِ 
 ﴾۲۰قاَتلَوُا إلَِه قلَِيلًا﴿يسَْألَوُنَ عَنْ أنَْباَئِكُمْ وَلَوْ كَانوُا فِيكُمْ مَا 

و اگر احزاب باز آيند ايشان دوست دارند اند،  كنند هنوز لشكر احزاب نرفتهآنها گمان مي
سوال کنند. و اگر در  پراگنده و پنهان شوند و از اخبار شمادر ميان اعراب باديه نشين 

 (۲٠کردند. )ميان شما بودند جز اندکي پيکار نمي
تر اوقات قدرت فهم واقعياّت رااز انسان سلب مي دارد، اشخاصکه ضعف خود باختگى، زيا

عقيده وايمان داشته باشند، زندگى در جوامع دور از فرهنگ را بر زندگى در جامعۀ دينى، 
 دهند.ترجيح مى

َ وَالْيوَْمَ  ِ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّه َ لَقدَْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّه  الِْخِرَ وَذَكَرَ اللَّه
 ﴾۲۱كَثِيرًا﴿

زندگي رسول الله صلي الله عليه وسلم سرمشق نيكوئي بود، براي ( وه)سيربراي شما در 
 (۲۱كنند.)آنها كه اميد به رحمت خدا و روز رستاخيز دارند، و خدا را بسيار ياد مي

م امر فرموده است که در مبارکه به مردۀ ابن کثير ميفرمايد که: خداوند متعال در اين آي
صبر و بردبارى و تلاش و روابطشان با ديگران، به پيامبر صلىّ اّللّ عليه و سلمّ تأسى و 

رو در روز احزاب به آنهايى که به جنگ آمدند و آشفته و سست  از او پيروى کنند. از اين
ِ »قدم و متزلزل شدند، فرمود:  يعنى چرا به او « أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ لقََدْ کٰانَ لَکُمْ فِي رَسُولِ اَللَّه

 .(۳/٨٨اقتدا نکرديد و به اخلاق و خوى او تأسى نجستيد؟! )مختصر 
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 اطاعت از پيامبر اطاعت از الل است!
قرآن عظيم الشأن با زيباي خاصي ميفرمايد: سخن پيامبر وحي الهي است، و پيامبر هر 

زير نظر دارد، اگر چنانچه حرفي آنچه ميگويد برگرفته از وحي الهي است، و وحي او را 
مخالف با واقعيت شرعي از او سرزند بلا فاصله وحي او را تصحيح ميکند. پس کلام 
پيامبر صلي الله عليه وسلم را بپذيريد و به آنچه ميگويد عمل کنيد که هيچ فرقي بين مصدر 

 ﴾۱﴿إِذَا هَوَىٰ  وَٱلنهجمِ »قرآن و سنت الهي نيست، وشرعيت اسلامي بر هردو بنا شده است: 
إنِ هُوَ إلَِه وَحي  ﴾3﴿وَمَا ينَطِقُ عَنِ ٱلهَوَىٰٓ  ﴾2﴿مَا ضَله صَاحِبكُُم وَمَا غَوَىٰ 

قسم به ستاره چون فرود آيد * که صاحب شما ( »4الي  1النجم: آيات سوره )«﴾4﴿يوُحَىٰ 
سخن گاه در ضلالت وگمراهي نبوده است.* و هرگز به هواي نفس )محمّد مصطفي( هيچ

 «.نميگويد* سخن او هيچ غير وحي خدا نيست
 خوانندکان گرامي!

دراين آيه خداوند متعال با زيباي خاصي فرمود که: اى مؤمنان! هر آينه در وجود اين 
پيامبر والا مقام براى شما الگوى نيکو مقرر است، شما در اخلاص و جهاد و تلاش و 

گويد ونه ساس هوى و هوس نه چيزى مىاش ازاو پيروى کنيد؛ زيرا ايشان براشکيبايى
کند براساس وحى نازل شده صورت گويد وهرکارى مىکند. بلکه هرچه مىکارى مى

 گيرد.مى
دهد تا از خداوند و از آيت قرآن کريم به صراحت مؤمنان را دستور مي 50در بيش از 

وسلم مرادف با پيامبرش پيروي کنند، و طاعت و فرمانبرداري از پيامبر صلي الله عليه 
 شود.طاعت و فرمانبرداري خداوند متعال شمرده مي 

م » طوريکه ميفرمايد: كَ عَليَه  ََۖ وَمَن توََلَّىٰ فمََآ أرَسَلنَٰ سُولَ فَقَد أطََاعَ ٱللََّّ ع  ٱلرَّ ن يطُ  مَّ
هرکه از پيامبر اطاعت کند، در حقيقت از خدا اطاعت کرده » [80]النساء:  «﴾80﴿حَف يظا
ه روي برتابد ]حسابش با ماست.[ ما تو را بر آنان نگهبان ]اعمالشان که به طور و هر ک

 «.اجبار از فسق و فجور حفظشان کني[ نفرستاديم
سُولَ »سورۀ النساء( ميفرمايد:  59همچنان در )آيۀ  يعوُاْ ٱلرَّ َ وَأطَ  يعوُاْ ٱللََّّ ينَ ءَامَنوُٓاْ أطَ  أيَُّهَا ٱلَّذ  يَٰ
َۖ وَأوُْل ي ٱلأمَر  م   اي اهل ايمان! از خدا اطاعت کنيد و ]نيز[ از پيامبر اطاعت کنيد. و »« نكُم 

 «.همچنين از صاحبان امر خودتان...
امام ابن کثير ميفرمايد: اطاعت از پيامبر صلي الله عليه وسلم همان پيروي از سنت اوست. 

براي  «أطَِيعوُاْ »« اطاعت کنيد»البته با دقت در اين آيه مبارکه متوجه ميشويم که فعل امر 
خداوند متعال و پيامبر تکرار شده است. و اين تکرار فعل امر از نظر بيان عرب دلالت 
بر استقلاليت و شموليت آن دارد. به اين معنا که اطاعت از پروردگار و اطاعت از پيامبر 
بصورت مطلق و هميشگي و غير قابل بحث و بررسي و چون و چراست. در حاليکه 

بر اطاعت پيشين به اين اشاره دارد که اطاعت از سران و صاحبان  «وْلِي ٱلأمَرِ أُ »عطف 
امر تنها در مواردي که درآن اطاعت ازخداوند و پيامبر باشد جايز است. در غير اينصورت 

اي ديگر بر هيچ مخلوقي جايز نيست که در آنچه نافرماني خدا و رسول در آن است از بنده
 فرمان ببرد!

حِيم قلُ إِن» ُ غَفوُر ره ُ وَيغَفِر لكَُم ذنُوُبكَُم ۚ وَٱللَّه َ فٱَتهبعِوُنِي يحُببِكُمُ ٱللَّه  ﴾31﴿كُنتمُ تحُِبُّونَ ٱللَّه
فِرِينَ  َ لََ يحُِبُّ ٱلكَٰ  فإَِن توََلهواْ فَإِنه ٱللَّه

سُولَِۖ َ وَٱلره -31]آل عمران:  «﴾32﴿قلُ أطَِيعوُاْ ٱللَّه
ت داريد، پس مرا پيروي کنيد تا خدا هم شما را دوست بدارد، بگو: اگر خدا را دوس[ »32

و گناهانتان را بيامرزد؛ و خدا بسيار آمرزنده و مهربان است * بگو: از خدا و پيامبر 
 «.اطاعت کنيد. پس اگر روي گردانيدند ]بدانند که[ يقيناً خدا کافران را دوست ندارد
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 انکار سنت مايه قهر و غضب الهي است:
ظيم الشأن سرپيچي از دستورات و فرامين و سنت رسول اکرم صلي الله عليه وسلم قرآن ع

سُولِ »هاي قرآن: شمرد، از فرموده را موجب خشم و عقاب الهي برمي لَه تجَعلَوُاْ دُعَاءَٓ ٱلره
ُ ٱلهذِينَ يتَسََلهلوُنَ مِنكُم لِوَ  اذاۚ فلَيحَذَرِ ٱلهذِينَ يخَُالِفوُنَ بيَنكَُم كَدُعَاءِٓ بعَضِكُم بعَضاۚ قَد يعَلمَُ ٱللَّه

دعوت پيامبر را [»63]النور:  «﴾63﴿عَن أمَرِهِۦٓ أنَ تصُِيبهَُم فِتنَةٌ أوَ يصُِيبهَُم عَذَابٌ ألَِيمٌ 
در ميان خود مانند دعوت بعضي از شما از بعضي ديگر قرار ندهيد، الله کساني از شما را 

با پنهان شدن پشت سر ديگران آهسته از نزد او  اعتنايي به دعوت پيامبر[که براي ]بي
بيرون ميروند ميشناسد. پس بايد کساني که ازفرمانش سرپيچي ميکنند، برحذر باشند از 

 «.اينکه بلايي ]در دنيا[ يا عذابي دردناک ]در آخرت[ به ايشان رسد
َِۖ وَمَن تَ »همچنان ميفرمايد: سُولَ فقََد أطََاعَ ٱللَّه ن يطُِعِ ٱلره كَ عَليَهِم حَفِيظامه  «وَلهىٰ فَمَآ أرَسَلنَٰ
هر که از پيامبر اطاعت کند، در حقيقت از خدا اطاعت کرده و هر ( »80)سورۀ: النساء: 

که روي برتابد ]حسابش با ماست.[ ما تو را بر آنان نگهبان ]اعمالشان که به طور اجبار 
 «.از فسق و فجور حفظشان کني[ نفرستاديم

 امي!خوانندگان گر
 پروردگار با عظمت ما پيامبران را به نام خودشان مخاطب قرار داده است و گفته است:
ؤْيٰا و يٰا مُوسىٰ إنِ يِ اِصْطَفيَتکَُ عَلىَ  قْتَ الَرُّ يٰا نوُحُ اهِْبطِْ بسَِلٰامٍ مِنها، يٰا إِبْرٰاهِيمُ قدَْ صَده

مخاطب قرار « رسول»و « نبى»ز با لفظ ولى محمد را ج الَنهاسِ برِِسٰالَٰتِي وَ بِکَلٰامِي،
 نداده است:

سُولُ بَل ِغْ مٰا أنُْزِلَ إلَِيکَ.» ُ و يٰا أيَهَا الَره و در تمام قرآن کريم  «يٰا أيَهَا الَنهبِي حَسْبکَُ اَللَّه
« رسول»و « نبى»بار او را با نامش مخاطب قرار نداده است، بلکه ندا با لفظ حتى يک 

و اين امر به بزرگى شأن و مقام و منزلتش اشاره دارد. و نيز به ما صورت گرفته است 
آموزد که ادب را رعايت کنيم، و جز با احترام و اکرام و جلال نام مبارکش را به زبان  مى

سُولِ بَينکَُمْ » ترين صفت او را توصيف نکنيم:نياوريم. و جز با کامل لَٰ تجَْعلَوُا دُعٰاءَ الَره
ِ أوُلٰئِکَ الَهذِينَ امِْتحََنَ کَدُعٰاءِ بعَْ  ضِکُمْ بعَْضاً...، إِنه الَهذِينَ يغضُُّونَ أصَْوٰاتهَُمْ عِنْدَ رَسُولِ اَللَّه

ُ قلُوُبهَُمْ لِلتهقْوىٰ... و قاضى عياض  ٧/۲۱٠«البحرالمحيط»به آنچه که ابو حيان در )«اَللَّه
 يدي است.(.نوشته شده است، نکات مفيد وکلام مف« شفاء»در کتاب 

ُ وَرَسُولهُُ  ُ وَرَسُولهُُ وَصَدَقَ اللَّه ا رَأىَ الْمُؤْمِنوُنَ الْأحَْزَابَ قاَلوُا هَذَا مَا وَعَدَناَ اللَّه وَلمَه
 ﴾۲۲وَمَا زَادَهُمْ إِلَه إِيمَاناً وَتسَْلِيمًا﴿

 وچون مؤمنان احزاب )لشکرهاي کافران( را ديدند، گفتند: اين همان چيزي است که الله
و اين موضوع جز بر وپيغمبرش به ما وعده داده بودند، و الله و پيغمبرش راست گفتند، 

 (۲۲ايمان و تسليم آنها چيزي نيفزود. )
را  الله تعالي در آيات قبلي حال منافقان را به بيان گرفت، حالا ميخواهد، حال مؤمنان

 ر دهد طوريکه ميفرمايد:و مقابله بادشمن مورد بحث قرا رويارويي هنگامبخصوص در 
ُ وَ رَسُولهُُ » ا رَأَ الَْمُؤْمِنوُنَ الَْأحَْزٰابَ قٰالوُا هٰذٰا مٰا وَعَدَناَ اَللَّه زمانيکه مؤمنان کافران  «وَ لَمه

اين  اند،گفتند:آيند و از هر طرف آنان را مانند حلقۀ انگشتر احاطه کرده به طرف آنان مى
طرف خداوند متعال و پيامبرش به ما داده شده بود؛ يعني اي است که پيشتر از همان وعده

بعد از ابتلا نجات مييابيم و سپس ياري و پيروزي به ما داده ميشود. اکنون پروردگار 
 اش را عملي ميکند وپيامبر صلي الله عليه وسلم در خبرش راستگوي وصادق است.وعده
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 صلي الله عليه وسلم الله رسول که تاس)رض( آمده عباسابن  روايت به شريف در حديث
ديگر،  شب يا ده در آخر نه گمانبي»فرمودند:  شاناصحاب  به احزاب از جنگ قبل

 «.هستند شما آمدني سويکفار به  لشکرهاي
شود اما سرانجام، کار مي  لشکرها، کار بر شما سختبا گرد آمدن »فرمودند:  همچنين

 «.هاستآنزيان  هسود شما و ببه

َ عَلَيْهِ فمَِنْهُمْ مَنْ قضََى نَحْبهَُ وَمِنْهُمْ مَنْ  مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقوُا مَا عَاهَدُوا اللَّه
 ﴾۲۳يَنْتظَِرُ وَمَا بدَهلوُا تبَْدِيلًا﴿

ضي بعوفا کردند، در ميان مؤمنان مرداني هستند كه بر سر عهدي كه با خدا بستند صادقانه 
پيمان خود را به آخر بردند )و در راه او شربت شهادت نوشيدند( و بعضي ديگر در 

 (۲۳اند. ) انتظارند و هرگز تغيير و تبديلي در عهد و پيمان خود نداده
 :23شأن نزول آيۀ 

نس )روايت کرده اند: عمويم انس بن نضر در جنگ أمسلم، ترمذي و ديگران از  -856
امر بر او سخت و گران تمام شد و گفت: در اولين کار زاري که بدر حضور نداشت و اين 

رسول خدا )حضور داشت من نتوانستم شرکت نمايم، اگر خدا )کارزار و نبرد ديگري را 
پيش بياورد و من بتوانم با رسول خدا در آن شرکت نمايم البته خداي دانا و توانا به بندگان 

حد حضور يافت مردانه اُ ۀ ها بکنم، در غزو نثاري ها و جانخود نشان خواهد داد چه فعاليت
شمشير، اثر نيزه و تير  ۀجنگيد تا جام شهادت نوشيد و در پيکرش هشتاد و چند ضرب

َ عَلَيهِ »مشاهده شد. آنگاه آيۀ  تا آخر آيۀ نازل شد.)صحيح  «رِجَالٌ صَدَقوُا مَا عَاهَدُوا اللَّه
 (.194/  3، احمد 3200ذي ، ترم1903، مسلم 4048و  2805است، بخاري 

 َ بَ الْمُناَفِقِينَ إنِْ شَاءَ أوَْ يتَوُبَ عَلَيْهِمْ إنِه اللَّه ادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيعُذَ ِ ُ الصه لِيَجْزِيَ اللَّه
 ﴾۲۴كَانَ غَفوُرًا رَحِيمًا﴿

تا سرانجام خدا صادقان را به سبب صدقشان پاداش دهد، و منافقان را اگر بخواهد عذاب 
 (۲۴د يا ]اگر توبه کنند[ توبه آنان را بپذيرد؛ زيرا خدا همواره غفور و رحيم است.)کن

ابن کثير ميفرمايد: از اينکه مهربانى و رأفتش بر غضبش فزونى دارد آيه را با آن خاتمه 
 .(.۳/٨٩داده است. )مختصر ابن کثير 

ُ الهذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ ينَاَلوُ ُ وَرَده اللَّه ُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتاَلَ وَكَانَ اللَّه ا خَيْرًا وَكَفىَ اللَّه
 ﴾۲۵قَوِيًّا عَزِيزًا﴿

آنکه به خيري رسيده باشند و الله مؤمنان و الله کافران را به خشم و غضبشان بازگردانيد، بي
 (۲۵را از کار جنگ )با فرستادن طوفان( کفايت کرد و الله تواناي غالب است.)

تعال کافران )احزاب( را درحالي از مدينه بيرون راند که گرد و غبار خواري و خداوند م
به خيري از پيروزي و غنيمت دنيوي، يا  «لمَْ ينٰالوُا خَيراً » شکست را به دامن داشتند و

 مزد و پاداش اخروي نايل نشده بودند.
ُ الَْمُؤْمِنِينَ الَْقِتٰالَ » ب مقدّر خويش چون وزش باد شديد و او تعالي با اسبا «:وَ کَفَى اَللَّه

شردشمنان را از مسلمانان دفع کرد، به اين معنى باد و ملائک  نزول فرشتگان از آسمان
 را بر آنان بسيج کرد و پا به فرار نهاده و شکست خوردند.

ُ قوَِيا عَزِيزاً » ه کند که هر که با وي محارباو تعالي نيرومند است؛ چنان واقعاً! «وَ کٰانَ اَللَّه
اش سيطره خوارش ميسازد، هر که با او زور آزمايي نمايد شکستش ميدهد و در پادشاهي

 شريف در حديثکه چنان»رو پيامبر صلىّ اّللّ عليه وسلمّ ميفرمايد:  از اين و غلبه دارد.
 دهوح الأحزابوهزم وأعز جنده ونصر عبده وعده وحده، صدق اللإلَ  لَ إله»است:  آمده

را  اشکرد، بنده را راست خويش است، وعده جز الله نيست، يگانه خدايي» «.بعده فلا شيء
بعد  و تار و مار کرد پس منهزم يگانگي بخشيد و لشکرهارا به را عزت داد، لشکرش نصرت
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 هب شريف در حديث همچنين اند(شيخان اين حديث را روايت کرده)« نيست از او چيزي
( مشرک )لشکرياناحزاب الله صلي عليه وسلم رسول  که است آمده و مسلم بخاري روايت

 الَحزاب، اللهم الحساب، اهزم الكتاب، سريع منزل اللهم»کردند:  نفرين را چنين
 ! احزابحساب زود شمارندهو اي  کتاب فرودآورنده بارخدايا! اي» «.وزلزلهم اهزمهم

 «.گردان و متزلزل ده را شکست . بارخدايا! آنانبده شکست را
بعد از »الله صلي الله عليه وسلم فرمودند:  رسول که است آمده شريف در حديث همچنين

از  شما هستيد کهاين  نخواهند آورد بلکه هرگز بر شما يورش ( قريشاحزاب )غزوهاين
الله فرمودند تا آن که فتح مکه  رسول شد که و چنان«. بريدمي هجوم بر آنان پس اين

 راخداوند متعال نصيب مسلمانان ساخت.
عْبَ  وَأنَْزَلَ الهذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ مِنْ صَياَصِيهِمْ وَقذََفَ فيِ قلُوُبهِِمُ الرُّ

 ﴾۲۶فَرِيقاً تقَْتلُوُنَ وَتأَسِْرُونَ فَرِيقاً﴿
هايشان فرود آورد و در  کساني از اهل کتاب را که آنان را مدد کرده بودند، از قلعهو الله

دلهايشان ترس وهراس انداخت! )به طوري که( گروهي را ميکشيد و گروهي را اسير 
 (۲۶ميگرفتيد.)

 ايشان را پشتيباني کرده بودند. «:ظَاهَرُوهُمْ »
ها و سنگر هاي د. در اينجا مراد قلعهجمع صيصَة، آنچه بدان پناهنده شون «:صَياَصِي»

 محکم است.
 کرديد.اسير مي «:تأَسِْرُونَ »

و برج هاي شان که در آن تحصن کرده بودند،  هاالله تعالي يهود بني قريظه را از قلعه
مشرکين را يارى دادند و پيمان را به هم زدند و بر ضد پيامبر صلىّ اّللّ  ، زيرابيرون راند

 يارانش به پا خواستند.عليه وسلمّ و 
عْبَ » تا جايى که هاي آنان ترس و وحشت انداخت؛ و در دل «: وَ قَذَفَ فِي قلُوُبهِِمُ الَرُّ

يهود »ها را گشودند و تسليم شدند. ابن جوزى گفته است: آيه در مورد  خود سنگرو قلعه
پيمان بودند، و سلمّ هم نازل شده است؛ چون آنها با پيامبر صلىّ اّللّ عليه و آله « بنى قريظه

اما پيمان را نقض کرده و در کنار قريش قرارگرفتند. وقتى مشرکين شکست خوردند و 
که قريش از مدينه برگشت، پيامبر صلىّ اّللّ عليه و سلمّ بنى قريظه را محاصره کرد تا اين

طفال تن دادند. آنگاه سعد حکم داد مردانشان کشته و زن وا« سعد بن معاذ»به حکميت 
 (.۳/۱۳۶شان به اسارت برده شوند. )التسهيل فى علوم التنزيل 

يعنى مردان، در ان روز تعدادى بين سى « فرَِيقاً تقَْتلُوُنَ » اين است که خدا فرموده است:
ً » صد نفر از آنان کشته شد.صد تا نه و گروهى را به اسارت ميگيريد،  «وَ تأَسِْرُونَ فرَِيقا

 محمد علي صابوني( :صفوة التفاسيرد از زنان و اطفال. )اين گروه عبارت بودن
 خوانندگان گرامي!

الله صلي الله عليه وسلم  آنها و رسول ميان را که پيماني احزاب در غزوه قريظه يهود بني
 و پشتيبانيالله صلي الله عليه وسلم کمک  رسول را عليه شرک بود، شکستند و لشکريان

معرکه  و از ميدان گشته ناکام احزاب شدند و چون هم پشت شرک زابکردند و با اح
فرستاد و خداوند متعال جبريل عليه السلام را نزد رسول الله صلي الله عليه وسلم گريختند، 
 سويبهميدهد که  توفرمان بهالله متعال »کرد:  ابلاغ ايشان به مضمون را بدينالهي  او وحي

 «.پا خيزيبه  يظهقربني
 فرمان قريظهبر بني يورش را به و مردم پا خاستهبه  الله صلي الله عليه وسلم در دم رسول

بعد از نماز ظهر صادر  فرمان بود و اين مدينه در چند مايلي قريظه بني دادند. بر جهاي
از شما نماز عصر را جز  هرگز کسي»الله صلي الله عليه وسلم فرمودند:  رسول شد پس
 «.نخواندقريظه در بني 
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و بر  نموده حرکت آنان الله صلي الله عليه وسلم خود از پي کردند و رسول حرکت مردم
سپردند. بني  علي را به ساختند وبيرق سپاه خويش )رض( را جانشينمکتومام ابن مدينه 
 بودند و چونصلي الله عليه وسلم  حضرت آن محاصره در شب و پنج بيست مدت به قريظه
 معاذ )رض( رئيس ميانجيگري سعد بن درازا کشيد، ناگزير به به دشوار بر آنان حالت اين

 در دادند. بود، تن شانپيمانهم  در جاهليت که« اوس»قبيله 
 در برابر سرورتان»رمودند: اصحاب ف الله صلي الله عليه وسلم به سعد)رض( آمد و رسول

پا خاستند تا به وي ولايت سعد در محل و بزرگداشت احترام به مسلمانان«. پا خيزيد به
 اين»فرمودند: وي  الله به سعد نشست، رسول در مورد يهود نافذتر باشد. چون وي حکم
 هر چه به اند پسدر دادهي تو تن ميانجگير کردند ـ به اشاره قريظهبني  سويـ و به گروه

نيز  خيمه اين و بر اهل برآنانمن  سعد )رض( گفت: آيا حکم«. کن حکم بر آنان خواهي
 جايي سعد )رض( به گاهآن«. !آري»الله صلي الله عليه وسلم فرمودند:  ؟ رسولنافذ است
 به بودند و در حاليکهنشسته  ه وسلم درآنالله صلي الله علي رسول کرد که اشاره از خيمه
در  که بود، گفت: و بر کساني برگردانيده را از ايشان خويش روي ايشان و اکرام احترام

 گاه! آنالله صلي الله عليه وسلم فرمودند: بلی ؟ رسولنافذ است من اند، حکماينجا نيز نشسته
و  شوند و زنان کشته شانجنگنده مردان که ميکنم حکم چنين آنان درباره من»گفت: 
الله صلي الله  رسول«. شود گرفته غنيمت بهشان  درآيند و اموال اسارت شان بهفرزندان

 «.کردي حکم آسمان خدا أ از فراز هفت حکم به حقاً که»عليه وسلم فرمودند: 
زدند و  بودند ـ گردن هفتصد تا هشتصد تن ميان ـ که را دادند تا مردانشان فرمان آنگاه

 اسير ساختند. )تفسير انوار القرآن(. بودند، با زنانشان نشده هنوز بالغ را که کودکاني
ُ عَلىَ كُل ِ شَيْءٍ   وَأوَْرَثكَُمْ أرَْضَهُمْ وَدِياَرَهُمْ وَأمَْوَالَهُمْ وَأرَْضًا لَمْ تطََئوُهَا وَكَانَ اللَّه

 ﴾۲۷قدَِيرًا﴿
شان و ديارشان و دارايي شان، و همچنين زميني را که هنوز گام به آنجا ننهاده و زمين

 (۲٧بر هر کاري تواناست.)بوديد به شما ميراث داد، و البته الله 
ها و بر اموار يهوديان چون اسلحه ها و کشتزاراي مسلمانان! خداوند توانا شما را بر خانه

 ساخت. و چارپايان مسلطّ
هنوز پايتان به آنجا نرسيده و نيز شما را برسرزميني مسلطّ داشت که « وَ أرَْضاً لمَْ تطََؤُهٰا»

هايى که مسلمانان بود که عبارت از خبير بود که بعد از قريظه فتح شد. و ديگر سرزمين
 بعداً آنجا را فتح کردند.

ُ عَلىٰ کُل ِ شَيءٍ قَدِيراً » دگار بزرگ بر هر چيزي تواناست، از انجام پرور «:وَ کٰانَ اَللَّه
 باشد.هرچه اراده کند ناتوان نيست و هيچ امري از تدبيرش بيرون نمي

ابو حيان فرموده است:خدا اين آيه را با بيان اقتدارش بر همه چيز به پايان رسانده و به 
طور که اين  فتوحات فراوان مسلمانان اشاره کرده است، پس در واقع ميخواهد بگويد همان

هاى ديگرى را ها را به ملکيت آنها درآورده است، همچنين قادر است سرزمين سرزمين
 ..(٧/۲۲۵نيز به آنها بدهد. )البحر المحيط 

 خوانندگان گرامي!
راه و رسم بيت نبوي؛ يعني مخير کردن همسران پيامبر ( در باره 30الي  28درآيات )

 جازات شان، بحث بعمل مي آيد.ميان دنيا وآخرت و ميزان مکافات و م
نْياَ وَزِينَتهََا فَتعَاَلَيْنَ أمَُت ِعْ  كُنه ياَ أيَُّهَا النهبيُِّ قلُْ لِأزَْوَاجِكَ إنِْ كُنْتنُه ترُِدْنَ الْحَياَةَ الدُّ

حْكُنه سَرَاحًا جَمِيلًا﴿  ﴾۲۸وَأسَُر ِ
ش را ميخواهيد بياييد تا اي پيامبر! به همسرانت بگو: اگر شما زندگي دنيا و زيور وزينت

 (۲٨و شما را به رها کردني نيک رها سازم.)بر خوردارتان نمايم 
تفسير »مفسر مشهور اسلامي دکتر عايض بن عبد الله القرني مسير در تفسير خويش: 

 مي نويسد:« الميسّر
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ر اي پيامبر! براي همسرانت که از تو نفقۀ بيشتري طلب کردند بگو: اگر زندگي دنيا و ظاه
دهم. آن را  اش مقصود شماست، بياييد آنچه را از متاع دنيا در توان دارم به شما ميفريبي

 کنم.بپذيريد و شما را به نيکوترين وجهي که در آن ضرر و آزاري نباشد رها مي
 :28شأن نزول آيۀ 

 امام احمد از جابر روايت کرده است که ابو بکر رضى اّللّ عنه به منزل پيامبر صلىّ اللّّ 
عليه وآله وسلمّ آمد درحاليکه مردم دم در نشسته بودند. او از پيامبر صلىّ اّللّ عليه وآله 

ى ورود خواست، اما اجازه نيافت. بعد از آن عمررضى اّللّ عنه آمد و او هم وسلمّ اجازه
 ى ورود خواست، به او هم اجازه ندادند.اجازه

و عمر وارد شدند، ديدند پيامبر صلىّ اّللّ عليه  بعد از آن به هر دو اجازه دادند. ابو بکر
وآله وسلمّ نشسته است و در اطرافش همسرانش حضور دارند، اما پيامبر صلىّ اّللّ عليه 
وآله وسلمّ ساکت بود. عمر گفت: چيزى ميگويم که شايد پيامبر صلىّ اّللّ عليه و سلمّ بخندد! 

چند لحظه پيش از من نفقه خواست، من هم -رهمسر عم-آنگاه گفت: يا رسول اّللّ! دختر زيد
هاى پيشينش گردنى به او زدم. پيامبر صلىّ اّللّ عليه وآله وسلمّ خنديد تا جايى که دندانپس

خواهند؟! ابو بکر به نمايان شد و گفت: زنانى که در اطرافم قرار دارند، از من نفقه مى 
رفت، هر دو گفتند: از پيامبر  طرف عايشه رفت که او را بزند، و عمر هم نزد حفصه

خواهيد که ندارد؟ پيامبر صلىّ اّللّ عليه و آله و سلمّ صلىّ اّللّ عليه و آله و سلمّ چيزى مى
 مانع آن دو شد. زنان گفتند: بعد از اين از پيامبر صلىّ اّللّ عليه و آله و سلمّ چيزى نمى

د: يٰا أيَهَا الَنهبيِ قلُْ لِأزَْوٰاجِکَ إِنْ نازل ش« اختيار»ى خواهيم که نداشته باشد. آنگاه آيه
حْکُنه سَرٰاحاً جَمِيلاً. نْيٰا وَ زِينتَهَٰا فَتعَٰالَينَ أمَُت عِْکُنه وَ أسَُر ِ پس از آن  کُنْتنُه ترُِدْنَ الَْحَيٰاةَ الَدُّ

خواهم در مورد  از عايشه رضى الله عنها شروع کرد و فرمود: من مطلبى ميگويم، نمى
آن شتاب به خرج بدهى، تا با پدر و مادرت مشاوره نکنى جوابى مده، حضرت عايشه 
رضى اّللّ عنها گفت: آن امر چيست يا رسول الله؟ پيامبر صلىّ اّللّ عليه و آله و سلمّ آيه را 

ى شما با پدر و مادرم بر او خواند. آنگاه حضرت عايشه رضى اّللّ عنها گفت: آيا درباره
نه البته، من خدا و پيامبر و منزلگاه آخرت را برگزيدم و خواهش ميکنم به مشاوره کنم؟ 

 ام.هيچ يک از همسرانت مگو که من چه چيزى را برگزيده
پيامبر صلىّ الله عليه و سلمّ فرمود: الله مرا نفرستاده است که سختگير باشم، بلکه مرا به 

پرسد به او خواهم گفت. )اخراج گير فرستاده است و هر زنى از من بعنوان معلم و آسان
، احمد 1478نيز چنين آمده است.( )صحيح است، مسلم  ۳/٩۲از امام احمد و در ابن کثير 

3  /328.). 
 مطالعه کنندگان گرامي!

بعد از اينکه پيامبر صلي الله عليه وسلم را پروردگار با عظمت در جنگ احزاب بر بنى 
مسران رسول الله صلي الله عليه وسلم گمان بردند قريظه و بنى نضير به پيروزي رسانيد، ه

ى گرانبها و ذخاير يهود به او اختصاص يافته است. آنگاه در اطرافش نشسته و که گنجينه
بينى ما در  گفتند: يا رسول الله! دختران کسرى و تزار زر و زيور دارند، در حاليکه مى

اخى حال، قلب او را آزردند، و از بريم و با درخواست رفاه و فرفقر و تنگى به سر مى
که از او خواستند مانند زنان پادشاهان و بزرگان با آنان عمل کند پيامبر آزرده خاطر اين

اى را براى آنان بخواند، که در مورد آنها نازل شده است، شد، آنگاه خدا به او امر کرد آيه
 (.٧/۲۲٧( زن در نکاح داشت. )البحر المحيط 9در آن موقع نه)

َ أعََده لِلْمُحْسِناَتِ مِنْكُنه أجَْرًا ارَ الِْخِرَةَ فإَِنه اللَّه َ وَرَسُولهَُ وَالده  وَإنِْ كُنْتنُه ترُِدْنَ اللَّه
 ﴾۲۹عَظِيمًا﴿

خواهيد، پس الله براي نيکوکاران شما پاداش و اگر الله و پيغمبرش و سراي آخرت را مي 
 (۲٩)بزرگي را آماده کرده است.
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الله صلي الله عليه وسلم  رسول مبارکه مي نويسند: چون اين آيه در شأن نزول نمفسرا
 آن گرفتند، زنان غنيمت را به نفيسي اموال کردند و ازآنان رافتح قريظه بنيسرزمين 
 کسري الله! دخترانيارسول »نشستند و گفتند:  ايشان صلي الله عليه وسلم پيرامون حضرت

ودشوار  تنگ وضعيت دارند وما دراين و حشم و خدم زر وزيورند و کنيزان صر غرقوقي
صلي الله عليه وسلم خواستند  حضرت پس، از آن«. !سر ميبريمبينيد به مي که ازفقر وفاقه
بر برخي  و برخي داشته آنها با همديگر هم چشمي بيفزايند. همچنين شانزندگي تا بر هزينه
ميکردند. الله صلي الله عليه وسلم را اذيت  رسول گونهورزيدند و بدين مي ديگر رشک

 الله تعالي اين گاهنايلاء کردند آ ماه يک ، رسول الله صلي الله عليه وسلم ازآنانجهت بدين
 کرد: ميشود، نازل ناميده«تخيير»آيه  نامبه  راکه آيه
 يعني: اگر گشايش« آنيد دنيا و زينت زندگاني بگو: اگر خواهان نتهمسرا پيامبر! بهاي »

 طلاقمتعه  و آن« دهم بياييد تا شما را متعه»دنيا را ميخواهيد  و تنعم و رفاهيت و خرمي
 حسبـ به  زن نمودن خوشحال براي که است از لباس، يا هديه، يا مالي عبارت که است
 نيک رها کردني به»از آن  پس« و»شود مي پرداخته وي شوهر ـ به مالي و توان حال

تا  دهم ـ طلاقتان سنتببينيد ـ مطابق  من از سوي زياني کهآن يعني: بي« کنم رهايتان
آوريد. )تفسير انوار  دستباشيد، به خواسته دنيا که از تجمل هر چه من از خانه بيرون

 .هروي( قرآن: تأليف عبدالرؤف مخلصال
الله صلي الله عليه  ، رسولۀدو آي اين بعد از نزولبرخي ديگري از مفسران مي نويسند: 

 همه زنانشان خواندند. ولي آنان را بر يکايک دو آيه را فراخواندند و اين خويش وسلم زنان
دادند.  ترجيح عليه وسلم را بر طلاق پيامبر صلي اللهدر زندگي  ـ ماندن اتفاق ـ به

در  و ماندن طلاق خدا صلي الله عليه وسلم ما را )در ميان رسول»عائشه)رض( ميفرمايد: 
 «.نشمردند خداد( را طلاقرُ ) اين پس را اختيار کرديم خير ساختند و ما ايشانمُ خود(  نکاح

از  تن بودند؛ پنج تن مبر صلي الله عليه وسلم نهپيا هنگام، زنان در اينکه  شويم يادآور مي
 حيات در طول ( کهالمؤمنينالله )امهات رسول همسران . ولياز غير آنان و چهار تن قريش
بودند،  تن دوازده اند، در مجموعدرآمده ايشان همسري صلي الله عليه وسلم به حضرتآن 
 و بقيه )رض( وجود داشتسيدتنا عائشه ـ يعني دختر باکره يکآنها فقط  همه در ميان که
دلها دادن الفت  پيامبر صلي الله عليه وسلم با آنان، براي ازدواج بودند که بيوه زناني همه
 بود. اسلامي خاطر نشر دعوتو به

 خوانندگان گرامي!
پيامبر صلی الله عليه وسلم  رخی از خصوصيات اهل بيت( در باره ب34الي  31در آيات )

 ، بحث بعمل آمده است.
ِ مَنْ يأَتِْ مِنْكُنه بفِاَحِشَةٍ مُبيَ نِةٍَ يضَُاعَفْ لَهَا الْعذََابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ  ياَ نسَِاءَ النهبيِ 

ِ يسَِيرًا﴿  ﴾۳۰عَلىَ اللَّه
عذاب او دو آورد، هر کس از شما کار ناشايست آشکار را به عمل  اي همسران پيامبر!

 (۳٠چندان خواهد بود، و اين براي خدا آسان است.)
 .(۶/۳٧٨ابن عباس)رض( گفته است: يعنى مرتکب نشوز يا بداخلاقى بشود. )زاد المسير 

صاوى ميفرمايد: اين آيه زنان پيامبر صلىّ الله عليه وسلمّ را مخاطب قرار ميدهد، و فضل 
ميدهد؛ زيرا عتاب و سرزنش و تشديد در خطاب  و عظمت و قدر و منزلت آنها را نشان

باشد؛ چون با پيامبر صلىّ الله عليه و سلمّ نزديک اند ى والايى منزلت آنها مى دهندهنشان 
باشند. پس به همان اندازه که با پيامبر صلىّ اّللّ عليه و سلمّ نزديک و همسران بهشتى او مى 

 .(۳/۴۲۴ند. )تفسير الکشاف اند به همان اندازه به خدا نيز نزديک ا
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 ويژگيهاي همسران پيامبر صلي الل عليه وسلم:
ازجمله ويژگيهاي ازواج رسول الله صلي الله عليه وسلم ميتوان به نکات ذيل اشاره بعمل 

 آورد:
 ـ مزد و پاداش دو برابر کردار نيکو و مهيا کردن روزي کريمانه براي آنان در بهشت،

 هت فضيلت، کرامت و منزلت و شرافت،ـ ممتاز بودن آنان از ج
 ـ قاطع و جدي بودن هنگام سخن گفتن و حذر از نرم و نازک و بي حال سخن گفتن،

ـ باوقار و سنگين بودن وخودداري از آمد و رفت بي مورد در جاهاي عمومي و دوري از 
 خودنمايي جاهلانه و آشکار کردن زينتها.
 پرداخت زکات و پيروي از الله و پيامبر،ـ پايداري و تداوم در برگزاري نماز و 

ـ مصؤن نگهداشتن خود از گناه و نافرماني و رياکاري، و آراستن دل و درون به تقواي 
 آفريدگار،

ـ ياد دادن قرآن و حديث به زنان مؤمن و پاسخ گويي به سؤالات ساير سؤال کنندگان از 
 مرد و زن و به ياد آوردن نعمت هاي خداي مهربان.

 
 22جز  آغاز

 
تيَْنِ وَأعَْتدَْناَ لَهَا رِزْقاً  ِ وَرَسُولِهِ وَتعَْمَلْ صَالِحًا نؤُْتِهَا أجَْرَهَا مَره وَمَنْ يقْنتُْ مِنْكُنه لِلَّه

 ﴾۳۱كَرِيمًا﴿
وکار نيک انجام دهد، پاداشش و هرکس از شما براي خدا و پيامبرش اطاعت خاضعانه کند 

 (۳۱ايم.)روزي نيک و ارزشمندي آماده کردهرا دو بار به او ميدهيم و براي او 

ِ لسَْتنُه كَأحََدٍ مِنَ الن سَِاءِ إنِِ اتهقَيْتنُه فلََا تخَْضَعْنَ باِلْقَوْلِ فيََطْمَعَ الهذِي  ياَ نسَِاءَ النهبِي 
 ﴾۳۲فِي قلَْبهِِ مَرَضٌ وَقلُْنَ قَوْلًَ مَعْرُوفاً﴿

تر است( اگر خدا ترس و تيد )بلکه مقامتان رفيعاي زنان پيغمبر، شما مانند ديگر زنان نيس
پس در سخن گفتن نرمي و ملايمت نکنيد تا کسي که در دلش بيماري پرهيزکار باشيد، 

 (۳۲است به طمع نيفتد، و سخن شايسته بگوييد.)
دهد و ميگويد: قدر و منزلت ابن عباس)رض( گفته است: اين آيه منزلت آنها را نشان مى

تريد، و اگر مانند قدر و منزلت ساير زنان صالح نيست. شما نزد من مکرمشما در نزد من 
ترتيب تقوى را براى آنان شرط قرار داده تر است، بدينپرهيزگار باشيد پاداشتان بزرگ

دهد که فضيلت آنها براساس تقوى ميباشد، نه براساس ارتباط شان با پيامبر است و نشان مى
 (۶/۳٧٨المسير  فسير زاد المسير في علم التفسير:تصلىّ اّللّ عليه و سلمّ. )

كَاةَ  لَاةَ وَآتِينَ الزه جَ الْجَاهِلِيهةِ الْأوُلىَ وَأقَمِْنَ الصه جْنَ تبَرَُّ وَقَرْنَ فيِ بيُوُتِكُنه وَلََ تبََره
جْسَ أَ  ُ لِيذُْهِبَ عَنْكُمُ الر ِ َ وَرَسُولهَُ إِنهمَا يرُِيدُ اللَّه رَكُمْ وَأطَِعْنَ اللَّه هْلَ الْبَيْتِ وَيطَُه ِ

 ﴾۳۳تطَْهِيرًا﴿
و در خانه هايتان قرار و آرام گيريد، و ]در ميان نامحرمان و کوچه و بازار[ مانند زنان 
دوران جاهليت پيشين ]که براي خودنمايي با زينت و آرايش و بدون پوشش در همه جا 

ت بدهيد، وخدا وپيامبرش را ظاهر مي شدند[ ظاهر نشويد، و نماز را برپا داريد و زکا
جز اين نيست که الله ميخواهد پليدي را از شما اهل بيت دور کند و شما را اطاعت کنيد، 

 .(۳۳کاملاً پاکيزه گرداند.)
در منزل خود بمانيد و جز براى رفع حاجات خارج نشويد، و  :«وَ قَرْنَ فِي بيُوتکُِنه »

کنند، عمل کوچه ها و معابر رفت و آمد مىهدف و بدون لزوم درمانند زنان غافل که بى
 نکنيد.
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جَ الَْجٰاهِلِيةِ الَْأوُلىٰ » جْنَ تبَرَُّ ومانند زنان زمان جاهليت زيور و زينت و  :«وَ لَٰ تبَرَه
محاسن خود را در محضر مردان بيگانه نشان ندهيد. در آن زمان زن به بازار ميرفت و 

کرد هايى از بدن را نمايان مىميداد، و قسمتهاى حساس بدن خود را نشان محاسن وقسمت
رفتند، بايست و شايسته نبود نمايان شود. قتاده گفته است: با ناز و ادا و اطوار راه مى که نمى

 پس خدا از آن نهى کرد.
 عصري جاهليت:

قابل يادآوري است که: جاهليت به عصري خاص، اختصاص ندارد، در هر عصر و 
نمايش دهند يعني زينتهاي خويش را آشکار نمايند و بي باکانه در  دوراني، زنان، خود را

ميان مردم بگردند، آن عصر، عصر جاهليت نام دارد، يا حداقل براي چنين زناني جاهليت 
به مردان بيگانه وچشم چرانان هوس  -است که سر وسينه وگردن وخود را به بسيار عادي 

اجتماعي ندارند و بدين وسيله تشنگان هوس را باز نشان ميدهند وکمترين توجهي به حقوق 
 در دام بدنامي و وسوسه ي شيطاني مي اندازند و برايشان آتش فتنه بر ميافروزند.

بلي! اي زن مؤمن بيدار شو، آرزوها و هواهاي جاهلي را در هم شکن، آتش خانمان برانداز 
ردان، آن چه که الله شهوات را با عشق به کانون گرم و پر محبت خانواده ات، خاموش گ

به زنان والامقام پيام آورش فرمان داده است، رعايت نما، تا در هر دو جهان سرافراز 
 باشي.

کٰاةَ » لٰاةَ وَ آتيِنَ الَزه ى نماز و اداى زکات را ادامه بدهيد و بر آن اقامه :«وَ أقَمِْنَ الَصه

 پايدار بمانيد.
شرمنع کرده، سپس آنان را به انجام دادن خير  کثير گفته است: اول آنان رااز ارتکابابن

ى نماز که پرستش خداى يگانه ميباشد و اداى زکات که نيکى و احسان به از قبيل اقامه
 ..(۳/٩۴مردم است، امر فرموده است. )تفسير ابن کثير 

َ وَ رَسُولهَُ » ه مقام و منزلت و در تمام امور از الله و پيامبر اطاعت کنيد تا ب :«وَ أطَِعْنَ اَللَّه
 پرهيزگاران نايل آييد.

جْسَ » ُ لِيذْهِبَ عَنْکُمُ الَر ِ خدا در حقيقت ميخواهد که شما را از شرک و :«إِنهمٰا يرِيدُ اَللَّه
طور آلايند همان آلودگى گناهان نجات دهد و پاک سازد، گناهانى که آبروى انسان را مى 

رَکُمْ تطَْهِيراً » ى نبوت!لْبيَت  اى خانوادهآلايند. أهَْلَ اَ ها بدنش را مىکه ناپاکى و تا  «وَ يطَه ِ
 شما را کاملاً از چرک و آلودگى گناهان و نافرمانى پاک نمايد.

َ كَانَ لطَِيفاً خَبِيرًا﴿ ِ وَالْحِكْمَةِ إنِه اللَّه  ﴾۳۴وَاذْكُرْنَ مَا يتُلْىَ فيِ بيُوُتِكُنه مِنْ آياَتِ اللَّه
هايتان خوانده ميشود ياد و آنچه را که از آيات الله وحکمت درخانه[ ]اي همسران پيامبر!

 (۳۴گمان الله لطف کننده آگاه است.)کنيد، بي
 ياد کنيد و بيان داريد.«: أذُْكُرْنَ »
 هدف از آن سنتّ نبوي است. «:الْحِكْمَةِ »

وبه آنها  زمخشرى ميفرمايد: به آنها يادآور شده است که منازل آنها محل نزول وحى است.
امرکرده است که مطالبى راکه درمنازل خود ميخوانند فراموش نکنند. قرآن را که جامع 
دو امر يعنى دلايل روشن و قطعى بر صدق نبوت، وحکمت علوم وشرايع آسمانى است 

 ..(۳/۴۲۵ازياد نبرند.)تفسير کشاف 
 :زنان و مردان در گرفتن پاداش آخرت يکسانند

ادِقِينَ إنِه الْمُسْلِمِينَ  وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناَتِ وَالْقاَنتِيِنَ وَالْقاَنِتاَتِ وَالصه
قِينَ  ابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعاَتِ وَالْمُتصََد ِ ابرِِينَ وَالصه ادِقاَتِ وَالصه وَالصه

ائمَِاتِ وَالْ  ائمِِينَ وَالصه قاَتِ وَالصه حَافِظِينَ فرُُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذهاكِرِينَ وَالْمُتصََد ِ
ُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأجَْرًا عَظِيمًا﴿ َ كَثِيرًا وَالذهاكِرَاتِ أعََده اللَّه  ﴾۳۵اللَّه
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مردان مسلمان و زنان مسلمان، مردان با ايمان و زنان با ايمان، مردان فرمانبردار مسلماً 
ار فرمان الله و مردان و زنان راستگو، و مردان و زنان فرمان الله و زنان فرمان برد

بردبار، و مردان فروتن و زنان فروتن و مردان صدقه دهنده، و زنان صدقه دهنده و مردان 
روزه دار و زنان روزه دار، و مردان پاکدامن و زنان پاکدامن، و مردان و زناني که الله 

 (۳۵ش و پاداش بزرگ آماده کرده است.)کنند، الله براي آنان آمرزرا بسيار ياد مي
 تشريح لغات واصطلاحات:

فرمانبرداران حکم  منقادو مردان و زناني که اهل صلح و صفا و«: الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ »
الله و ارکان اسلام اند. اسلام؛ يعني، خشوع و فروتني در برابر دستور الله. و داراى خلق 

 و خوى اسلامى هستند.
ى خدا و آيات خدا و آنچه بر و مردان و زنان تصديق کننده :«الَْمُؤْمِنيِنَ وَ الَْمُؤْمِنٰاتِ  وَ »

 پيامبرانش نازل کرده است،
مردان و زنان مطيع اراده و معترف به الوهيت الله وفرمانبر که عبادت  «:الْقاَنتِيِنَ وَالْقاَنتِاَتِ »

، وسورۀ نساء آيه 238آيه  بقره ظه شود سورۀ:و بر طاعت پايدارند، )ملاح را ادامه ميدهند
34.) 

ادِقٰاتِ » ادِقيِنَ وَ الَصه و مردان و زنانى که در ايمان و نيت و اعمال و اقوال خود  :«وَ الَصه
 صادقند، 

ابرِٰاتِ » ابرِِينَ وَ الَصه ها و مردان و زنانى که بر طاعت پايدار و در مقابل هوس :«وَ الَصه
 باشند، ها صبور و شکيبا مى ها و شادمانىو ناگوارى

و مردان و زنان فروتن و خاشع که در ظاهر و باطن در  :«وَ الَْخٰاشِعِينَ وَ الَْخٰاشِعٰاتِ »
 کنند، مقابل خدا سر اطاعت خم مى

قيِنَ وَ الَْمُ » قٰاتِ وَ الَْمُتصََد ِ وزنان و مردانى که مال خود را صدقه ميدهند و احسان  :«تصََد ِ
 پردازند،پيشه دارند و زکات را مى

ائِمٰاتِ » ائِمِينَ وَ الَصه و زنان و مردانى که به خاطر جلب رضايت خدا ماه  :«وَ الَصه
اک گيرند، پس روزه، زکات بدن است و آن را تزکيه و پرمضان و ديگر ايام را روزه مى

 کند.مى

و مردان و زنانى که فرج خود را از حرام و گناه  «وَ الَْحٰافظِِينَ فرُُوجَهُمْ وَ الَْحٰافظِٰاتِ »
ون ؤدارند و از ارتکاب ناشايست از قبيل زنا و کشف عورت خود را مصمحفوظ مى

َ کَثِيراً وَ الَذهاکِرٰاتِ دارند، مى که مدام ياد خدا را بر زبان و مردان و زنانى  وَ الذهاکِرِينَ اَللَّه
 کنند،دارند و هر وقت و هر جا خدا را ياد مى

« ً ُ لهَُمْ مَغْفِرَةً وَ أجَْراً عَظِيما الله براى چنان پرهيزگارانى نيکو و پاک و متصف  :«أعََده اَللَّه
به اين صفات ارزشمند و پسنديده، پاداشى بس بزرگ يعنى بهشت را آماده کرده است و 

 اند، ميزدايد.ى اعمال نيکو که انجام دادهان را به وسيلهگناهانش
 :35ۀشأن نزول آي

ک: ترمذي به نحو حسن از طريق عکرمه از ام عمارة انصاري)رض( روايت  -858
کرده است: آن بزرگوار خدمت رسول الله )آمد و گفت: همه چيز را فقط براي مردان مي 

إِنه الْمُسْلِمِينَ » شده باشد. پس الله تعالي آيه:بينم و من هيچ نديدم که از زنان هم ياد 
اين »از ام عماره روايت کرده و گفته است:  3211را نازل کرد. )ترمذي «وَالْمُسْلِمَاتِ...

 و سلمان بن کثير ضعيف است.(.« حديث حسن غريب است
ک: طبراني از ابن عباس)رض( روايت ميکند: زنان گفتند: اي رسول خدا! شأن  -859

وحالت قرآن چگونه است، مردان مسلمان را يادآور شده و از زنان مسلمان هيچ ياد نميکند. 
و  28510را نازل گردانيد.)طبري  «إِنه الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ...» پس الله تعالي آيه:
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از ابن عباس)رض( روايت کرده اند. اسنادش به خاطر قابوس بن  108/  12طبراني 
اي او قابوس ضعيف است، اما عده»ميگويد:  91/  7عيف است، زيرا هيثمي ابوظيبان ض
با اين وصف به حديث بعدي شاهد است. « هاي اين ثقه انددانند و باقي راويرا ثقه مي 

 به تخريج محقق(. 1136« زاد المسير»
رده ابن سعد از قتاده روايت کرده است: هنگامي که در قرآن از زنان پيامبر نام ب -860

بود ما را هم متذکر ميشد. پس خدا شد، زنان ديگر گفتند: اگر خير و نيکويي نصيب ما مي 
از قتاده روايت کرده،  28505را نازل کرد. )طبري  «إِنه الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ...»آيۀ 

 مرسل است.(.
لىّ اّللّ عليه و سلمّ ه رضى اّللّ عنها روايت است که از پيامبر صسَـلمََ م اُ همچنان از؛ از

پرسيد: يا رسول اّللّ! چرا در قرآن نام مردان آمده است و نامي از زنان در آن نيست؟ آنگاه 
نازل شد.)امام نسائى آنرا «إِنه الَْمُسْلِمِينَ وَ الَْمُسْلِمٰاتِ وَ الَْمُؤْمِنِينَ وَ الَْمُؤْمِنٰاتِ...»ى آيه

 .سلمه روايت ميکند.(درسنن خوداز ام
 خوانندگان گرامي!

( در باره قصه ي زينب دختر جحش و زيد پسر حارثه، بحث بعمل 40الي  36در آيات )
 مي آيد.

ُ وَرَسُولهُُ أمَْرًا أنَْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ  وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلََ مُؤْمِنةٍَ إذَِا قَضَى اللَّه
َ وَرَسُ   ﴾۳۶ولهَُ فَقدَْ ضَله ضَلَالًَ مُبِيناً﴿أمَْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّه

و هيچ مرد مؤمن و زن مؤمنه در کاري که الله وپيغمبرش )در آن( فيصله کرده باشند 
اختياري از خود ندارند و کسي که از الله و پيغمبرش نافرماني کند در حقيقت به گمراهي 

 (۳۶)آشکار گرفتار شده است.
 والذي»است:  آمده شريف در حديث«. امور در تمام است عام آيه اين»کثير ميگويد:  ابن

 «.به تبعا لما جئت هواه يكون حتي أحدكم لا يؤمن بيده نفسي
 وي خواسته کهگاهندارد تا آن در يد اوست، يکي از شما ايمان جانم که ذاتي سوگند به»

 .«امرا آورده آن من باشد که پيرو چيزي
 :36 ۀنزول آي شأن
طبراني با سند صحيح از قتاده روايت کرده است: نبي اكرم صلي الله عليه وسلم )به  -861

خواستگاري زينب رفت قصد داشت که او را به زيد نکاح کند، اما زينب پنداشت که رسول 
 الله خودش قصد ازدواج با او را دارد.

وَمَا »يکند خودداري کرد. پس خدا آيۀهنگامي که دانست پيامبر او را به زيد خواستگاري م
را نازل کرد. پس از آن زينب به ازدواج با زيد راضي شد.  «کَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلََ مُؤْمِنَةٍ...

 به سند صحيح از وي روايت کرده اند، مرسل است.(. 24/45وطبراني 28515)طبري 
رسول الله صلي  ابن جرير از طريق عکرمه از ابن عباس)رض( روايت کرده است: -862

الله عليه وسلم زينب دختر جحش را براي زيد بن حارثه خواستگاري کرد، زينب اين کار 
را ننگ پنداشت و گفت: من از لحاظ اصل و تبار، بزرگي و شرف بر زيد برتري دارم. 

روايت کرده، در  28516را نازل کرد. )طبري « وَمَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ...»پس الله تعالي ايه 
از زينب بن جحش به همين معني  301/  3ن اسناد ابن لهيعه ضعيف است، دار قطني اي

 روايت کرده. اسناد اين هم ضعيف است.(.
ابن جرير از طريق عوفي از ابن عباس)رض( مانند اين روايت کرده است. )طبري  -863

 روايت کرده در اين اسناد عطية عوفي ضعيف است.(. 28513
ز ابن زيد روايت کرده است: اين آيه در بارۀ ام کلثوم دختر عقبه بن ابن ابو حاتم ا -864

ابومُعيط نازل شده است، او اولين زني بود که رهسپار ديار هجرت شد او خواهان رسول 
الله صلي الله عليه وسلم بود، اما آن بزرگوار براي زيد بن حارثه نکاحش کرد، براي همين 

د شدند و گفتند: ما خواهان رسول خدا بوديم، اما او خودش و برادرش از اين کار ناخشنو
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از عبدالرحمن بن  28517ما را براي برده خود نکاح کرد. پس اين آيه نازل شد. )طبري 
 زيد روايت کرده معضل است.(.

ُ عَلَيْهِ وَأنَْعمَْتَ عَليَْهِ أمَْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَا َ وَتخُْفِي وَإذِْ تقَوُلُ لِلهذِي أنَْعَمَ اللَّه تهقِ اللَّه
ا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا  ُ أحََقُّ أنَْ تخَْشَاهُ فلَمَه ُ مُبْدِيهِ وَتخَْشَى النهاسَ وَاللَّه فِي نفَْسِكَ مَا اللَّه
جْناَكَهَا لِكَيْ لََ يَكُونَ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ حَرَجٌ فيِ أزَْوَاجِ أدَْعِياَئِهِمْ إذَِا قَضَوْا  وَطَرًا زَوه

ِ مَفْعوُلًَ﴿  ﴾۳۷مِنْهُنه وَطَرًا وَكَانَ أمَْرُ اللَّه
و]ياد کن[ زماني را که به آن شخص که خدا به او نعمت ]اسلام[ بخشيده بود، و تو هم ]با 
آزاد کردنش از طوق بردگي[ به او احسان کرده بودي، ميگفتي: همسرت را براي خود 

ساختي  اش است پنهان ميکه الله ظاهر کنندهنگاه دارو از الله بترس و در نفس خود آنچه را 
ترسيدي و الله به آنکه از او بترسي سزاوارتر است. پس چون زيد نياز خود و از مردم مي

را از او برآورد، او را به ازدواج تو در آورديم تا تنگي براي مؤمنان در ازدواج با همسران 
نان به انجام رسانند، و حكم الله انجام پسر خواندگانشان نباشد، وقتي که نياز خود را از آ

 (۳٧يافتني است.)
در تفسير اين آيۀ مبارکه « ترجمه معاني قرآن»دکتر مصطفي خرمدل مفسر تفسير نور 

کسي که.هدف از آن زيد پسر حارثه است که پسر خواندۀ پيغمبر  «:الهذِي...»مينويسد: 
 بود.
 و توفيق شرفيابي به دين اسلام است.مراد نعمت هدايت  «:أنَْعمََ اللُ عَلَيْهِ »
 مراد نعمت آزاد کردن زيد از غلامي و حسن تربيت او است. «:أنَْعَمْتَ عَليَْهِ »
چيزي که. مراد پيام وحي است. يعني خدا به پيغمبر خبر داده بود که زيد پسر  «:مَا»

اد، و تو بايد زاده تو را طلاق خواهد دحارثه، برده آزاد شده تو، زينب دختر جحش، عمّه
( او را به همسري بپذيري. تا دو سنّت )بر خلاف ميل خود و عليرغم سنّت جامعه جاهليت

غلط جاهلي شکسته شود: يکم حرام بودن ازدواج با همسر مطلقّه پسرخوانده برابر عرف 
 «:وَطَراً » محيط، دوم کسر شأن بودن ازدواج با همسر مطلقّه يک غلام و برده آزاد شده.

 و حاجت. نياز
نْهَا وَطَراً » زيد از زينب کام دل گرفت و نياز خود را برآورده کرد. کنايه  «:قَضي زَيْدٌ مِ 

 از پايان گرفتن زندگي با زينب و طلاق دادن او است.
 : 37شأن نزول آيۀ 

ُ »بخاري از انس)رض( )روايت کرده است: اين آيه  -865 وَتخُْفِي فِي نفَْسِکَ مَا اللَّه
 درخصوص زينب دختر جحش و زيد بن حارثه نازل شده است.«هِ مُبْدِي

، ابن 427« تفسير»، نسائي در 3221، ترمذي 7420و  4787)صحيح است، بخاري 
 روايت کرده اند.(. 150و  149/  3و احمد  7045حبان 
آمد و از زينب دختر حاکم از انس)رض( روايت کرده است: زيد بن حارثه مي -866

الله )شکايت ميکرد. سرور کائنات ميگفت: همسرت را براي خودت جحش خدمت رسول 
از انس)رض( روايت  417/  2و حاکم  150/  3نگهدار. پس اين آيه نازل شد. )احمد 

 شمارند.(. کرده اند. حاکم و ذهبي به شرط بخاري و مسلم اين را صحيح مي
رده اند: چون عدت زينب مسلم، احمد و نسائي ]از انس بن مالک بن نَضْر[ روايت ک -867

سپري شد، رسول الله )به زيد گفت: برو او را براي من خواستگاري کن، زيد رفت و او 
کنم تا پروردگارم به من را در جريان گذاشت. زينب گفت: من به هيچ کاري اقدام نمي

نب دستور بدهد. سپس به نماز ايستاد. کلام الهي که نازل گشت پيامبر آمد و بدون اجازه زي
 به اطاق او داخل شد.

]انس بن مالک ميفرمايد[ به چشم خود مشاهده کردم، هنگامي که عروسي زينب )رض( 
صورت ميگرفت، رسول خدا در جشن عروسي وي براي مردم نان و گوشت تهيه کرد، 
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بعد از صرف غذا همه خارج شدند، و تنها چند نفر باقي ماندند که در داخل خانة زينب 
ردند. رسول الله از آنجا بيرون رفت، من هم به دنبال ايشان روان شدم، باهم صحبت ميک

هاي زنان خود ديدن ميکرد، به ايشان خبر داده شد که آن گروه بيرون آن بزرگوار از خانه
رفتند. او آمد و وارد خانه شد. من هم رفتم تا با آن بزرگوار داخل خانه شوم اما بين من و 

لََ تدَْخُلوُا بيُوتَ النهبِي إلَِه أنَ يؤْذَنَ »جا خداي بزرگ آيۀ حجاب خودش پرده افکند. در اين
، نسائي 1428را نازل کرد و ماية پند و هدايت مسلمانان شد. صحيح است، مسلم  «لَکُمْ...

از  82/  8و ابن سعد  3332، ابويعلي 195/  3، احمد 79/  6و نسائي  430در تفسير 
 انس روايت کرده اند.(.

 واج رسول الل صلي الل عليه وسلم با زينب بنت جحش:ازد
سورۀ الأحزاب( در بارۀ زينب  36مطابق روايات تعداد کثير ازمفسرين همين است که )آيۀ 

حش نازل شده هنگامي که پيامبر صلي الله عليه وسلم خواست امتيازات طبقاتي جَ بنت 
همه مردم يکسان و برابر باشند؛  موروثي را ميان جماعت مسلمانان از بين ببرد در نتيجه

براي کسي بر کس ديگر نباشد جز به تقوا. آن موقع بردگان آزاد که هيچ فضل و برتري
تري بودند؛ از جمله يکي ازاين بردگان آزاد شده، شده به نسبت صاحبان برده در طبقه پائين

پيامبر او را به عنوان زيد بن حارثه، برده آزاد شده رسول الله صلي الله عليه وسلم بود که 
پسر خوانده خود اختيار کرد. پس رسول الله صلي الله عليه وسلم خواست که با تزويج زني 

هاشم، خويشاوند خود به نام زينب بنت جحش، به زيد بن حارثه اين  بني ۀشريف از طايف
اقط اش سمساوات کامل را محقق سازد، تا آن امتيازات طبقاتي خود به خود در خانواده

دار و گسترده بود که جز فعل واقعي از طرف گرداند. اين امتيازات آن چنان عميق و ريشه
رسول الله صلي الله عليه وسلم که جامعه اسلامي او را به عنوان نمونه و سرمشق ميگيرند، 

 برد. تا در نهايت تمام بشريت در اين زمينه راه او تعقيب نمايند.از بين نمي
وَمَا »ير خود روايت کرده که عوفي از ابن عباس)رض( نقل کرده است: ابن کثير در تفس

مِنةٍَ... سبب نزول اين آيه اين بود که رسول الله صلي الله عليه وسلم  «كَانَ لِمُؤمِن وَلََ مُؤ 
رفت تا براي پسرخوانده جوانش، زيد بن حارثه خواستگاري کند. به همين منظور نزد 

ت و او را براي زيد خواستگاري کرد.زينب گفت: من با زينب بنت جحش اسديه)رض( رف
چرا، بايد با » :«فانکحيه يٰ بل»کنم. رسول الله صلي الله عليه وسلم فرمود: او ازدواج نمي
کني؟ هنگامي زينب گفت: اي رسول الله، آيا راجع به خودم به من امر مي «. او ازدواج کني

 ا بر رسول الله صلي الله عليه وسلم نازل کرد:کردند، خداوند اين آيه رکه هر دو بحث مي
ُ وَرَسُولهُۥُٓ أمَرًا...» گاه زينب گفت: آيا تو نـآ «وَمَا كَانَ لِمُؤمِن وَلََ مُؤمِنَةٍ إِذَا قضََى ٱللَّه

زينب «. بله»راضي هستي که او با من ازدواج کند؟ رسول الله صلي الله عليه وسلم فرمود: 
کنم و خودم را به ول الله صلي الله عليه وسلم سرپيچي نميگفت: در اين صورت از رس

 .(.5/2865آورم. )في ظلال القرآن، سيد قطب، ازدواج او در مي 
زيد بن حارثه ده دينار و شصت درهم، يک پيراهن زنانه، يک دانه چادر )روسري(، يک 

سران جحش عدد ملحفه، يک عدد پيراهن، پنجاه مُد خوراک، و ده مُد خرما را براي پ
 فرستاد اين مواد را پيامبر صلي الله عليه وسلم به زيد بن حارثه داده بود.

زندگي زناشوئي ميان اين دو زوج نزديک به يک سال ادامه داشت، سپس اختلافات 
اي خانوادگي ميان آنان شروع شد و تا آنجا رسيد که هيچ محبت و صفا و صميميت و دوستي

 ميان آنان نماند.
برد، پيامبر صلي الله عليه وسلم ت زينب را نزد پيامبر صلي الله عليه وسلم مي زيد شکاي

َ »هم به او ميگفت:  همسرت را نگهدار [. »37]الأحزاب:  «أمَسِك عَلَيكَ زَوجَكَ وَٱتهقِ ٱللَّه
کرد که پس پيامبرصلي الله عليه وسلم زيد را نصيحت و توصيه مي«. و از خدا بپرهيز!
وخداوند بر کار خود، غالب و مسلط »رد اما خداوند خلاف آن را ميخواهد؛ زينب را نگهدا
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همسر پيامبر محبوب صلي الله عليه وسلم باشد « زينب»پس خداوند ميخواهد که «. است
هاي قبل از اسلام با همسران پسر بطال کند وچون عربا  تا عادت و رسم پسر خواندگي را 

بدانان به پايان بردند و طلاقشان دادند، ازدواج  گاه که نياز خود راخواندگانش بدان
کردند؛ پس بايد به نحوي اين عادت جاهليت را از بين برد. شکاف و اختلاف ميان زيد نمي

بست رسيد؛ پس به شد تا جايي که زندگي ميانشان به بنوزينب هم روز به روز بيشترمي
مبني بر اجازه طلاق متعال داوند ناچار وضع چنان شد که:از هم جدا شوند. آنگاه دستور خ

امر به رسول الله صلي الله عليه وسلم که با او ازدواج کند، آمد. خداوند متعال دادن زينب و 
َ وَتخُف ي ف ي »فرمود: ك عَلَيكَ زَوجَكَ وَٱتَّق  ٱللََّّ ُ عَليَه  وَأنَعَمتَ عَليَه  أمَس  يٓ أنَعَمَ ٱللََّّ لَّذ  وَإ ذ تقَوُلُ ل 
كَ مَا كَهَا  نَفس  جنَٰ نهَا وَطَرا زَوَّ ا قَضَىٰ زَيد مّ  ُ أحََقُّ أنَ تخَشَيٰهَُۖ فَلمََّ يه  وَتخَشَى ٱلنَّاسَ وَٱللََّّ ُ مُبد  ٱللََّّ

نهُنَّ وَطَراۚ وَكَانَ أمَرُ ٱللََّّ   م إ ذَا قَضَواْ م  يَائٓ ه  ج  أدَع  ن ينَ حَرَج ف يٓ أزَوَٰ ل كَي لَا يَكُونَ عَلىَ ٱلمُؤم 
 به خاطر بياور( زمانى را که به آن کس که خداوند[. »)37]الأحزاب:  «﴾۳٧﴿مَفعوُلا
«( زيد»ات به او نعمت داده بود و تو نيز به او نعمت داده بودى )به فرزند خوانده )متعال(
)و پيوسته اين امر را تکرار ميکردى(؛ « همسرت را نگهدار و از خدا بپرهيز!»ميگفتى: 

ترسيدى کند؛ و از مردم مىاشتى که خداوند آن را آشکار مىدو در دل چيزى را پنهان مى
در حاليکه خداوند سزاوارتر است که از او بترسى! هنگامى که زيد نيازش را از آن زن 
به سرآورد )و از او جدا شد(، ما او را به همسرى تو درآورديم تا مشکلى براى مؤمنان 

نباشد؛ و فرمان الله  -مى که طلاق گيرندهنگا -هايشان در ازدواج با همسران پسر خوانده
 «.تعالي انجام شدنى است )و سنت غلط تحريم اين زنان بايد شکسته شود(

ميگويد: ابن ابي حاتم اين ماجرا را از « فتح الباري»حافظ ابن حجر عسقلاني در کتاب 
طريق سُدي روايت کرده و آن را در سياق واضح و زيبايي آورده است که لفظش چنين 

به ما خبر رسيده که اين آيه راجع به زينب بنت جحش، نازل شد. مادر زينب، »است: 
أميمه بنت عبدالمطلب، عمه رسول الله صلي الله عليه وسلم بود، و رسول الله صلي الله عليه 
وسلم خواست که زينب را به ازدواج زيد بن حارثه برده آزاد شده خود درآورد؛ اما زينب 

 آن را نپسنديد.
پس راضي شد به هر چه که رسول الله صلي الله عليه وسلم بکند، پس پيامبر صلي الله س

عليه وسلم زينب را به ازدواج زيد بن حارثه درآورد. سپس الله متعال، بعداً به پيامبرش 
کرد اعلام کرد که زينب، بعداً از همسران او خواهد شد. پيامبر صلي الله عليه وسلم شرم مي

زيد امر کند که زينب را طلاق دهد. پيوسته ميان زيد و زينب اختلاف ونزاع  که بهاز اين
گاه رسول الله صلي الله عليه وسلم به او دستور داد که همسرش را نگهدارد داد، آنروي مي 

کنند و جوييو از الله بترسد. و پيامبر صلي الله عليه وسلم از مردم ميترسيد که از او عيب 
زن پسرش ازدواج کرد، و پيامبر صلي الله عليه وسلم، زيد را پسرخوانده خود بگويند محمد با 
 «.اختيار کرده بود

ابن ابي حاتم از طريق علي بن زيد از علي بن حسين بن علي روايتي دارد که وي گويد: 
که پيامبرصلي الله عليه وسلم با زينب ازدواج کند، به او اعلام کرد که زينب، نخداوند پيش از آ

ن او خواهد شد. پس وقتي که زيد نزد پيامبر صلي الله عليه وسلم آمد و شکايت زينب را نزد ز
او آورد و پيامبر صلي الله عليه وسلم به او گفت: همسرت را نگهدار و ازالله بترس، خداوند 

آورم، و تو چيزي را در دل پنهان فرمود: به تو خبر داده بودم که زينب را به ازدواج تو درمي
 .(.8/384فتح الباري، سازد. )داشتي که خداوند آن را آشکار مي مي 

 و زينب اين چنين مادر مؤمنان شد:
اش سپري شد، رسول الله صلي الله عليه وقتي که زيد، زينب)رض( را طلاق داد، و عده

وسلم با او ازدواج کرد تا زينب به بزرگترين فضيلت و افتخار درتمام هستي برسد، و 
 حمد صلي الله عليه وسلم و مادر مؤمنان بشود.همسر م
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زينب بنت جحش، مادر مؤمنان زياد نماز ميخواند؛ قلبي خاشع و فروتن داشت؛ و هميشه 
با خداوند ارتباط داشت. ورسول الله صلي الله عليه وسلم اين صفات عالي در او را دوست 

 عليه وسلم بسيار خوشايند داشت و نمازش و ارتباطش با پروردگاربراي پيامبر صلي الله مي
 .(.301-300بود. )نساء أهل البيت، احمد خليل جمعه، ص 

روايت شده است که ميگويد: قضيه ازدواج زينب بنت جحش  صحابي جليل القدر از ثابت
ام که به نزد انس)رض( ذکر شد، انس)رض( گفت: پيامبر صلي الله عليه وسلم را نديده

از همسرانش غذاي وليمه داده باشد؛ در مهماني عروسي زينب اندازه زينب، براي هيچ يک 
؛ مسلم به شماره 5171بنت جحش يک گوسفند را به ميهمانان داد. )بخاري به شماره 

 .اند.(آن را روايت کرده 3743؛ و ابو داود به شماره 1049
زينب  گويد: رسول الله صلي الله عليه وسلم نزداز عايشه )رض( روايت شده است که مي 
ماند. من و حفصه با هم همدستي کرديم که پيامبر بنت جحش عسل ميخورد و کنار او مي 

اي؟ همانا من بوي صلي الله عليه وسلم نزد هر کدام از ما آمد، به او بگويد: مغافير خورده
لَ ولکني کنت أشرب »مغافير را از تو احساس ميکنم. پيامبر صلي الله عليه وسلم فرمود: 

نزد بخاري به )«عند زينب ابنة جحش فلن أعود وقد حلفت لَ تخبري بذلك أحداً عسلاً 
إن تتوبا  -تا  -يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الل لك»اين زيادت آمده است:  5267شماره 
به خاطر گفته  به عايشه و حفصه، )وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثاً(« إلى الل

؛ مسلم به شماره 4912بخاري به شماره .)«بلکه عسل خوردم»: پيامبرصلي الله عليه وسلم
 .اند.(آن را روايت کرده 2714؛ و ابوداود به شماره 1474

خوردم. اما از اين به بعد ديگر عسل را نزد زينب نه، ولي نزد زينب بنت جحش عسل مي »
 «.نخواهم خورد. و تو را سوگند ميدهم که اين مطلب را به احدي خبر ندهي

اش نزد پيامبر گرامي صلي الله عليه وسلم را به همين خاطر زينب)رض( جايگاه و مرتبه
 کرد.دانست، و با سه خصلت بر زنان پيامبر صلي الله عليه وسلم افتخار مي مي

از شعبي)رض( روايت شده است که ميگويد: زينب به پيامبرصلي الله عليه وسلم ميگفت: من 
 که هيچ يک از زنانت آن را ندارند تا به خودشان ببالند: بالمبا سه چيز به خود مي

 .ـ پدرکلان من و پدرکلان تو، يکي است1
 .ـ خداوند از آسمان مرا به ازدواج تو درآورد2
أنساب »؛ و 4/146البداية و النهاية، ـ سفير خدا، براي امر ازدواج ما، جبرئيل بود. )3

 ..(1/435، «الأشراف
لمه)رض( است که به جايگاه هَويتش، زينب نزد رسول الله صلي اين مادر مؤمنان، ام س

الله عليه وسلم اشاره ميکند، ميگويد: زينب مورد توجه رسول الله صلي الله عليه وسلم بود 
آمد، و زينب زني نيک و صالح، بسيار و پيامبر صلي الله عليه وسلم از او خيلي خوشش مي

 ..(2/345ب الأسماء و اللغات، دار بود. )تهذي دار و شب زنده روزه
ابن قيم در زاد المعاد ميفرمايد: يکي از ويژگيهاي برجسته ي زينب دختر جحش اسدي اين 

 بود که: خداوند متعال، ولي نکاح او شد.
 ؟زيد پسر حارثه کيست

 بن عامر بن نعمان بن عامر بن امرؤالقيس بن عبدالعزي بن شراحيل بن حارثه بن زيد
 )بني يقبيله واز سلسله بن افلت بن عامر عبد بن ثعلبه بنت سعدي مادرشو عوف بن عدود
 بود. بزرگتر ايشان از سال ده سني لحاظ به وسلم عليه الله پيامبرصلي است. معن(
 بود. اسامه ابو ايشان ي کنيه

 وبردگي: اسارت
 از گروهي که رفتند مي خود اقوام ديدار براي زيد)رض( همراه به سعدي ايشان مادر

 هنوز که را زيد و کردند حمله آنان بر جاهلي ي دوره در جسر بن قين بني ي قبيله سواران
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 وحکيم آوردند فروش معرض به عکاظ بازار در واورا گرفتند اسارات به نبود پيش طفل
 درهم چهارصد مقابل در خديجه)رض( حضرت ،خود يعمه براي را او خويلد بن خزام بن

 الله صلي الله رسول به را او کرد ازدواج وسلم عليه الله صلي الله لرسو با او چون و خريد
 بخشيد..... و نمود هديه وسلم عليه
 به و آوردند همراه را زيد)رض( ي فديه و آمدند مکه به شراحيل پسران وکعب حارثه
 پيامبر شدند؛ خواستار را زيد آزادي ومنت نمودند ياد نيکي به واورا آمدند پيامبر حضور

 را او فديه دريافت بدون برگزيند را شما با بودن خودش اگر فرمودند: وسلم عليه الله ليص
 مورد در شما تقاضاي هرگز من برگزيد را من با بودن اگر ولي گردانم مي بر شما به

 پيامبرصلي نمودي! قضاوت نيک چه گفتند پذيرم. نمي را باشد بامن بخواهد که شخصي
 يکي بلي گفت: شناسي؟ مي را دوشخص اين آيا وفرمود: راخواندف را زيد وسلم عليه الله

 مرا با ومعاشرت شناسي مي که مرا :پرسيد او از پيامبر)ص( است. کاکايم ديگري و پدرم
 :)رض(گفت را!زيد ايشان يا کن انتخاب را من يا توست دست اختيار اکنون اي، ديده هم
 مادري! وهم پدر هم من براي شما که دهم نمي ترجيح شما بر را کسي من
 خود خاندان و وعمو مادر و پدر بر و آزادي بر را بردگي آيا تو! بر واي :گفتند دو آن

 بر او بر را کس هيچ که ام ديده محبتي مرد اين از من که آري! :گفت دهي؟ مي ترجيح
 و برد اسماعيل( )حجر به خود با را ديد،زيد اينگونه را زيد خدا رسول چون گزينم؛ نمي
 است من پسر چون زيد که باشيد گواه داريد! حضور اينجا در که کساني اي :نمود اعلام
 خوشحال ديدند، چنين اين را او زيد عموي و پدر چون ميبرد! ارث من از او و او از من که

 زيد و ميزدند صدا وسلم عليه الله صلي پيامبر پسر را زيد)رض( ولي گشتند باز و شدند
 شد! علني و آشکار منطقه و مکه در اسلام ات ماند همينگونه
 حارثه: بن زيد شهادت
 جنگ در بود، ساله وسه پنجاه که زماني هجرت هشتم سال الاول جمادي ماه در ايشان
 به بود، جنگ قوماندان و امير بمثابه که موته، منطقه در قمري هجري هشتم سال در موته

 رسيد. شهادت
ِ مِ  ِ فِي الهذِينَ خَلَوْا مِنْ قبَْلُ مَا كَانَ عَلَى النهبِي  ُ لهَُ سُنهةَ اللَّه نْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّه

ِ قدََرًا مَقْدُورًا﴿  ﴾۳۸وَكَانَ أمَْرُ اللَّه
اين سنت الهي  ،مقدر و معين گردانيده هيچ تنگي نيستبر پيامبر در آنچه الله تعالي براي او 

 (۳٨روي حساب و برنامه دقيقي است.)و حكم الله در مورد پيغمبران پيشين نيز جاري بوده 
ُ لَهُ » بر پيامبر گناهي نيست اگر آنچه خداوند «مٰا کٰانَ عَلَى الَنهبِي مِنْ حَرَجٍ فِيمٰا فرََضَ اللَّه

 نيست، اين حرجي هيچ»)رض( با زينب از ازدواج متعال برايش مباح ساخته استفاده کند،
 «است بودهنيزمعمول  پيشينيان درميان که است الهي سنت

گرفتند، اما خدا نظر آنان را ضحاک گفته است: يهود کثرت ازدواج را بر پيامبر عيب مى
ِ فِي الَهذِينَ خَلوَْا مِنْ قَبْلُ »مردود معرفى کرد و فرمود:   که سنت يعني: قطعاً اين «سُنهةَ اَللَّه

 کرده حلال گذشته هايامتبر پيامبران عليهم السلام و  و غير آن از امر نکاح خداوند متعال
 است. دار و قديميبسيار ريشه بود، سنتي

ى ازدواج حضرت محمد صلىّ اّللّ عليه و سلمّ سنت امام قرطبى گفته است: در مورد توسعه
و روش پيامبران پيشين را مقرر نموده است، مانند حضرت داود که يک صد زن داشته و 

 .(۱۴/۱٩۵صد زن داشت. )تفسير قرطبى ان که علاوه بر کنيزان سىسليم
ِ قَدَراً مَقْدُوراً » ناپذير  و برگشت و قطعي يعني: امر خداوند متعال يقيني« وَ کٰانَ أمَْرُ اَللَّه

 تأکيد. شود و ذکر )مقدورا( بعد از آن، براي مي پروردگار اطلاق ازلي . )قدر( بر ارادهاست

ِ الهذِ  َ وَكَفىَ باِللَّه ِ وَيخَْشَوْنهَُ وَلََ يَخْشَوْنَ أحََدًا إلَِه اللَّه ينَ يبُلَ ِغوُنَ رِسَالََتِ اللَّه
 ﴾۳۹حَسِيباً﴿

 ترسند و جز الله از کسي نمي کنند و از او ميهاي الهي را ابلاغ مي همان کسانيکه پيام
 (۳٩ست. )ترسند. و الله از لحاظ محاسبه با بندگان خود کافي ا
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ميگويند، ات در باره الهي آيات تبليغ سبببه مردم که آنچه محمد ص! تو نيز به اي پس
 پيرويالله صلي الله عليه وسلم به  رسول . البتهباشنداشته  باکي سخنان و از اين نده اهميت

تا روز  بلاغ از ايشان، مقام پس پرداختند، که مهم اين به وجه نيکوترين ازدستور الهي، به
 .است مانده ميراث ايشان امت به قيامت

 رسانده انجام را به ابلاغ تکاليف طور کامل به فقط کسي که استبر آن  دليل کريمه ۀآي
 هرا ب آنان پس« است را بس و خدا حسابرسي»باشد  بشر خالي از ترسدلش  تواند کهمي

 دهد. )تفسير انوار القرآن(. قرار مي چيز مورد محاسبه و در همه درستي
ُ بِكُل ِ  ِ وَخَاتمََ النهبيِ يِنَ وَكَانَ اللَّه دٌ أبَاَ أحََدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّه مَا كَانَ مُحَمه

 ﴾۴۰شَيْءٍ عَلِيمًا﴿
فرستادۀ الله و خاتم پيغمبران است و الله به محمّد پدر هيچ يک از مردان شما نيست بلکه 

 (۴٠همه چيز داناست. )
زمخشرى گفته است: در حقيقت محمد پدر هيچ مردى از شما نبود تا آنچه در رابطه با پدر 

اش نيز ثابت شود از قبيل حرام شود، در مورد او و پسر خواندهو مادر و پسر ثابت مى 
 .( ۳/۴۳٠بودن صهر و نکاح. )تفسير کشاف 

ِ وَ خٰاتمََ الَنهبيِينَ » ى او اما آخرين پيامبران است و خدا به وسيله «وَ وَلٰکِنْ رَسُولَ اَللَّه
 باشد.که بعد از وي پيامبر ديگري نمي چنانرسالات آسمانى را خاتمه داده است، 

پسرى ابن عباس)رض( گفته است، ميخواهد بگويد: اگر نبوت را با او خاتمه نميدادم، به او 
 .( ۶/۳٩۳عطا ميکردم که بعداز او پيامبر بشود.)زاد المسير 

« ً ُ بِکُل ِ شَيءٍ عَلِيما تعالي به همه اعمالي که شما انجام ميدهيد داناست، حق  «وَ کٰانَ اَللَّه
 ماند.هيچ چيزي از او پنهان نيست و هيچ غايبي از وي پوشيده نمي

 :40 ۀشأن نزول آي
ض( روايت کرده است: چون رسول الله صلي الله عليه وسلم با ترمذي از عايشه )ر -868

 زينب ازدواج کرد. مردم او را سرزنش کردند و گفتند: با همسر پسرخود ازدواج کرد.
جَالِکُمْ....»پس الله تعاليآيۀ   ن ر ِ دٌ أبَاَ أحََدٍ م ِ ا کَانَ مُحَمه  3207را نازل کرد. )ترمذي  «مه

د بن ابوهند از شعبي از عايشه روايت کرده است. اسناد اين از داود بن زربقان از داو
حديث به دو علت ضعيف است، داود بن زبرقان متروک است، عامر بن شراحيل شبعي 

 (.1148زاد المسير « اين حديث غريب است»از عايشه منقطع است. ترمذي ميگويد: 
 خوانندگان گرامي!

ي او را و اذکار، وه پروردگار به وسيلهبزرگداشت و شک( در باره 44الي  41در آيات )
 بحث بعمل مي آيد.

َ ذِكْرًا كَثيِرًا﴿  ﴾۴۱ياَ أيَُّهَا الهذِينَ آمَنوُا اذْكُرُوا اللَّه
 (۴۱ايد الله را ياد كنيد يادى بسيار.) اى كسانى كه ايمان آورده

 ياد کنيد، همواره الله را به ياد داشته باشيد.«:اذْكُرُوا»
شب و روز و در استکار! الله متعال را با زبان، دل و همه اعضاي وجودتان اين مؤمنان ر

 سفر و حضر با تهليل و سپاسگزارى و تمجيد و ستايش و تقديس، از خدا زياد ياد بکنيد.
 ياد کنيد، همواره الله را به ياد داشته باشيد.«: اذْكُرُوا»

 ﴾۴۲﴿ وَسَب ِحُوهُ بكُْرَةً وَأصَِيلاً 
 (۴۲ام به تسبيح و تنزيه ذات پاکش بپردازيد.)و دايم صبح و ش

 )سبح(: بستاييد.« سَب حُِوهُ »
 .بامدادان، سحرگاهان، صبح هنگام «بكُْرَةً »
 .شامگاهان، پايان روز «أصَِيلاً »
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مُؤْمِنيِنَ هُوَ الهذِي يصَُل ِي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتهُُ لِيخُْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلمَُاتِ إلِىَ النُّورِ وَكَانَ باِلْ 
 ﴾۴۳رَحِيمًا﴿

او ذاتي است كه خود و فرشتگانش به شما درود ميفرستند، تا سرانجام شما را از تاريكي 
 (۴۳.)ها به سوى روشنايى بيرون آورد، و او در حق مؤمنان بسيار مهربان است

 .التفات و توجه دارد، رحمت و درود ميفرستد «يصَُل ِي»

 : 43شأن نزول آيۀ 
َ وَمَلَائکَِتهَُ يصَلُّونَ »ن حميد از مجاهد روايت کرده است: چون آيۀ عبد ب -869 إِنه اللَّه

( نازل شد. ابوبکر صديق گفت: اي منجي عالم، خدا هيچ خير و 56احزاب: )«عَلَى النهبِي
ساخت. نيکويي را برتو نازل نميکرد، مگراين که همة مسلمانان را نيز درآن شريک مي 

را نازل کرد )اين مرسل و مرسل از قسم « ذِي يصَل ِي عَلَيکُمْ وَمَلَائکَِتهُُ هُوَ اله »پس الله 
 ضعيف است، تفرد عبد بن حميد به اين روايت نشانة وهن اين است.(.

 ﴾۴۴تحَِيهتهُُمْ يَوْمَ يلَْقوَْنهَُ سَلَامٌ وَأعََده لَهُمْ أجَْرًا كَرِيمًا﴿
نايل شوند، سلام است، و او براى ايشان پاداشى  [ آنان در روزى كه به لقاى اودرود ]خاص

 (۴۴.)ارجمند آماده ساخته است
او را  :«يلَْقوَْنَهُ » : درود، درود حيات بخش. کلمه ي ابراز محبت و احترام و اکرام.تحيت

 با ارزش، گرانبها، قيمتي، نفيس. «:كَرِيمًا» ملاقات ميکنند، به ديدار او ميرسند.
 نگهميدارد و در روزي را از آفتها سالم است: الله متعال آنان اين« مسلا» معناي قوليبه
 آنان و براي»ميدهد  ها مژدهو هراس از ترس ايمني را به با او ديدار ميکنند، آنان که

 .در بهشت« استکرده  آماده»و نيکو « ارزشمند پاداشي
 خوانندگان گرامي!

 آداب اسلامي، بحث بعمل آمده است.ره برخي از( در با49الي  45در آيات )

رًا وَنذَِيرًا﴿  ﴾۴۵ياَ أيَُّهَا النهبِيُّ إِنها أرَْسَلْناَكَ شَاهِدًا وَمُبشَ ِ
 (۴۵ما تو را به عنوان گواه و مژده دهنده و بيم دهنده فرستاديم.) اي پيامبر!

« مه معاني قرآنترج»دکتر مصطفي خرمدل، مؤلف تفسير نور مفسر معروف جهان اسلام 
 در تفسير آيۀ مبارکه مي نويسد:

گواهي دهنده به حق. يعني وجود مبارک پيغمبر، با اوصاف و اخلاق زيبايش،  «:شَاهِداً »
هاي سازنده مکتوب در قرآن و منظور در افعال واقوالش، گواه بر حقاّنيت و ارائه برنامه

گونه که هر اسلامي است، همانمکتب آسماني اسلام است. گواه بر احوال و اعمال امت 
پيغمبري شاهد و گواه بر امت خويش است، و جملگي پيغمبران چنين گواهي و شهادتي را 

 (.41در روز قيامت اداء خواهند فرمود )ملاحظه شود سورۀ: نساء آيه  
راً » بيم دهنده کافران  «:نَذِيراً » مژده دهنده مؤمنان به بهشت و سعادت سرمدي. «:مُبشَ ِ
 دوزخ و عذاب ابدي.به 

 علي بهالله صلي الله عليه وسلم  شد، رسول نازل آيه اينچون  که است آمده شريف در حديث
 بودند ـ چنين کرده يمن سوي به را مأمور عزيمت قبلاً آنان و معاذ )رضي الله عنهما( که

 نگيريد زيرا بر من گيريد و سختب نيفگنيد، آسان دهيد و نفرت برويد؛ بشارت»فرمودند: 
كَ »است: شده  نازل فرماني چنين أيَُّهَا ٱلنهبِيُّ إنِهآ أرَسَلنَٰ  [«.45]الأحزاب: « يَٰ

ِ بإِِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا﴿  ﴾۴۶وَدَاعِياً إلَِى اللَّه
 (۴۶به حکم او قرار داديم، و چراغي روشني بخش.)و تو را دعوت كننده به سوي الله 

بايد ياد آور شد که پيامبر در جامعه، بمثابه چراغ هدايتى است كه نور آن سبب رشد، 
 است. حركت و تشخيص

به عنوان دعوتگري مبعوث در آيۀ متذکره پروردگار با عظمت ما ميفرمايد: اي محمد! تورا 
ت نمود تا مردم را به سوي توحيد، رهايي از شرک واخلاص عبادت براي الله متعال دعو

 نمايي.
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ابن کثير ميفرمايد: يعنى اى محمد! تو در درخشش و فروغ مانند آفتاب ميباشى که جز 
 .( ۳/۱٠۲کند. )تفسير ابن کثير دشمن سرسخت هيچ کس آن را انکار نمى

طور که به زمخشرى ميفرمايد: الله تعالي او را به چراغى پرفروغ تشبيه کرده است، همان
ى آن راهياب ميشوند، ريک روشن ميگردد و مردم به وسيلهى چراغ پرفروغ شب تاوسيله
ى او تاريکى شرک را روشن و متجلى کرده است. )تفسير طور هم الله به وسيلههمان 

 .( ۳/۴۳۲الکشاف 
الله تعالي او را به پنج صفت موصوف کرده است که تمام آنها کمال و جمال اند و تمجيد و 

خر آنها آورده است: حضرت محمد صلىّ اّللّ عليه و سلمّ شکوه پيامبر را ميرسانند و در آ
ى او تاريکى گمراهى را متلاشى کرده است. همانند چراغى پرفروغ است که خدا به وسيله

 .تأليف محمد علي صابوني( :تفسير صفوة التفاسير)
يت وظيفه ورسالت انبيا همانا دعوت مردم به سوي وحدانيت الهي است، وبايد گفت که: موافق

 دعوت انبيا ء به کمک وإذن الهي مي باشد.
ِ فضَْلًا كَبِيرًا رِ الْمُؤْمِنِينَ بأِنَه لهَُمْ مِنَ اللَّه  ﴾۴۷﴿ وَبشَ ِ

به مؤمنان بشارت ده كه براي آنها از سوي الله فضل و پاداش بزرگي و )اي پيغمبر!( 
 (۴٧است.)

ي آن قدر از فضل خود به مؤمنان خير و نعمت فراوان. يعني الله تعال «:فَضْلاً كَبِيراً »
زند يعني برتري است بر ساير  بخشد که موازنه ميان عمل و پاداش را به کليّ به هم ميمي

تفسير نور: (. )17/، سجده160/، انعام261/ها. )ملاحظه شود سورۀ هاي: بقرهملتّ 
 دکتر مصطفي خرمدل(.« ترجمه معاني قرآن»

 :47شأن نزول آيۀ 
 جرير از عکرمه و حسن بصري روايت کرده است: چون خداي بزرگ آيۀابن  -870
رَ...» ُ مَا تقَدَهمَ مِن ذَنبکَِ وَمَا تأَخَه را نازل کرد. گروهي از (« 2)فتح:  لِيغْفِرَ لَکَ اللَّه

مسلمانان گفتند: مبارکت باد اي رسول الله! دانستيم که خدا با تو چه ميکند. باما چه خواهد 
 و در سورة احزاب آيۀ(:« 5)فتح:  لِيدْخِلَ الْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ جَنهاتٍ »ا آيۀ کرد؟ پس خد

ِ فَضْلاً کَبِيراً » نَ اللَّه رِ الْمُؤْمِنيِنَ بأِنَه لهَُم م ِ  را نازل کرد. «﴾47﴿وَبشَ ِ
رِي وَمَا أدَْ از ربيع بن انس روايت کرده است: چون آيۀ « دلائل النبوة»بيهقي در  -871

ُ مَا تقََدهمَ » ( نازل شد. و بعد از آن نيز آية9)احقاف:  مَا يفْعلَُ بِي وَلََ بِکُمْ  لِيغْفِرَ لَکَ اللَّه
رَ  نازل گرديد. گفتند: اي رسول خدا! به خوبي آگاه شديم که (« 2)فتح:  مِن ذَنبکَِ وَمَا تأَخَه

داد؟ در اين خصوص آية پروردگار)باخود تو چه ميکند، پس براي ما چه پاداش خواهد 
ِ فضَْلاً کَبيِراً » نَ اللَّه رِ الْمُؤْمِنيِنَ بأِنَه لهَُم م ِ نازل شد. ميگويد: منظور از فضل  «﴾47﴿وَبشَ ِ

 کبير بهشت است.
ِ وَكِيلاً  ِ وَكَفىَ باِللَّه  ﴾۴۸﴿وَلََ تطُِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُناَفِقِينَ وَدَعْ أذََاهُمْ وَتوََكهلْ عَلىَ اللَّه

و از کافران و منافقان اطاعت مکن و اذيت و آزارشان را اعتبار مده )و استقامت داشته 
 (۴٨و همين بس كه خدا حامي و مدافع )تو( باشد.)باش( و بر الله توکل کن 

رها کن. مراد از رهائي  «:دَعْ » مخاطب پيغمبر و مراد پيروان او است. «:لَ تطُِعْ...»
 ناچيز شمردن است. اعتنائي ودر اينجا بي

اي پيامبر! در ترک چيزي از امور دعوت، از سخن کافران و منافقان پيروي مکن، از 
آزار و اذيت آنان صرف نظر نما و اين اذيت و آزار، تو را به ترک امور دعوت باعث 

تعالي ترا  نشود. به الله متعال توکّل و اعتماد داشته باش و امور را به او بسپار؛ زيرا حق
از امور ترس آور بسنده است و در برابر دشمنان ياور توست. بنابر اين در همه امور و 

 همه کارها به او توکّل کن.
دهد که توکل و تکيه کردن به خدا امرى است بس صاوى گفته است: اين آيه نشان مى 

 هاى دنيا و دينش او را بس است.بزرگ، پس هر کس به خدا تکيه کند در تمام خواسته
 .(.۳/۲٨۲)صاوى « حاشية الصاوي على تفسير الجلالين في التفسير القرآن الکريم»
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كُمْ ياَ أيَُّهَا الهذِينَ آمَنوُا إذَِا نَكَحْتمُُ الْمُؤْمِناَتِ ثمُه طَلهقْتمُُوهُنه مِنْ قبَْلِ أنَْ تمََسُّوهُنه فمََا لَ 
حُوهُنه سَرَاحًا جَمِيلًا﴿عَلَيْهِنه مِنْ عِدهةٍ تعَْتدَُّونَهَا فمََت ِعوُ  ﴾۴۹هُنه وَسَر ِ

! چون با زنان مؤمن ازدواج کرديد باز پيش از آنکه با آنان ايد اي كساني كه ايمان آورده
اي نيست که آن را بشماريد، آميزش کنيد طلاق شان داديد ديگر شما را بر اين زنان عدّه

 (۴٩اي آنها را رها كنيد.) شايسته و به طرزپس ايشان راازهديه مناسب بهره مند سازيد 
اي مؤمنان! آنگاه که عقد نکاح را بازنان  «:يٰا أيَهَا الَهذِينَ آمَنوُا إذِٰا نَکَحْتمُُ الَْمُؤْمِنٰاتِ »

زنان مؤمنه. اين تعبير  «:الْمُؤْمِناَتِ »بستيد اما با هم نزديکي نکرديد هدف ازآن نکاح است 
 گر اغلبيت است.تنها بيانزنان کتابيه راخارج نميسازد و 

هاى واين يکى ازکنايه مراد از مسّ، جماع يعني نزديکي زناشوئي است. «:أنَ تمََسُّوهُنه »
مشهور زبان عربى است، ويکى ازاساليب زيباى قرآن عظيم الشأن بشمار ميرود؛ زيرا 

 قرآن ازاستعمال کلمات قبيح وزشت خود دارى ميکند.
در اعتداد، به معني حساب نگاه داشتن، مراد اين است که اگر طلاق از مص «:تعَْتدَُّونهََا»

قبل از دخول واقع شود، نگهداشتن عدّه لازم نيست. از اين حکم، زن  که شوهرشان وفات 
 «:فَمَت عِوُهُنه »نموده مستثني است و بايد چهار ماه و ده روز عدّه نگهدارد )تفسير قاسمي(. 

/  شود )سورۀ: بقرهي تعيين شده، نصف آن پرداخت مي امراد اين است که اگر مهريه
 شود )سورۀ: بقرهاي معين نشده است، حق متاع و هديه مناسب داده مي( و اگر مهريه237
 (.236آيه 
حُوهُنه سَرٰاحاً جَمِيلاً » ى نيکو و بدون ضرر و آزار و پايمال کردن و به شيوه «:وَ سَر ِ

 .(۲۲/۱۴.)طبرى حقوق آنان، آنها را آزاد کنيد
ى پسنديده، بدون ى نيکو و آزاد کردن به شيوهابو حيان گفته است: سراح جميل يعنى گفته

 .( ٧/٠۴۲البحر : آزار و منع کردن حقى ازاو. )البحر المحيط في التفسير القرآن
صحيحه  ها، خلوتومالکي درنزد احناف بايد گفت که در اين حکم همه فقها اجماع دارند:

امر  بر اين مردان، دال به عده شمارشدادن  . نسبتاست خود مانند جماع در حکم نيز
و  کرده محاسبه آن را در قبال شانمطلقه زنانو آنانند که  است مردان حق عده که است

و  ديکينز با آنان هنوز مردان که ايمطلقه ! زنانگردانند. آريمي ملزم آنها را بدان
 رحم پاکي شناخت براي هستند زيرا عده مستثني شمردن عده اند، از حکمنکرده مجامعت

 تا استبراء رحم نگرفته صورت مورد مقاربتي و در اين مرد استبراءاست نطفه از آب زن
شان طلاق از مقاربت قبل که ايمطلقه زنان يعني: به« بدهيد متعه آنان به پس»بگيرد  انجام
 بدهيد. ايد، متعهداده

 که است است: يا اين دو حالتشود، داراي مي داده طلاق از جماع قبل که بنابر اين، زني
و در  است خويش مهر معين سزاوار نصف صورت در آن شده، که مشخص برايش مهري
 نشده معين مهري برايش ميباشد.يا اينکه سنت بلکه نه او واجب به متعه حال، دادن اين

 متعه باشد و دادنمي متعه سزاوار دريافت کريمه آيه صورت، بر اساس در اين است، که
اي مطلقه هر زن به متعه اما در نزد شافعي، دادن ها ـ واجبـ در نزد حنبليها وحنفي برايش
زيرا او سزاوار  شده معين مهري آن براي که از جماعي قبل طلقهم ميباشد، جز براي واجب
 درگذشته شوهرش که. اما زني است مستحب برايش متعه ميباشد و دادن مهر خويش نصف

 جماع همچون خويش در حکموي  مرد، مرگ از جماع است: اگر شوهر بعد از عقد و قبل
را رها کنيد  و آنان»بشمارد.  روز عده و ده فقها ـ بايد چهار ماه عاجما ـ به و زنش است
 از منازلتان دهيد که اجازه مطلقه زنان به نيک ايشيوه يعني: به« نيک رها کردني به

 نداريد. شمردن عده حق بودند ـ زيرا شما برآنان وارد شده آن به بروند ـ چنانچه بيرون
 گان گرامي!خوانند

 ( در مورد ويژگيهاي پيامبر اسلام، بحث بعمل آمده است.52الي  50درآيات )
ا أفَاَ تيِ آتيَْتَ أجُُورَهُنه وَمَا مَلَكَتْ يمَِينكَُ مِمه ءَ يا أيَهَا النهبيُِّ إِنها أحَْللَْناَ لكََ أزَْوَاجَكَ اللاه

كَ وَبَناَتِ عَمه  ُ عَلَيْكَ وَبَناَتِ عَم ِ تِي هَاجَرْنَ مَعكََ اللَّه اتكَِ وَبَناَتِ خَالِكَ وَبَناَتِ خَالََتكَِ اللاه
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ِ إنِْ أرََادَ النهبيُِّ أنَْ يسَْتنَْكِحَهَا خَالِصَةً لكََ مِنْ  وَامْرَأةًَ مُؤْمِنةًَ إنِْ وَهَبتَْ نَفْسَهَا لِلنهبيِ 
مْ فيِ أزَْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أيَْمَانهُُمْ لِكَيْلَا دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قدَْ عَلِمْناَ مَا فرََضْناَ عَليَْهِ 
ُ غَفوُرًا رَحِيمًا﴿  ﴾۵۰يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّه

، و همچنين کنيزاني اي پيامبر! برايت حلال کرديم آن همسرانت را که مهرشان را داده اي
هايت و دختران دختران عمه را که الله در جنگ بهره تو ساخته است، و دختران عمويت و

هايت که با تو هجرت کرده اند، و زن مؤمني که خويشتن را به ماماهايت و دختران خاله
پيغمبر ببخشد )و( اگر پيغمبر بخواهد که او را به زني گيرد که مخصوص توست نه ديگر 

ايم قرر کردهمؤمنان، به راستي دانستيم آنچه را که بر آنان درباره زنانشان و کنيزان شان م
 (۵٠تا بر تو هيچ حرج و تنگي نباشد و الله آمرزنده مهربان است.)

 تشريح لغات واصطلاحات:
 پرداخت کردي، دادي. «:آتيَْتَ » حلال کرديم، روا نموديم. :«أحَْللَْناَ»

(، 5(، )سوره مائده آيه 25و 24اجورهن: مهريه هايشان، أجور جمع اجر)سوره نساءآيات 
 (.10آيه )سوره ممتحنه 

ُ » (.28آن چه دست تو مالک آن شد از کنيزان )سوره روم  «مَا مَلكََتْ يَمِينكَُ » أفَاَءَ اللَّه
الله به تو غنيمت داد، خدا دستاورد جنگي را نصيب تو کرد. عمات: جمع عمه، «: عَلَيْكَ 

 زنان مهاجرت کردند. «:هَاجَرْنَ » خواهران پدر.
را به پيامبر بخشيد، خود را به پيامبر هبه وهبت نفسها للنبي: مهريه ي خود 

مخصوص توست،  :«خَالِصَةً لَكَ » او را به همسري خود در آورد. :«يسَْتنَْكِحَهَا»کرد.
 ويژه ي توست.

نه براي ساير مؤمنان، براي ديگر مؤمنان نيست، حق مؤمنان  :«مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنيِنَ »
 تا اين که نباشد. :«يكَُونَ لِكَيْلَا »ديگر نيست. لكي: تا اين که. 

ي هر کدام از زنان پيامبر دوازده أوقيه و نيم، معادل پانصد درهم نقره يادداشت: مهريه
 بوده است. )تفسير فرقان(

 :تفسير
با  پيامبرش ازدواج را که از زناني چهار گروهپروردگار با عظمت در آين آيه مبارکه: 

يٰا أيَهَا الَنهبِي إنِها أحَْللَْنٰا لکََ أزَْوٰاجَکَ الَلاهتيِ »گرفته است:  گردانيده، به بيان را مباحآنان 
اى پيامبر! به منظور گشايش و آسان کردن تبليغ دعوت، ما انواع زنان  «آتيَتَ أجُُورَهُنه 

ايم. از جمله زنانى را برايت مباح کرديم که آنها را در مقابل را برايت مباح قرار داده
ين به عقد خود درآورده و هم اکنون تحت نکاح تو قراردارند.)اين يکى از دو مهرى مع

نظر مفسران است. و نظر ديگر اين که منظور تمام زنان ميباشد. خداى متعال براى پيامبر 
صلىّ اّللّ عليه و سلمّ مباح کرده است اگر مهر هر زنى را پرداخت کند ميتواند با او ازدواج 

تر است. و قرطبى با استدلال به حديث حضرت عايشه رضى ولى وسيعکند و اين نظر از ا
تا خدا زنان را براى پيامبر حلال نکرد، از دنيا »اّللّ عنها آن را پذيرفته است که ميفرمايد: 

 .( ۱۴/۲٠٧)تفسير قرطبى « نرفت
و »اند: دهش ساخته الله صلي الله عليه وسلم حلال رسول براي که از زناني دوم اما گروه

و توبخشيده  ء بهفي خدا از طريق را که کساني»پيامبر!  برتو اي است کرده حلال« نيز
کنيز  . البتهو جويريه اند، مانند صفيهشده گرفته و با قهر و غلبه« تو هستند يمين ملک

 بود.  عليه وسلم حلالالله صلي الله رسول نيز براي و مانند آن شده يا بخشش شده خريداري
 دختران کرديم و نيز حلال»اند:  شده ساخته الله حلال رسول براي که از زناني سوم گروه

 با تو مهاجرترا که  هايتخاله و دختران اتخاله  و دختران هايتعمه و دختران عمويت
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 کني خواهي، خواستگاريمي را که ناز اينا هرکس که است تو حلال براي پس« اندکرده
 نيستند. اند، بر تو حلالنکرده هجرت که گروه از اين اما کساني درآوري خويش نکاح و به
اين »الله صلي الله عليه وسلم بود، ميگويد:  دختر کاکاي رسول که دختر ابو طالب هاني ام

ازدواج  الله صلي الله عليه وسلم خواستند تا با من رسول شد زيرا نازل من درباره از آيه قسمت
 «.بودم نکرده هجرت من شدند چرا که نهي با من از ازدواج نمايند ولي

 قريشي هستند زيرا مردان قريش پيامبر صلي الله عليه وسلم زنان عمو و عمه مراد از دختران
ميشوند.  گفته ايشان دور ـ عموهاي باشند و چه نزديکپيامبر صلي الله عليه وسلم  به ـ چه

اند. زهره بني دخترانپيامبر صلي الله عليه وسلم  هايها و دختر داييمراد از دختر خاله
پيامبر صلي الله عليه وسلم بودند  در نکاح زن قريشي، شش از زنانکه  شويميادآور مي 
 نبود. ايشان نکاح در زني هيچ زهرهاما از بني

بر  کرديمنيز حلال « و»اند: شده ساخته الله حلال رسول براي که از زناني چهارم گروه
مهر  بدون داوطلبانه« پيامبر ببخشد خود را به که مؤمني زن»پيامبر صلي الله عليه وسلم 

پيامبرصلي الله  که صورتي يعني: در« گيرد زني پيامبر بخواهد او را به که در صورتي»
 بهره و مالک گردانيده خويش مهر، او را منکوحه بدون بخشش عليه وسلم بخواهد تا با اين

پيامبر صلي الله عليه وسلم  خود را به که غير مؤمني شود. اما زنان از وي جنسيبرداري 
پيامبرصلي الله  براي اند، نکاحشانبخشيده ايشان خود را به که اين صرفبخشند، بهمي

دختر  غزيه شريک ام از آيه، درباره بخش اين که است . گفتنينيستعليه وسلم حلال 
 کرد. الله صلي الله عليه وسلم پيشکش رسول خودرا به شد که جابر)رض( نازل

 و براي« ديگر مؤمنان نه توست مخصوص»مهر:  بدون بخشش از روي ازدواج اين البته
صلي الله  اکرم رسول ، از خصوصيات«بخشش»لفظ  به ! ازدواج. آريجايز نيست ديگران

 مهر و ولي و فقط پيامبر صلي الله عليه وسلم ميتوانستند بدون ساير مؤمنان نه عليه وسلم است
غير  مردي مهر به خود را بدون نيز گيرند. اما چنانچه نکاح را به زناني و شاهدان، چنين

 نامند( مهر مثلمي« مفوضه»را اصطلاحا  آن بخشيد)کهالله صلي الله عليه وسلم  از رسول
الله صلي الله عليه  رسول کهميگردد، چنان مرد، واجب يا مرگ مرد با مقاربت بر آن وي

و مالکي  نظر احناف اين کردند. البته را صادر حکم همين دختر واشق وسلم در مورد بروع
 .هاست

 ببخشد. کسيرابه خويشنفس  کهنيست حلال زن ، برايءاما از نظر جمهور فقها
 رسولکه اند و زنانيپيامبر صلي الله عليه وسلم بخشيده خود را به که ؛ زنانيشويميادآور مي

صلي الله عليه  حضرت آن اند اما نکاحکرده اريخواستگ از آنانالله صلي الله عليه وسلم 
محمد صلي الله  آنحضرت زن اند. همچنين نه است، در مجموعنگرفته  انجاموسلم با ايشان 

 تعداد ايشان اند،کهنکرده عروسي ولي کرده با آنها نکاح اند کهبوده زناني عليه وسلم داراي
 .است تن نيز مجموعاً ده

پيامبر صلي الله عليه در نکاح  ايشدهبخشيده  زن ـ هيچ )رض( گفتهعباسابن  کهو چنان 
صلي الله  حضرت آن نکاحۀ رفت، نيز در حبال ذکر وي که شريک و ام است وسلم نبوده

سعد نکردند. اب سکوت بخشيد، ايشان ايشان او خود را به کهاز آن عليه وسلم نبود و پس
را زنان، کسي گروه الله صلي الله عليه وسلم از اين رسول که ايمنشنيده»است: کرده روايت

 «.باشند خود پذيرفته ازدواج به
 و حقوق از احکام ايمرا مقرر داشته يعني: آنچه« ايمکرده را فرض آنچه دانستيم راستيبه»
؛ مانند مهر، شهود آن از شرايط عقد وحقوق« شانزنان  قدر ح» يعني: بر مؤمنان« برآنان»

 که رواست بر ايشان و نه روا نيست شروط بر مؤمنان اين به وارد کردن اخلال و غيره، که
 از مختصات انتخاب دايره کردنو وسيع  داشتگراميعنوان به خداوند متعال که در آنچه
! جز با مهر و مؤمنان اقتدا کنند. لذا اي ايشان  عليه وسلم گردانيده، بهصلي الله خويش رسول

مقرر  را که آنچه نيز دانستيم« و»نيفزاييد  منکوحه نکنيد و بر چهار زن ازدواج شهود و ولي
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اسير  که از کنيزاني« استشده آن مالک هايشانيمين  که آنچه»در مورد  بر مؤمنان ايمداشته
 با مسلمانان که جايز نيست، يا کساني اسيرگرفتنشان که از کساني جايز است، نه شانگرفتن

 دارند. عهد وپيماني
 است، مانند کنيز کتابي، برخلاف حلال خويش بر مالک باشد که کنيز بايد از کساني همچنين

 .ا نيسترو بر مالک آنان نکاح که پرستو بت کنيز مجوسي
 وي رحم پاکي شود. يعني حيض، استبراء رحم يک از نکاح، با گذراندن بايد کنيز قبل چنانکه
 گردد. مسلم ديگران از نطفه

ها را در مورد حلال پيامبر صلي الله عليه وسلم! دايره يعني: اي« نباشد حرجي تا بر تو هيچ»
 بيشتر مقصر هستي زنان در گرفتن که نشوي امر دلتنگ اينتا از  گردانيديم بر تو وسيع زنان
 دشوار است، مهربان پرهيز از آن که بر آنچه است آمرزنده« است مهربان و الله آمرزنده»

 و محظور قرار دارند. حرج در مظان که در اموري اباحت دايره ساختن؛ با وسيعاست
 صلي الله عليه وسلم همه پيامبر اکرم خصوصيت اين مناسبت به و قرطبي العربيابن

در آنها  با ايشان و احدي صلي الله عليه وسلم است حضرت آن مخصوصرا که  چيزهايي
الله  بر رسول اند زيرا چيزهاييـ ذکر کرده و اباحت فرض، تحريم در ميدانندارد ـ  مشارکت

 بر ايشان چيزهايي کهنگرديد چنان فرض بر غير ايشان بود که صلي الله عليه وسلم فرض
 تفسير انوار القرآن(. )نيست يا مباح حرام بر غير ايشان شد که گردانيدهيا مباح  حرام

 :51 – 50شأن نزول آيات 
ترمذي به قسم حسن و حاکم به نحو صحيح از طريق سدي از ابوصالح از ابن عباس  -872
هاني )فاخته دختر ابوطالب.( روايت کرده اند: رسول الله از من خواستگاري کرد، از ام 

 ومن ازآن بزرگوار معذرت خواستم، عذرم را پذيرفت.
ُ »پس الله  ا أفَاَء اللَّه تِي آتيَتَ أجُُورَهُنه وَمَا مَلَکَتْ يمِينکَُ مِمه إِنها أحَْللَْناَ لَکَ أزَْوَاجَکَ اللاه

تِي هَاجَرْنَ عَلَيکَ وَبنََ  اتکَِ وَبنَاَتِ خَالِکَ وَبَناَتِ خَالََتِکَ اللاه کَ وَبَناَتِ عَمه اتِ عَم ِ
را نازل کرد. چون مهاجرت نکرده بودم قرآن پاک ازدواج پيامبر اکرم را با من «مَعَکَ 

 مجاز و مشروع نشمرد.
)رض( روايت ابن ابوحاتم از طريق اسماعيل بن ابوخالد از ابوصالح از ام هاني -873

کرده است: رسول الله خواست با من ازدواج کند، چون من هجرت نکرده بودم خدا آن 
اتکَِ »بزرگوار را از ازدواج با من نهي کرد. و در باره  کَ وَبَناَتِ عَمه من وَبَناَتِ عَم ِ
تِي هَاجَرْنَ مَعَکَ   نازل شد.«وَبَناَتِ خَالِکَ وَبَناَتِ خَالََتِکَ اللاه

ؤْمِنَةً »ن سعد از عکرمه روايت کرده است: اين گفتة الله اب -874 در «تا آخر آيه وَامْرَأةًَ مُّ
 خصوص ام شريک دوسيه نازل گرديده است.

ابن سعد از منير بن عبدالله دوسي روايت کرده است: ام شريک غزيه دختر جابر  -875
ي الله عليه وسلم بن حکيم دوسيه از وجاهت و جمال برخوردار بود و از رسول الله صل

 تقاضا کرد که با او ازدواج کند، آن بزرگوار هم پذيرفت.
عايشه گفت: در زني که خود را به مرد ببخشد خير نيست. ام شريک گفت: من همانم. خدا 

ؤْمِنَةً إِن وَهَبتَْ نفَْسَهَا »ام شريک را در کتاب عزيز مؤمنه ياد کرد و فرمود:  وَامْرَأةًَ مُّ
اين آيه نازل گرديد، عايشه خطاب به پيامبرگرامي گفت: پروردگار همه آمال  چون«لِلنهبِي

 و آرزوهايت رابه سرعت برآورده ميسازد.
بخاري و مسلم از عايشه)رض( روايت کرده اند: ]خوله بنت حکيم از جمله زناني  -876

ود را به کند که خبود که خود را به رسول الله بخشيدند پس[ عايشه گفت: آيا زن شرم نمي
را نازل کرد. پس «ترُْجِي مَن تشََاء...»بخشد، براي همين خداي عزوجل آيه  مرد مي

 کند.بينم که خدايت به خوشنودي تو مبادرت ميعايشه به پيامبر اکرم گفت: مي
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، واحدي 6367، ابن حبان 54/  6، نسائي 1464، مسلم 4788)صحيح است، بخاري 
« تفسير شوکاني»يشه روايت کرده اند.ملاحظه شود: همه از عا 436/  2و حاکم  704
2149.) 
ابن سعد از ابو رزين روايت کرده است: رسول الله صلي الله عليه وسلم قصد کرد  -877

ها خبر شدند پيامبر صلي الله عليه وسلم )را برخي از زنان خود را طلاق دهد. چون آن
د و اجازه دادند، هرکه را خواسته باشد صاحب اختيار دانستند و حقوق خود را به او بخشيدن
ت ي آتيَتَ »بر ديگري ترجيح بدهد. پس خداي بزرگ آيه  إ نَّا أحَْللَْنَا لکََ أزَْوَاجَکَ اللاَّ

ات کَ وَبنَاَت   کَ وَبنَاَت  عَمَّ ُ عَليَکَ وَبَنَات  عَمّ  ا أفََاء اللَّّ مَّ ينکَُ م  أجُُورَهُنَّ وَمَا مَلکََتْ يم 
نَةً إ ن وَهَبَتْ نفَْسَهَا ل لنَّب ي إ نْ أرََادَ خَال کَ وَبَ  ؤْم  ت ي هَاجَرْنَ مَعکََ وَامْرَأةًَ مُّ نَات  خَالَات کَ اللاَّ

مْ  ه  مْ ف ي أزَْوَاج  ن ينَ قدَْ عَل مْناَ مَا فرََضْنَا عَلَيه  ن دُون  الْمُؤْم  حَهَا خَال صَةً لَّکَ م  النَّب ي أنَ يسْتنَک 
ً وَمَا مَلکََتْ أَ  يما ح  ُ غَفوُراً رَّ ي مَن  ﴾۵٠﴿يمَانهُُمْ ل کَيلَا يکُونَ عَلَيکَ حَرَجٌ وَکَانَ اللَّّ ترُْج 
نْهُنَّ  و  28569و  28567، طبري 158/  8)ابن سعد « را تا آخر نازل کرد. تشََاء م 
 از منصور از ابو رزين روايت کرده اند.( 28572

 فاخته دختر ابو طالب. -38
، 6367، ابن حبان 54/  6، نسائي 1464، مسلم 4788اري صحيح است، بخ -39

 همه از عايشه روايت کرده اند. 436/  2و حاکم  704واحدي 
از منصور از ابو رزين  28572و  28569و  28567، طبري 158/  8ابن سعد  -40

 روايت کرده اند. اين حديث مرسل و ضعيف است.
نْ عَزَلْتَ فلََا جُناَحَ ترُْجِي مَنْ تشََاءُ مِنْهُنه وَتؤُْوِي  إلَِيْكَ مَنْ تشََاءُ وَمَنِ ابْتغََيْتَ مِمه

ُ يَعْلَ  مُ مَا عَلَيْكَ ذَلِكَ أدَْنىَ أنَْ تقَرَه أعَْينُهُُنه وَلََ يَحْزَنه وَيَرْضَيْنَ بمَِا آتيَْتهَُنه كُلُّهُنه وَاللَّه
ُ عَلِيمًا حَلِيمًا﴿  ﴾۵۱فِي قلُوُبِكُمْ وَكَانَ اللَّه

خواهي نزد خود خواهي به تاخير انداز و هر کدام را مي نوبت هريک از زنان را که مي
جاي ده، و اگر زني از آنانکه )از او( کناره گرفته اي باز بجويي بر تو گناهي نيست، اين 

شان به آنچه به شان روشن گردد و اندوهگين نشوند و همگينزديکتر است به آنکه چشمان
داند و الله داناي بردبار  هاي شماست ميخشنود گردند و الله آنچه را که در دل دهيايشان مي
 (۵۱است.)

 تشريح لغات و اصطلاحات:
خواستي،  :«ابْتغَيَْتَ » اوى(: جا ميدهي.)«تؤُْوِي» )رجو(: به تأخير مياندازي. «ترُْجِي»

 ي.اکردهدورکرده اي، به دور داشته اي، ترک : «عَزَلْتَ » طلب نمودي.
 :«لََ يحَْزَنه » که روشن گردد، که خوشحال شود. :«أنَْ تقَرَه »نزديک تر.  :«أدَْنىَ»

خشنود شوند. ]اين دو فعل جمع مؤنث غايب  «:يرَْضَيْنَ » محزون نشوند، دلتنگ نگردند.
 اند.[ من بعد: پس از اين زنان.

الله صلي الله  بر رسول انهمسر ميان نوبت و شب تقسيم آيه، مراعات اين از نزول قبل
و اختيار  برداشتايشان  را از ذمه وجوب شد و اين نازل آيه بود تا اين عليه وسلم واجب

 کساني الله صلي الله عليه وسلم ميان رسول گرديد. البته محول خود ايشان به بارهدر اين 
ميکردند  را رعايت مساوات ختند، در نوبتميسا خود نزديک را به آنان که از همسرانشان

 به ميخواستند، در نوبتهر مقدار که  انداختند، بهتأخير مي  به که را هم از آنان و کساني
 ميدادند. سهم آنان

حيا  زن آيا يک»ميگفت:  زنانه و رشک عائشه)رض( از سر غيرت که استشده  روايت
فرمود.  را نازل آيه خداوند متعال اين بود که همان«. ميبخشد؟ کسي خود را به نميکند که

 يسارع ربک أري»)رض( به پيامبر صلي الله عليه وسلم گفت: حضرت بي بي عائشه آنگاه
 شما شتاب خواسته پروردگار شما در برآوردن که بينممي الله! من هواک: يا رسول في
 دارد. شما لطف در حق مهه يعني: اين« کندمي
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« بر تو نيست گناهي اي، باز بجويي، هيچگرفته از او کناره را که از آنان و اگر زني»
اي، کنار گذاشتهشب  نوبت از تقسيم را که از کساني تا زني باشيخواسته  يعني: چنانچه

 توانيمي  حرجي هيچو بي  ستتو ني فرا روي مانعي سازي، هيچ خود نزديک مجدداً به
 به که اختياري يعني: اين« شود روشن شانچشمان آنکه به نزديکتر است اين» کني چنين

 نزديکتر است و رضايشان خشنودي ايم، بهداده با زنانت و معاشرت تو در امر صحبت
از  زنانه و غيرت است، رشک شده ادهتو د اختيار از نزد ما به اين بدانند که زيرا وقتي

 گيرد.مي آرامشان و دلها و ديدگان بربسته رخت آنان
امر،  تو در اين اختيار بهبا وجود تفويض  اگر بدانند که»ميگويد:  آن کثير در معني ابن

 شده و شادمان خوشحال سخت کارتاين ميدهي، به سهمي آنان به و نوبت در تقسيم باز هم
 که از اين« نشوند اندوهگين» صورت در اين« و«. »ميکنند يقين و انصافت عدل و به

 به شانهمگي» صورت درآن« و» دهي مي ديگر ترجيح را بر بعضي ازآنان چرا بعضي
 در واپس د و چهخو سويبه  دادنشانوجاي  ساختن در نزديک چه« ايداده آنان به آنچه

يعني: « خدا ميداند هاي شماستدر دل خشنود گردند. و آنچه» شانو کنار گذاشتن داشتن 
 وگرايش در مورد زنان را که داريد و از جمله، آنچه مي پنهان در نهاد خويش را که هرچه
 و عمل بايد در نيت پسميداند  تعالي داريد، حق مي پنهان از آنان بعضي سويبه قلبي

 آن لذا سزاوار به« بردبار است و خدا داناي»باشيد  او را مد نظر داشته خويش، رضاي
 گردد. عملي هايشپروا شود و فرمان از وي که است

الله صلي الله  رسول که فرمود: با آن که است )رض( آمدهعائشه روايت به شريف در حديث
ميکردند:  مناجاتحال، چنين  با اين کردند وليمي و عدالت خود تقسيم زنان لم درميانعليه وس

زاد ابو داوود يعني: القلب: » «ولَ املک فيما تملک فيما املک، فلا تلمني هذا فعلي اللهم»
 هستي آن و مالکت که مرا در آنچه پسهستم  آن مالک که در آنچه است کار من بارخدايا! اين

الله صلي الله عليه  افزايد: مراد رسولابو داوود مي «. نکن نيستم، سرزنش آن مالک و من
 بعضي به بود که بيشتري قلبي و محبت نيستند، گرايش آن مالک ايشان که از آنچهوسلم 

 داشتند. از همسرانشان
الله صلي  است: از رسول )رض( آمدهعاصو بن عمر روايت به شريف در حديث همچنين

. ؟ فرمودند: عائشهنزد شما محبوبتر است از مردم کسي چه که الله عليه وسلم پرسيدم
؟ فرمودند: عمر بن کسي چه . باز گفتم: بعداز وي؟ فرمودند: پدرويبازپرسيدم: ازمردان

 «.... وچند مرد ديگر را نيز برشمردندخطاب
لَ بِهِنه مِنْ أزَْوَاجٍ وَلَوْ أعَْجَبكََ حُسْنهُُنه إِلَه مَا لََ   يَحِلُّ لكََ الن سَِاءُ مِنْ بَعْدُ وَلََ أنَْ تبَدَه

ُ عَلىَ كُل ِ شَيْءٍ رَقيِباً﴿  ﴾۵۲مَلَكَتْ يمَِينكَُ وَكَانَ اللَّه
زنان ديگر را بعد از اين ديگر گرفتن زنان براي تو حلال نيست و برايت حلال نيست که 

، به استثناي کنيزاني که در ملک تو زيبايي آنان تو را خوش آيدجايگزين آنها کني هرچند 
 (۵۲هستند. و الله بر همه چيز مراقب است.)

 تشريح لغات واصطلاحات:
و نمي تواني زنان ديگري انتخاب کني، جايز نيست زني از همسرانت  :«وَلََ أنَْ تبََدهلَ بهِِنه »

ناظر، مراقب، آگاه و باخبر،  :«رَقِيباً» بدهي و يکي ديگر را به جايش بگيري. را طلاق
 نگهبان.
 :تفسير

مفسران درمورد اين آيۀ مبارکه ميفرمايند که: الله تعالي به منظور گشايش و آسان کردن 
نشر و تبليغ دين چهار صنف زن را براى پيامبر صلي الله عليه وسلم مباح کرده است: 

، و بعد «اندمهرشيربها. زنان مملوک، زنان مهاجر، و زنانى که خود را بخشيدهزنان با »
پيامبر صلىّ اّللّ عليه  «قلُْ لِأزَْوٰاجِکَ إِنْ کُنْتنُه ترُِدْنَ الَْحَيٰاةَ...»«: تخيير»ى از نزول آيه
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م آنها، و سلمّ آنها را مخيرکرد، وآنها خدا و پيامبر وآخرت را اختيار کردند وخدا به احترا
بر پيامبر حرام کرد که با زنى ديگر ازدواج کند و همسرى پيامبر را بر آنان منحصر 

 تأليف محمد علي صابوني(. :تفسير صفوة التفاسيرکرد.)
 : 52شأن نزول آيۀ 

د از عکرمه روايت کرده است: پيامبر زنان خود را مخير ساخت و آن ـابن سع -878
لََ يحِلُّ لَکَ الن سَِاء » ۀيار کردند. پس خداوند متعال آيبزرگواران خدا و رسول او را اخت

اين مرسل  62و  8/161را نازل کرد. )ابن سعد  «مِن بعَْدُ وَلََ أنَ تبََدهلَ بهِِنه مِنْ أزَْوَاجٍ 
وبعد از اين »و از قسم ضعيف است، در اين اسناد واقدي متروک است. ترجمه آيت: 

 تو حلال نيستند.[ زنان براى ]موارد پيش گفته
[ آنکه زنانى ديگر جايگزين آنها کنى. وهرچند زيبايى آنان تو را به شگفت ونه ]حلال است

  «.آرد مگر آنچه ملک يمينت شود. و خداوند بر همه چيز نگهبان است
 خوانندگان گرامي!
 ( آداب رفتن مؤمنان به بيت نبوي و آيه ي حجاب، بحث بعمل55الي  53در آيات متبرکه )

 مي آيد.
ِ إلَِه أنَْ يؤُْذَنَ لَكُمْ إلِىَ طَعاَمٍ غَيْرَ ناَظِرِينَ  ياَ أيَُّهَا الهذِينَ آمَنوُا لََ تدَْخُلوُا بيُوُتَ النهبيِ 
مْ إِناَهُ وَلَكِنْ إذَِا دُعِيتمُْ فاَدْخُلوُا فإَِذَا طَعِمْتمُْ فاَنْتشَِرُوا وَلََ مُسْتأَنْسِِينَ لِحَدِيثٍ إنِه ذَلِكُ 

ِ وَإذَِا سَألَْتمُُوهُنه مَتاَعًا  ُ لََ يسَْتحَْييِ مِنَ الْحَق  كَانَ يؤُْذِي النهبيِه فَيسَْتحَْييِ مِنْكُمْ وَاللَّه
فاَسْألَوُهُنه مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أطَْهَرُ لِقلُوُبِكُمْ وَقلُوُبِهِنه وَمَا كَانَ لَكُمْ أنَْ تؤُْذوُا 

ِ عَظِيمًا﴿رَسُولَ اللَّهِ   ﴾۵۳ وَلََ أنَْ تنَْكِحُوا أزَْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أبَدًَا إنِه ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّه
هاي پيغمبر نشويد مگر آنکه براي )صرف( طعام به شما اجازه داده اي مؤمنان! وارد خانه

شديد وارد  آن که منتظر )پخته شدن( آماده شدنش باشيد، ولي هنگامي که دعوتشود، بي 
شويد و زماني که غذا را خورديد پراگنده شويد و به گفتگو ننشينيد، اين کار پيغمبر را رنج 

کند ولي الله از بيان حق شرم نميکند. و چون از زنان پيغمبر متاعي دهد اما او شرم ميمي 
تر است،  هاي آنان پاکيزهخواستيد از پس پرده از ايشان بخواهيد، اين براي دلهايتان و دل

و براي شما سزاوار نيست که پيغمبر الله را برنجانيد و حق نداريد که پس از مرگ او 
 (۵۳همسرانش را به همسري خويش در آوريد، البته اين کار نزد الله گناهي بزرگ است. )

امام قرطبى ميفرمايد که: اين ادبى است که خدا آن را به فرومايگان آموخته است. در کتاب 
کند. )تفسير قرطبى آمده است: فرومايگان را بس است که شرع آنها را تحمل نمىثعلبى 
۱۴/۲۲۴.). 

 :53شأن نزول آيۀ 
نس)رض( )روايت کرده اند: هنگامي که رسول الله صلي الله أبخاري و مسلم از  -879

عليه وسلم )با زينب دختر جحش)رض( ازدواج کرد، مسلمانان را به مهماني عروسي 
و آنها بعد ازغذا تا دير وقت آنجا نشستند و به صحبت مشغول شدند، پيامبر دعوت نمود 

چنان وانمود کرد که گويا آماده برخاستن است بازهم آنها برنخاستند. چون آن حالت را 
اي از مسلمانان نيز با او برخاستند و تنها سه نفر نشستند مشاهده کرد خودش برخاست و عده

ها پيامبر را آگاه ساختم. پيامبر ند. پس من آمدم و از رفتن مهمانو سپس آنها نيز بيرون رفت
آمد تا که داخل خانه شد، من هم آمدم ميخواستم داخل خانه شوم که بين من و خودش پرده 

ى يا أيَهَا الهذِينَ آمَنوُا لََ تدَْخُلوُا بيُوتَ النهبِي إلَِه أنَ يؤْذَنَ لَکُمْ إلَِ »ۀ يرا افکند. آنگاه خدا آ
طَعاَمٍ غَيرَ ناَظِرِينَ إِناَهُ وَلَکِنْ إِذَا دُعِيتمُْ فاَدْخُلوُا فإَِذَا طَعِمْتمُْ فاَنتشَِرُوا وَلََ مُسْتأَنْسِِينَ 
ِ وَإذَِا  ُ لََ يسْتحَْيي مِنَ الْحَق  لِحَدِيثٍ إِنه ذَلِکُمْ کَانَ يؤْذِي النهبِي فَيسْتحَْيي مِنکُمْ وَاللَّه

مَتاَعاً فاَسْألَوُهُنه مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِکُمْ أطَْهَرُ لِقلُوُبِکُمْ وَقلُوُبهِِنه وَمَا کَانَ  سَألَْتمُُوهُنه 
 ِ ِ وَلََ أنَ تنَکِحُوا أزَْوَاجَهُ مِن بعَْدِهِ أبََداً إنِه ذَلِکُمْ کَانَ عِندَ اللَّه لَکُمْ أنَ تؤُْذوُا رَسُولَ اللَّه
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 ً ، مسلم 6271و  6239و  4721حيح است، بخاري را نازل کرد )ص «﴾53﴿عَظِيما
 (11420و  11416« الکبري»، نسائي در 3219و  3217، ترمذي 1428
ترمذي به قسم حسن از انس )روايت کرده است: با رسول خدا يکجا بودم به در  -880

خانة زني که تازه با او عروسي کرده بود، آمد در آنجا گروهي نشسته بودند. رفت و 
ود را انجام داد[ وقتي برگشت که مهمانان رفته بودند. به خانه داخل شد و بين ]ضرورت خ

من و خودش پرده را انداخت. جريان را براي ابو طلحه نقل کردم. گفت: اگر جريان از 
اين قرار باشد که گفتي يقيناً در اين باره کلام آسماني نازل خواهد شد. بنابراين آية حجاب 

 از انس)رض( روايت کرده اند.(. 28613و طبري  3217نازل گرديد )ترمذي 
طبراني به سند صحيح از عايشه)رض( روايت کرده است: من با رسول خدا در  -881

يک کاسه غذا ميخوردم که عمر فاروق آمد. پيامبر اکرم )او را به غذا دعوت کرد، در 
آه، اگر در بارۀ شما اثناي تناول غذا انگشتان او به انگشتان من رسيد. پيامبر خدا گفت: 

ديد. بنابراين، آيۀ حجاب نازل داشتم هرگز کسي شما را به چشم نميزنان حکم و فرمان مي
و ابن ابوحاتم چنانچه  1053« الکبري»، نسائي در 1053« ادب مفرد»شد)بخاري در 

 آمده از طريق مجاهد از عايشه روايت کرده اند. اين اسناد 621/  3« تفسير ابن کثير»در 
از مجاهد به قسم مرسل  709منقطع و ضعيف است، چون مجاهد از عايشه نشنيده. واحدي 

/  3« تخريج الکشاف»شمارد چنانچه حافظ در  روايت کرده. دار قطني اين را درست مي
 نقل کرده.( 555
ک: ابن مردويه از ابن عباس)رض( روايت کرده است: مردي نزد رسول الله صلي  -882

م شرفياب گرديد و دير وقت نشست. پيامبر سه بار از خانه خارج شد تا او الله عليه وسل
بيرون برود، اما او برنخاست. عمر فاروق آمد و اثر ناخوشي را در چهرة رسول الله صلي 
الله عليه وسلم مشاهده کرد و به آن شخص گفت: شايد تو باعث آزار و اذيت رسول الله 

ر از خانه خارج شدم، تا دنبال من بيايد، اما او اين کار )شده باشي، رسول الله گفت: سه با
 را نکرد.

عمر فاروق گفت: اي رسول الله، چه خوب بود زنان خويش را امر به حجاب ميکردي، 
تر هاي آنان پاکيزه نشيني براي قلب ها با ديگر زنان قابل مقايسه نيستند و اين پردهزيرا اين

 زل شد.و بهتر است. آنگاه آية حجاب نا
حافظ ابن حجر گفته است: امکان جمع بين اين روايات وجود دارد به اين ترتيب که اين 
واقعه اندکي قبل از قصة ام المؤمنين زينب صورت گرفته باشد، پس ازجهت نزديکي اين 

اند. وهيچ مانعي وجود ندارد که دوباهم سبب نزول آية حجاب رابه اين واقعه مربوط دانسته
 ين سبب نزول داشته باشد.اين آيه چند

ابن سعد از محمد بن کعب )روايت کرده است: چون رسول الله به سوي خانة خود  -883
رفتند و مينشستند ]اين کار موجب آزار اي از مسلمانان با شتاب به آنجا ميرفت عدهمي 

اشت پيامبر ميشد[ و اين حالت از سيماي مبارک هم مشخص نبود. پيامبر از آنها شرم ميد
 کرد.و به غذا دست دراز نمي

ينَ آمَنوُا »مسلمانان به سبب ارتکاب اين عمل مورد سرزنش قرار گرفتند. و آيۀ  يا أيَهَا الَّذ 
يتمُْ فَادْ  نْ إ ذَا دُع  ينَ إ نَاهُ وَلَک  ر  خُلوُا لَا تدَْخُلوُا بيُوتَ النَّب ي إ لاَّ أنَ يؤْذَنَ لکَُمْ إ لىَ طَعَامٍ غَيرَ نَاظ 

ُ فَ  نکُمْ وَاللَّّ ي النَّب ي فيَسْتحَْيي م  يثٍ إ نَّ ذَل کُمْ کَانَ يؤْذ  ينَ ل حَد  رُوا وَلَا مُسْتأَنْ س  مْتمُْ فَانتشَ   لَا إ ذَا طَع 
جَابٍ ذَل کُمْ أطَْهَرُ ل قلُوُب کُمْ  ن وَرَاء ح  ً فَاسْألَوُهُنَّ م  نَ الْحَقّ  وَإ ذَا سَألَْتمُُوهُنَّ مَتاَعا  يسْتحَْيي م 

ه  أبََداً إ نَّ ذَل   ن بَعْد  حُوا أزَْوَاجَهُ م  نَّ وَمَا کَانَ لَکُمْ أنَ تؤُْذوُا رَسُولَ اللَّّ  وَلَا أنَ تنَک  کُمْ کَانَ وَقلُوُب ه 
 ً يما ندَ اللَّّ  عَظ   نازل شد. «...﴾53﴿ع 

َ كَانَ بكُِل ِ شَيْءٍ عَلِ   ﴾۵۴يمًا﴿إِنْ تبُْدُوا شَيْئاً أوَْ تخُْفوُهُ فإَِنه اللَّه
ً خدا به هر چيزي  اگر چيزي را آشکار کنيد يا آن را پنهان نماييد ]خدا مي داند[؛ يقينا

 (۵۴داناست.)
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ى دليل که اقامهمفسر بيضاوى در تفسير خويش مي نويسد: مراد از اين تعميم، ضمن اين
 .(.۲/۱۲٠بر مقصود است، هراساندن و وعيد نيز در آن مقرر است. )تفسير بيضاوى 

اءِ لََ جُناَحَ عَلَيْهِنه فيِ آباَئِهِنه وَلََ أبَْناَئِهِنه وَلََ إِخْوَانِهِنه وَلََ أبَْناَءِ إخِْوَانِهِنه وَلََ أبَْنَ 
َ كَانَ عَلىَ كُل ِ شَيْءٍ  َ إنِه اللَّه  أخََوَاتِهِنه وَلََ نسَِائِهِنه وَلََ مَا مَلَكَتْ أيَْمَانهُُنه وَاتهقِينَ اللَّه

 ﴾۵۵شَهِيدًا﴿
بر آنها )همسران پيامبر( گناهي نيست كه با پدران، و فرزندان، و برادران، و فرزندان 
برادران، و فرزندان خواهران خود، و زنان مسلمان و بردگان خويش )بدون حجاب و پرده 

 (۵۵تماس بگيرند( و تقواي الهي را پيشه كنيد كه خداوند بر هر چيزي آگاه است.)
ى حجاب نازل شد پدران و فرزندان به پيامبر گفتند: ما هم گفته است: وقتى آيهقرطبى امام 

 .( ۱۴/۲۳۱از پشت پرده با آنها صحبت کنيم؟ آنگاه همين آيه نازل شد. )تفسير قرطبى 
 زنان مؤمنان است. نسِٰائهِِنه منظور از 

شوهران ابن عباس)رض( گفته است: چون زنان يهود و نصارى، زنان مسلمان را براى 
خود تعريف ميکنند، بنابراين براى زن مسلمان حلال نيست چيزى از عورت خود را نشان 

 .(۳/۲٨٧دهد و کشف کند، تا او براى شوهر کافر خود تعريف نکند. )صاوى 
« َ  اى جماعت زنان! در نهان و در آشکار از خدا بترسيد و پرهيزگار باشيد.«: وَاِتهقِينَ اللَّه
« َ هيچ چيزى ازامور شمابراو مخفى نيست. همانطور :«کٰانَ عَلىٰ کُل ِ شَيءٍ شَهِيداً إِنه اَللَّه

 که از حرکات اعضا با خبر است از خطورات قلب نيز آگاه است.
آيد؛ زيرا مطالب اندازه نيکو به نظر مى امام فخر رازى گفته است: در اينجا اين بيان بى 
دهد، پس ور مردان محارم را نشان مى قبلى بيانگر جواز خلوت و ترک حجاب در حض

آن را چنان خاتمه داده است که در موقع خلوت کردن آنها با هم خدا شاهد است، بنابراين 
 .(۲۵/۲۲٧براى خدا نهان و عيان يکسان است پس بايد پرهيز کنند. )تفسير کبير 

 دروس حاصله:
خلاصه و جمع بندي را ميتوان بشرح ذيل  55الي  53مهمترين دروس حاصله از آيات 

نمود: در اين آيات، آداب و رسوم ديني و اجتماعي را به مردم تعليم ميدهند که در قبل از 
آن اطلاع نداشتند، چگونه وارد به خانه ها بخصوص به بيت پيامبر صلي الله عليه وسلم 
شوند. بطور مثال برخي از صحابه بدون دعوت به منزل رسول الله صلي الله عليه وسلم 
مي آمدند و تا وقت آماده شدن طعام، منتظر مي ماندند تا غذا بخورند. سپس به داستان 
سرايي ها سرگرم ميشدند و به موقعيت پيامبر توجه نمي کردند، تا اينکه آيه ي حجاب فرود 

ها بر ما عرضه ميکنند؛ بدين آمد ودستورات کافي را بيان فرمود. دستوراتي که اين آيه
 ترتيب است:

 نبايد کسي بدون دعوت، داخل منزل پيامبر صلي الله عليه وسلم شود.ـ  1
ـ پس از غذا خوردن به خانه ي خود باز گردد و سرگرم داستان نشود تا پيامبر و خانواده  2

اش را به تنگ نياورد و نيازارد؛ چون او شرم دارد، مهمان را از ماندن بي مورد و داستان 
م ندارد و چنان کساني را از اين رفتار آزاردهنده باز مي سرايي منع کند؛ اما خداوند شر

دارد. آري! اين آداب و رسوم عام و فراگير است و در هر خانواده اي بايد رعايت شود. 
 سوره أحزاب. 59( و آيه 31الي  27)سوره نور آيات: 

 ـ نبايد کسي براي گرفتن چيزي عاريه مانند: وسايل خانه که در عرف جامعه مرسوم 3
است خودسرانه و بدون اجازه وارد منزل پيامبر صلي الله عليه وسلم گردد؛ بلکه بايد در 

پاکي روح و سلامت قلب انساني پشت پرده، امانت را بگيرد. رعايت اين دستور، موجب 
الي  30و موجب حرمت بيت نبوت و دستوري واجب و قطعي است. )سوره نور آيات 

نان حضرت عيسي عليه السلام در اين مورد چنين (. همچ19(، )سوره غافر آيه 31
از نگريستن به نامحرم حذر کنيد؛ چون در دل انسان، شهوت مي کارد »فرمورده است: 

 «.که آن هم آشوب و گمراهي و غوغا برپا مي کند
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سزاوار نيست کساني از روي جهل و گمراهي، پيامبر را با سخنان بيهوده و بي اساس  -4
 د: پس از مرگش با زنان او ازدواج خواهيم کرد.بيازارند و بگوين

زنان حضرت محمد)ص(، مادران مؤمنان هستند و اين سخن گناه بس بزرگي است و 
ياد شده اند،  55ي شأن مؤمن نيست. زنان پيامبر در حضور محارم که در آيه ي برازنده

ن اين حکم عام ملزم به رعايت حجاب نيستند ودرآن موقع ترک حجاب گناه ندارد. هم چني
است و همه کس را شامل خواهد شد و ديگر اينکه: پدران، پسران، برادران و..، چه نسبي، 

 چه رضاعي و سبي، محارم اند.
هرچند آيه از کاکا وماما نام نبرده است؛ اما آنها به منزله ي پدر و محرم اند. و گاهي کاکا 

جواب پدرشان گفتند: ما خداي تو را پدر خطاب مي کنند. پسران يعقوب عليه السلام در 
خداي پدرانت، ابراهيم، اسماعيل و اسحاق را که خداي يکتائي است، مي پرستيم. )سوره 

 (، حال آن که اسماعيل کاکاي يعقوب است.133بقره آيه 
 خوانندگان گرامي!

( در باره منزلت و بزرگداشت مقام پيامبر و سزاي آزار دهندگان او، 58الي  56درآيات )
 مکافات مؤمنان، بحث بعمل آمده است. و

ِ ياَ أيَُّهَا الهذِينَ آمَنوُا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَل ِمُوا  َ وَمَلَائِكَتهَُ يصَُلُّونَ عَلىَ النهبيِ  إنِه اللَّه
 ﴾۵۶تسَْلِيمًا﴿

)پس( اي مؤمنان! شما هم بر همانا خدا و فرشتگانش بر پيامبر درود و رحمت ميفرستند.
 (۵۶رستيد و چنانکه بايد درود بگوييد.)او درود بف

از جانب خدا به معنى رحمت، و از جانب ملائک به « صلاة»امام قرطبى گفته است: 
 معنى دعا و استغفار، و از جانب امت به معنى دعا و گراميداشت اوامر و دستوراتش است.

ه وسلمّ محل نزول و صاوى گفته است: اين آيه نشان ميدهد که پيامبر صلىّ الله عليه و آل 
خدا بر پيامبر به « صلاة»رحمت و به طور کلى بزرگترين اولين و آخرين است؛ زيرا 

باشد، معنى رحمت همراه با تعظيم است، و از جانب خدا بر غير پيامبر به معنى رحمت مى
« صلاة»ن دو پس تفاوت بي هُوَ الَهذِي يصَل ِي عَلَيکُمْ وَ مَلٰائِکَتهُُ،گونه که ميفرمايد: همان

ى تمام نمايى است که ترتيب پيامبر آينهرا درياب و فضل بين دو مقام را بنگر. و بدين
 .( ۱۴/۲۳۲رحمت و برکات خدا در ايشان تجلىّ يافته است. )تفسير قرطبى 

از کعب بن عجره روايت شده است: گفتيم يا رسول الله! چگونگى سلام فرستادن بر تو را 
اللهم صل على محمد و على »نه بر تو درود بفرستيم؟ فرمود: بگوييد: ياد گرفتيم، پس چگو

 .(۳/۲٨٧تفسير صاوى «.)آل محمد کما صليت على إبراهيم...
صاوى گفته است: حکمت دعا کردن و طلب استغفار نمودن ملائک و مؤمنان براى پيامبر 

نزلت، که در اين مورد صلىّ اّللّ عليه و آله و سلمّ عبارت است از مشرّف شدن آنها به آن م
اند؛ زيرا پيامبر به خداى عز و جل اقتدا کرده و بخشى از حقوق او را بر خلق خدا ايفا کرده

رسد، و ى هر نعمتى است که به بندگان مىصلىّ اّللّ عليه و آله و سلمّ بزرگترين واسطه
که خلق از حق چنان است که پاداش فردى را بايد داد که سبب نعمت است. و از آنجايى 

اللهم »ايفاى حقش ناتوانند، از پادشاه توانا مسألت دارند که او را پاداش دهد. و راز گفتن 
 .(.۳/۲٨٧همين است.)صاوى « صل على محمد

نْياَ وَالِْخِرَةِ وَأعََده لَهُمْ عَذَاباً  ُ فيِ الدُّ َ وَرَسُولهَُ لَعَنَهُمُ اللَّه إنِه الهذِينَ يؤُْذوُنَ اللَّه
 ﴾۵۷يناً﴿مُهِ 

قطعاً آنان که خدا و پيامبرش را مي آزارند، خدا در دنيا و آخرت لعنتشان مي کند، و براي 
 (۵٧خوار کننده اي آماده کرده است.)آنان عذابي

َ وَ رَسُولَهُ » مراد از آزار رساندن به الله، يعنى  «:يؤْذوُنَ اللَ « »إِنه الَهذِينَ يؤْذوُنَ اَللَّه
ف خواست و رضاى او كه به جاى جلب رحمت الهى، غضب و لعنت انجام كارى بر خلا

 خداوند را به دنبال دارد.
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آنان که با کفر ورزيدن و نسبت دادن همسر و فرزند به الله او را آزار «:يؤْذوُنَ اللَ »
متصف « هاى خدا بسته استدست»ميدهند و مانند يهود او را به اوصافى ناشايست از قبيل 

و با تکذيب رسالت، « باشدمسيح پسر خدا مى »ا مانند نصارى که ميگويند: نمايند، و يمى
 کنند. زنند و دعوتش را مسخره مىکنند و به شريعتش طعنه مى پيامبر را اذيت مى

نْيٰا وَ الَِْخِرَةِ » ُ فِي الَدُّ نصيب کرده الله تعالي چنين کسانى را از رحمت خود بى «:لعََنهَُمُ اَللَّه
با مسلط کردن خوف وترس وخفت وخوارى برآنان ودرآخرت باعذاب جاويدان  و دردنيا

 آتش،قهروکين خودرا برآنان مستولى ميگرداند.
« ً چون هدف ايذا و عذابى سخت براى آنان تدارک ديده است. :«وَ أعََده لهَُمْ عَذٰاباً مُهِينا

ابها، توهين ها و كننده اهانت است، سزاي او نيز اهانت در آخرت ميباشد. برخي ازعذ
 شود.تحقير و آزار و اذيتّ  اهل ايمان، حتي در همين دنيا ظاهر مى 

 : 57شأن نزول آيۀ 
ابن ابو حاتم از طريق عوفي از ابن عباس)رض( )روايت کرده است: چون رسول  -889

اي در بارة اين الله صلي الله عليه وسلم با صفيه دختر حيي بن اخطب ازدواج کرد. عده
َ وَرَسُولَهُ...»سرايي کردند. اين آيه  د، بدگويي و ياوهپيون در بارۀ  «إنِه الهذِينَ يؤْذوُنَ اللَّه

از عطية عوفي از ابن عباس)رض(،  28641آنها نازل شد )جداً ضعيف است، طبري 
 (.1173« زاد المسير»هاي مجهول روايت کرده اند. عوفي واهي است و از او راوي

اک از ابن عباس)رض( روايت کرده است: عبدالله بن ابي و جويبر از ضح -890
همراهانش به عايشه)رض( بهتان زدند، رسول الله صلي الله عليه وسلم )ضمن ايراد خطبه 
گفت: کدام يک از شما مرا کمک و ياري ميکند در برابر کسي که آزار و اذيتم مينمايد و 

جمع ميکند. اين آيه نازل شد)اسناد اين کساني را که در صدد اذيت من هستند در خانۀ خود 
جداً ضعيف است از جهت جويبر، زيرا او متروک متهم است و ضحاک با ابن عباس)رض( 

 ملاقي نشده است.
وَالهذِينَ يؤُْذوُنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناَتِ بِغَيْرِ مَا اكْتسََبوُا فَقدَِ احْتمََلوُا بهُْتاَناً وَإثِمًْا 

 ﴾۵۸مُبِيناً﴿
بدون اينکه مرتکب عمل ناروا شده باشند، آزار ميرسانند و آنها كه مردان و زنان با ايمان را 

 (۵٨اند.)به راستي که )بار( بهتان و گناه آشکار بر گردن گرفته
خداوند متعال وپيامبرش صلي الله عليه وسلم،  به امام قرطبى ميفرمايد: اذيت وآزار رساندن

ت. و اذيت مؤمنان )مرد و زن( را مقيد آورده است؛ چون اذيت به صورت مطلق آمده اس
پذير نيست، اما اذيت مؤمنان ممکن است به حق و ناحق باشد.  خدا جز به ناحق صورت

 .(۱۴/۲۳٨)تفسير قرطبى 
خداوند متعال و پيامبرش صلي الله عليه وسلم،  به مفسران مي افزايند که: در آزار رساندن

 به اما آزار رساندن نيست حق صورتي هيچ کار ابدا و به زيرا اين ذکر شد مطلق حکم
ناروا  عملي مرتکب کهآن بي» (.58الأحزاب: )سوره  «بغِيَرِ مَا ٱكتسََبوُاْ »به قيد:  مؤمنان
 ناروا؛ آنچه به و گاهي است حق به گاهي مؤمن شد زيرا آزار دادن مقيد ساخته «باشند شده
دهد، يا او را بزند،  را دشنام کسي است، در حد و تعذير ميباشد: مثلاً اگر مؤمن حق به که

انجام  حد و قصاص عنوان به عمل با او اين که جايز است صورت رساند، در اينقتل يا به
 معصيتي مرتکب بسا کهو چه است مانند آن کند، بر او غرامت را تلف شود و اگر مالي
 تعزير گردد. آن شود و در قبال

 خوانندگان گرامي!
 آمده است.زنان مؤمن، بحث بعملکامل براي(درباره پوشش59درآيه مبارکه)

لِكَ ياَ أيَُّهَا النهبِيُّ قلُْ لِأزَْوَاجِكَ وَبَناَتكَِ وَنسَِاءِ الْمُؤْمِنِينَ يدُْنِينَ عَلَيْهِنه مِنْ جَلَابِيبِهِنه ذَ 
ُ غَفوُرًا رَحِيمًا﴿  ﴾۵۹أدَْنىَ أنَْ يعُْرَفْنَ فلََا يؤُْذَيْنَ وَكَانَ اللَّه
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چادرهايشان اي پيامبر! به همسرانت و دخترانت وهمسران کساني که مؤمن هستند بگو: 
را برخود بيندازند، اين )انداختن چادر( نزديکتر است به آنکه )به پاکدامني( شناخته 

 (۵٩ند همواره غفور ورحيم است.)خداوشوندوآزارنبينند. و
 نزديک کنند. مراد جمع و جور کردن لباس و بر خود افکندن است. «:يدُْنيِنَ »
قنعه و روسري «:جَلابِيب» لْباب، رداء، م  سر و گردن  لباس که:روپوش.  بزرگي، جمع ج 

جاب حجاب اسلامي با آن رعايت گردد. ح هدف از آن لباس است که:را بپوشاند، و يا هم 
 اسلامي هم با لباسي مراعات ميگردد که:

هاي بدن را نشان دهد اي چسب بدن نباشد که برجستگيبه گونه - 2عورت را بپوشاند  ـ1
 زنان لباس مردان، و مردان لباس زنان را نپوشند. - 3

 مدلول اين آيۀ مبارکه وجوب حجاب چهرۀ زن مسلمان را ترجيح ميدهد.
را هدايت  مؤمن زنان خداوند متعال»اين آيه مبارکه ميفرمايد: عباس)رض( در تفسير ابن 

خودرا از  ميروند، صورت بيرون حاجتي خود براي هاياز خانه فرموده است، تا چون
 فرو پوشيدن« اين«. »را آشکار سازند خويش چشم سر با چادر بپوشانند و فقط يک بالاي

 آنان بيننده که است آن تر بهيعني: نزديک« شوند شناخته کهآن به تر استنزديک»چادرها 
 را از کنيزان هستند لذا ايشان و وارسته آزاد و پاک از زنان ايشان را بشناسد و بداند که

 .ناپاک مردم از سوي با تعرض« نشوند و مورد آزار قرار داده»تمييز دهد 
يدْنِينَ عَلَيهِنه ى کرده است که ميگويد: در مورد آيه ابن کثير از محمد بن سيرين روايت

ى سلمانى سؤال کردم، در جواب صورت و سرش را پوشاند و از عبيده مِنْ جَلابَيِبهِِنه 
 .(۳/۱۱۴چشم چپش را آشکار کرد. )تفسير ابن کثير 

 بودند که نو اوباشا از فاسقان گروهي در مدينه»ميکند:  نقل کثير از سدي همچنان ابن
 کردند وليميتعرض  زنان و به آمده ها بيرونکوچه ميشد، به هوا تاريک در شب چون

 کنيز لذا از او دست نه آزاد است زن چادر دارد، ميگفتند: اين زني اگر ميديدند که
او  به پس کنيز است زن چادر ميديدند، ميگفتند: اين را بدون زني داشتند و چونبرمي
 «.ميکردند تعرض

آمدند، مي خود بيرون هاياز خانه انصار که شد، زنان نازل آيه اين چون»ميگويد:   سلمهام
 درحاليکه استزاغي نشسته  بر سر آنان گويي ميرفتند که راه با وقار و آرامي چنان
 «.بودند پوشيده سياهي هايجامه

 :59شأن نزول آيۀ 
م المؤمنين اُ بخاري از عايشه)رض( روايت کرده است: بعد از نزول آية حجاب  -891

هاي خود از خانه بيرون رفت، چون قد سَودَه )رض( با لباس حجاب براي رفع نيازمندي
شناخت. عمر بلند و تومند بود کسي که با او آشنايي داشت درچادر و روپوش هم او را مي

ماني نيک بينديش چگونه ازخانه پا ده! ازما پوشيده و پنهان نمي )او را ديد و گفت: اي سو
پريده برگشت. و رسول الله )در خانة من شام گذاري، سوده ديگرگون و رنگ بيرون مي 

ميخورد يک قطعه گوشت به دست داشت. سوده داخل شد و گفت: من براي اجراي حوايج 
ت. عايشه)رض( ميفرمايد: حالت نزول رفتم عمر برايم چنين و چنان گف خويش بيرون مي

وحي بر رسول الله پديدار شد. هنوز گوشت را تمام نکرده بود که آن حالت مرتفع گرديد. 
ها و ضروريات ها اجازه داد که براي رفع نيازمندي گفت: پروردگار جهان براي شما زن

 2170ح 4/1709ومسلم 5237خويش از خانه بيرون برويد )صحيح است، بخاري
 (.2174« تفسير شوکاني»

ازابومالک روايت کرده است: زنان پيامبر براي رفع حوايج « طبقات»ابن سعد در -892
ها روياروي ميگرديدند، آنها آزرده اي از منافقان با آنرفتند وعدهخود شب بيرون مي 
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: ما شدند و از اين بابت شکايت کردند، اين موضوع به منافقان گفته شد در جواب گفتندمي
 دهيم. با کنيزها اين عمل را انجام مي

زَْوَاجِکَ وَبَناَتِکَ وَنسَِاء الْمُؤْمِنيِنَ يدْنِينَ عَليَهِنه مِن »پس آية  يا أيَهَا النهبِي قلُ لأ ِ
روايت کرده  141/  8نازل شد )ابن سعد  «جَلَابيِبهِِنه ذَلِکَ أدَْنَى أنَ يعْرَفْنَ فَلَا يؤْذَينَ 

« همسران پيامبر»اين وصف در اين اسناد واقدي متروک است. کلمات  مرسل است با
 (.2175« تفسير شوکاني»منکر است. 

/  8و از حسن و محمد بن کعب قرظي )به همين معني روايت کرده است)ابن سعد  -893
 روايت کرده در اين سند واقدي متروک است. 141

 حجاب: تعريف 
و آسان وبه اصطلاح عام فهم: عبارت است از در يک تعريف بي نهايت ساده « حجاب»

 پوشاندن زن، بدنش را از مرداني كه محرم وي نيستند.
دراصطلاحات امروزي  زياتر براى پوشاندن زن مورد استفاده « حجاب»ولى معنى لغوى
 قرار گرفته است.

را به معنى پرده و حـاجب هم مورد استعمال  قرار « حجاب»همچنان برخي از علماء 
هد. پرده از آن جهت كه مفهوم پوشش را ميدهد، وقابل تذکر است که پرده وسيلۀ پوشش ميد

 هم است.
گفت، بلكه، آن پوشش « حجاب»قــابل تذكر آن است كه براى هر پوشش نميتوان ۀ ولى نقط
را ميرساند که: از طريق پشت پرده واقع شدن صورت گيرد. همچنان « حجاب»مفهوم 

حجاب »ينه را از بطن جدا ميكند و حاجز ميان قلب وشكم را پرده يى را كه صندوق س
 مى نامند.« حاجز

قابل تذکر است که حجاب، به معناي اصطلاحي و شرعي پوشش اسلامي زنان، داراي دو 
بعُد ايجابي و سلبي است. بعُد ايجابي آن، وجوب پوشش بدن و بعُد سلبي آن، حرام بودن 

بعُد بايد در کنار يکديگر قرار داشته باشد تا حجاب  خودنمايي به نامحرم است، و اين دو
 کامل اسلامي تحقق يابد.

برخي از اوقات طوري واقع ميگردد که بعُد اول وجود ميداشته باشد، ولي از بعُد دوم 
خبري نمي باشد، در اين صورت گفته ميتوانيم که حجاب اسلامي وشرعي تحقق نيافته 

  است.
 گاه ناروا چيست؟ علت منع مردان و زنان از ن

مفسران در توضيح مفهوم متذکره فرموده اند: نگاه كننده بزرگترين خائن روانى است كه 
روان انسان را مى ازارد چون وقتي ببيند محبت طرف مقابل در دل او جاي ميگيرد 
وهميشه در فكر و خيال  او به سر مى برد، لذت طاعت وعبادت را نمى بيند، در صدد و 

به مطلوب خود خواهد بود، كه در اين مورد تمام مرزها را رعايت نه نموده، فكر رسيدن 
 وآنرا بر هم ميزند.
بگو به مردن مسلمان كه چشم هاى »ن با زيباي خاصي چنين ميفرمايد: أقرآن عظيم الش

خود را فرو پوشند و عورت )شرمگاه( هاى خود را نگاه دارند و اين براي شان بهتر است. 
 «دار تر است با آنچه مى كنند. پروردگار خبر

و بگو زنان مسلمان را پوشيده نگاه دارند چشم هاى خود را ونگاه دارند شر مگاه خود را 
واشكار نه كنند آرايش وزينت  خود را مگر، جز آن مقداريكه ظاهر است. وفرو گذارند 

 چادر هاى خود رابر سينه هاى خود افكنند وزينت هاى خود را آشكار نسازند.
مـگربراى شوهران خود؛ براى پدران خود، براى خسر خويش، پسران خود، پسران »

همسر شان، برادران شان؛ پسر برادران شان پسر خواهرانشان، زنان هم كيش شان، كنيزان 
شان ومردان سفيهى كه تمايل به زنان ندارند وكودكانى كه از امور جنسى بى خبر اند 
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تا زينت هاى پنهان شان آشكار شود وهمگى به سوى وپاهاى خود را بر زمين نكوبند 
 «.خداوند توبه كنيد و مؤمنان باشيد كه مؤفق وراستگار گرديد.

( پوشيدن لباس نازك نزد نامحرم، آرايش واستعمال ۳٨۳صفحه  ۲در سنن ابوداود)جلد 
عطر درخارج خانه اختلاط فساد آميز زن ومرد، دست دادن ومصافحه با نامحرم، تشابه 

 جنس مخالف وغيره منع گرديده است. به
 نظريات و آرا مفسران دروجوب پوشاندن صورت زن:

ـ ابن کثير گفته است: خدا به زنان مؤمن دستور داده است که وقتى براى نيازى از منزل 1
 شوند صورت خود را با جلباب از بالاى سر بپوشانند.خارج مى

گفته است: يعنى سر  «يهِنه مِنْ جَلابَيِبهِِنه يدْنيِنَ عَلَ »ىـ ابن جوزى در مورد فرموده2
 اند نه کنيز.وصورت خود را ميپوشانند، تا معلوم شود آنها زنان آزاد 

ى ـ ابو سعود گفته است: معنى آيه اين است: وقتى براى رفع نيازى بيرون رفتند به وسيله3
 آن )جلابيب( صورت و بدن خود را بپوشانند.

تى براى برآوردن حاجتى بيرون رفتند، خود را به مانند کنيزان ـ طبرى گفته است: وق4
 درنياورند و موى و صورت خود را نشان ندهند، تا افراد هرزه متعرض آنان نشوند.

باشد؛ زيرا در زمان جاهليت ـ در البحر آمده است: منظور از )عليهن( صورت آنها مى5
 صورت زن ظاهر و نمايان بود.

دهد که زن بايد صورت خود را بپوشاند تا افراد هرزه يه نشان مىـ جصاص گفته است: آ6
 به طمع نيافتند. اين بود بعضى از اقوال مفسران در مورد پوشاندن صورت زن.

 حجابى:اضرار و آفات بى
 علماء بعد از تدقيق و مطالعه؛ اضرار و آفات بي حجابي را بشرح ذيل معرفي داشته اند:

 ،ى و هوسبازىـ رونق گرفتن چشم چران 1
 ،ى فساد و فحشاـ توسعه2
 ،تفـ سوء قصد و تجاوز به ع3
 ـ حمل هاي نامشرع وسقط جنين،4
 ،ـ پيدايش امراض روانى و مقاربتى5
 ،ـ خودكشى و فرار از خانه در اثر آبروريزى6
 ،ـ بى مهرى مردان چشم چران نسبت به همسران خود7
 ،ادگىـ بالا رفتن آمار طلاق و تضعيف روابط خانو 8
 ، ـ رقابت در تجمّلات9
 .هاى پاكدامندلهره براى خانواده اضطراب، بيقراري، وتشويشـ ايجاد 10

 خوانندگان گرامي!
 منافقان و مجازات شان بحث بعمل مي آيد.( در باره 62الي  60در ايات )

رْجِفوُنَ فيِ الْمَدِينةَِ لنَغُْرِيَنهكَ لَئنِْ لَمْ يَنْتهَِ الْمُناَفقِوُنَ وَالهذِينَ فيِ قلُوُبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُ 
 ﴾۶۰بِهِمْ ثمُه لََ يجَُاوِرُونكََ فيِهَا إلَِه قلَِيلًا﴿

اگرمنافقان وکساني که درقلب هاي شان مريضي است وشايعه سازان در مدينه )که باعث 
ز اضطراب ميگردند( از کار خود دست نکشند به يقين تو را بر آنان مسلط ميگردانيم بازج

 (۶٠اندک مدتي درآن شهر باتو مجاور نخواهند بود. )
 ملاحظه شود سورۀ:هوس بازي و شهوت راني و فسق و فجور ) هدف از آن «:مَرَضٌ »

آمده است ( و يا اينکه ضعف ايمان 10/  بقره ملاحظه شود سورۀ:( يا نفاق )32/احزاب
جامع الازهر يکي از مراغي تأليف احمد مصطفي مرغي رئيس اسبق ملاحظه شود تفسير)
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تفسير محاسن التأويل، تأليف محمد جمال الدين  قاسمي:شاگردان محمد عبده تفسير 
 م(، معروف به علامه شام(  1914ق/ 1332)متوفي  قاسي
جامعه کساني که خبرهاي ناگوار و نادرست اراجيف و اکاذيب در ميان  «:الْمُرْجِفوُنَ »

و در نهايت ايجاد رعب ووحشت  تزلزل افکار ،ابچاراضطربنشرمي رساند، تا جامعه را د
يهوديان مدينه همان  انگيز.خبرهاي ناروا و وحشت هدف از پخش کنندگان همچو گردانند.
 است.
شورانيم و تشويق و تحريک مينمائيم. مراد وعده سلطه و غلبه تو را بر مي  «:لَنغُْرِينَهكَ »

 بر آنان است.
گار با عظمت به پيامبر صلىّ الله عليه وسلمّ وعده داده است امام رازى ميفرمايد که: پرورد

وسيله شوکت که به دست او دشمنانش از مدينه بيرون رانده شده و تبعيد ميشوند. و بدين 
 «ترجمه معاني قرآن»نور:  )تفسير (۲۵/۲۳۱او را نشان ميدهد. )تفسير کبير 

 ﴾۶۱﴿ وا تقَْتِيلاً مَلْعوُنِينَ أيَْنمََا ثقُِفوُا أخُِذوُا وَقتُ لُِ 
گرفته شده و به سختي کشته محابا به اسارت اينان ملعونند و هر جا كه يافته شوند، بايد بى

 (۶۱شوند.)
 نصيبند.نفرين شدگان. رانده شدگان يعني از رحمت الهي دور و بى «:مَلْعوُنيِنَ »
بر آنان دست يافته شود  (.112/  عمران: آلسورۀهر جا پيدا شوند و گير افتند ) «:ثقُِفوُا»

 (.2/  ، ممتحنه57/  )سورۀ هاي: انفال
گونه رحم و شفقتي زار زار کشته شوند. پياپي کشته شوند. ذکر بدون هيچ «:قتُِ لوُا تقَْتِيلاً »

 قتل در باب تفعيل، براي مبالغه يا تکرار است.
نان نبايد امنيتّ جانى زنند، حکم شرعي همين است که؛ آآنان كه امنيتّ مردم را برهم مى

 داشته باشند.
ى اديان الهى به قدرى ذي مقام و منزلت والاي انسانيتّ و ارزش امنيتّ انسانها در همه

ها در مورد كسانى كه از اين راه به جامعه ضربه مى ترين مجازاتاهميت است كه سخت
 شود.زنند اعمال مى

ِ فيِ الهذِينَ خَلوَْا مِنْ  ِ تبَْدِيلًا﴿سُنهةَ اللَّه  ﴾۶۲قبَْلُ وَلنَْ تجَِدَ لِسُنهةِ اللَّه
اين سنت الهى است كه در مورد کسانيکه پيش ازاين جارى بوده است، و هرگز در سنت 

 (۶۲.)الهى تغيير و تبديلى نخواهى يافت
اجراى حكم الهي در مورد فتنه انگيزان  حقّ ستيز، به زمان و مكان و مرز محدود معيني 

 ي باشد.ومحدود نم
پردازد ى پيامبران به پخش اکاذيب مىکه دربارهامام قرطبى ميفرمايد: الله تعالي در مورد آن

دارد، چنين مقرر داشته است که دستگير و کشته شود. )تفسير و نفاق خود را ابراز مى 
 .( ۱۴/۲۴٧قرطبى 

ِ تبَْدِيلاً » يل وتعديل به مکان وزمان وشرايط سنت الهي قابل تبد :«وَ لَنْ تجَِدَ لِسُنهةِ اَللَّه
 خاص نبوده وقابل، تبديل و تغيير نمي باشد. زيرا بر اساسى استوار مقرر است.

صاوى گفته است: آيه متضمن تسلى خاطر پيامبراست.يعنى از وجود منافقين غصه مخور؛ 
چون اين سنت ديرين خداست و روزگار هرگز از وجود آنها خالى نبوده است.)صاوى 

۳/۲٨٨ ). 
، در همه اديان ابراهيمي جاي خاصي خود «مرگ بر منافق»ديده ميشود که: شعار قرآني 

 را داشت.
 خوانندگان گرامي!

 کافران، بحث بعمل مي آيد.( در باره مجازات وسزاي 68الي  63در آيات )
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ِ وَمَا يُ  دْرِيكَ لَعَله السهاعَةَ تكَُونُ يسَْألَكَُ النهاسُ عَنِ السهاعَةِ قلُْ إِنهمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّه
 ﴾۶۳قَرِيباً﴿

مردم درباره ]وقت[ قيامت از تو مي پرسند، بگو: دانش و آگاهي آن فقط نزد خداست. و 
  (۶۳تو چه مي داني؟ شايد قيامت نزديک باشد.)

رستاخيز، قيامت. ما يدريك )دري(: تو چه مي داني؟ چه کسي تو را آگاه مي  :«السهاعَةِ »
 کند؟ 

ابو سعود گفته است: اين بيان متضمن تهديد آنهايى است که در فرارسيدن روز قيامت 
 گران است.باشند، و متضمن سرزنش فتنهخواهان تعجيل مى 

تفسير إرشاد »)آوردن اسم ظاهر به جاى ضمير براى نشان دادن هول و اثبات آن است. 
.( تأليف: مفسر شيخ ۴/۲۲٠سعود  مشهور به ابو« العقل السليم إلي مزايا الکتاب الکريم

 (982)متوفي ابوالسعود محمد بن محمد بن مصطفي عمادي 

َ لَعنََ الْكَافِرِينَ وَأعََده لَهُمْ سَعِيرًا﴿  ﴾۶۴إنِه اللَّه
 (۶۴همانا الله کافران را لعنت کرده، و آتشي سوزان براي آنان آماده کرده است.)

کافران را از رحمت و بهشتش  . الله تعاليستا و سهمگين بسيار فروزان سعير: آتش
اي را مهيا کرده شان آتش برافروختهمطرود ساخته وخشم وعذابش به آنان ميرسد. براي 

 شان را بريان مينمايد.هاي  شان را ميسوزاند و چهره هايکه بدن 
 ﴾۶۵خَالِدِينَ فِيهَا أبَدًَا لََ يجَِدُونَ وَلِيًّا وَلََ نصَِيرًا﴿

  (۶۵و ولي و ياوري نخواهند يافت.)ن جاودانه در آن خواهند ماند، آنا
ميرند و نه از آن بيرون  کافران در آتش دوزخ هميشه ماندگاراند، نه در آنجا مي

آنان كافران نه مولايى دارند كه آنان را از ورود به دوزخ حفظ كند و نه ياورى كهميشوند.
 را از اتش سوزان نجات وبيرون آورند.

سُولََ﴿ َ وَأطََعْناَ الره  ﴾۶۶يَوْمَ تقُلَهبُ وُجُوهُهُمْ فيِ النهارِ يقَوُلوُنَ ياَ ليَْتنَاَ أطََعْناَ اللَّه
[ گردانده شود، گويند كاش از خداوند اطاعت هايشان در آتش ]دوزخ روزى كه چهره

 (۶۶.)كرديمكرديم و از پيامبر اطاعت مىمى
شود. يعني گاه اين سمت صورت و گاه آن سمت بر آتش نهاده زير و رو مي «:تقُلَهبُ »
گردد. يعني شود. دگرگون و حال به حال ميشود و همچون سيخ کباب غلط داده مي مي

تفسير گيرد. گاه زرد و گاه سرخ وگاه کبود و گاه سياه ميگردد. )رنگهاي مختلفي به خود مي
 رمدل(تأليف: دکتر مصطفي خ« ترجمه معاني قرآن»نور: 

 در دنيا الله تعالي و رسول الله صلي الله عليه وسلم را اي کاش آرزو ميکنند که يعني: کافران
آورديم تا از ميبود، ايمان پيامبر صلي الله عليه وسلم آورده  آنچه ميکرديم، و به اطاعت

 اند.يافته اتنجيافتيم طوريکه مؤمنان مي ايم، نجاتدرافتاده در آن که عذابي اين
 ﴾۶۷وَقاَلوُا رَبهناَ إِنها أطََعْناَ سَادَتنَاَ وَكُبَرَاءَناَ فأَضََلُّوناَ السهبِيلَا﴿

و گويند پروردگارا ما از پيشوايان و بزرگترانمان اطاعت كرديم، آنگاه ما را به گمراهى 
 (۶٧كشاندند. )

عظمت عرضه شدند مي گويند: کافران در روز قيامت در لحظه که به پيشگاه پروردگار با 
پروردگارا! ما از رهبران بدکار، از پيشوايان سرکش و از بزرگان کافر خويش پيروي 
 کرديم. در نتيجه ما را از راه هدايت و از ديني که بر پيامبر فرود آمده منحرف ساختند.

بير، جمع ک «:كُبَرَآءَ » جمع سيد، سران. رؤسا. مراد ملوک و امراء است. «:سَادَة»
 بزرگان. مراد راهنمايان مکتبي و مذهبي است.

 ﴾۶۸رَبهناَ آتهِِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعذََابِ وَالْعنَْهُمْ لَعْناً كَبِيرًا﴿
 (۶٨آنان را دوچندان عذاب ده و آنان را لعنت کن لعنتي بزرگ.)پروردگارا!
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ا بر خويشتن هرکس خلاف شريعت اطاعت نمايد، خشم و لعنت خداوند و عذاب و قهرش ر
 آورد.واجب مي

 اند.اند و گمراه کردهدو چندان. چرا که گمراه بوده «:ضِعْفيَْنِ »
 خوانندگان گرامي!

راهنمايي ها و اندرزهاي مشفقانه، بار امانت و مسؤوليت ( در باره 73الي  69در ايات )
 انساني بحث بعمل آمده است.

ِ ياَ أيَُّهَا الهذِينَ آمَنوُا لََ تكَُونُ  ا قاَلوُا وَكَانَ عِنْدَ اللَّه ُ مِمه أهَُ اللَّه وا كَالهذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبرَه
 ﴾۶۹وَجِيهًا﴿

اي کساني که ايمان آورده ايد، مانند کساني نباشيد که موسي را آزار دادند پس الله او را از 
 (۶٩آنچه ميگفتند پاک ومبرا ساخت، و موسي نزد الله آبرومند بود.)

 تفسير اين آيه کريمه مينويسد: محمد علي صابوني در :سير صفوة التفاسيرمؤلف تف
و مانند بنى اسرائيل نباشيد که  اي مؤمنان! پيامبر خويش را با گفتار يا کردار اذيت نکنيد،

پيامبر خود، موسى را اذيت کردند. موسى از بس که با حيا و آزرم بود کمتر خود را 
« فتق»يا « پيسى»گفتند: موسى مرض شيده بود، يهود مىداد و بدنش هميشه پونشان مى

دارد. لذا خدا او را تبرئه نمود و تهمت آنها را در مورد موسى تکذيب کرد. بخارى از 
موسى مردى »ابو هريره روايت کرده است که پيامبر صلىّ اّللّ عليه و آله و سلمّ فرمود: 

شد، افراد بنى ست بدنش ديده نمىباحيا و آزرم بود، از فرط شرم و حيا چيزى از پو
اسرائيل او را اذيت کرده و ميگفتند: جز انسانى که پوست بدنش داراى عيبى باشد، 

پوشاند. پس يا مرض برص )پيسى( در بدن دارد يا هيچکس اينگونه خود را نمى 
 هايش ورم کرده است و يا آفتى دارد. و خدا خواست او را از تهمت يهود تبرئه کند.بيضه

هايش را درآورد و آن را روى سنگى گذاشت و خود روزى تنها شد و خلوت کرد، لباس 
را شست، وقتى آمد که آن را به تن کند، ديد سنگ با لباسش ميدود، موسى عصايش را 

داشت: اى سنگ! لباسم را بگذار، اى  برداشت و به دنبال سنگ راه افتاد و بانگ بر مى
کنار جمعى از بزرگان بنى اسرائيل گذشت در حالى که لخت سنگ لباسم را بگذار، تا از 

 «ى آنها تبرئه کردبود و او را زيباترين خلق خدا ديدند و خدا او را از تهمت و گفته
 .(۳/۱۱۶و به ابن کثير نگاه کن  ۶/۳۱۲)بخارى 

« ً ِ وَجِيها نزلتى رفيع موسى در نزد خدا داراى سيماى برازنده ومقام و م «وَ کٰانَ عِنْدَ اَللَّه
بود. ابن عباس)رض( گفته است: يعنى جاه و منزلتى در نزد خدايش داشت که هر چه را 

 ..(۳/۱۱۶طلب ميکرد خدابه اوعطا ميکرد. )مختصرابن کثير 
َ وَقوُلوُا قَوْلًَ سَدِيدًا﴿  ﴾۷۰ياَ أيَُّهَا الهذِينَ آمَنوُا اتهقوُا اللَّه

 (٧٠ترسيد و سخن حق و راست بگوييد.)اي کسانيکه ايمان آورده ايد، از الله ب
يدًا» عبارت از کلام است که در آن سستى و لغو و دروغ و نفاق وجود « ـ قول سديدقوَْلًا سَد 

 نداشته باشد، سخنى كه همچون سدّى محكم، در مقابل شكّ و شبهه و فساد قرار بگيرد.
اقع اين فكر و انديشه سخن سديد تنها به الفاظ آن نيست، بلكه به محتواى آن است، در و

است كه بايد محكم و استوار باشد، انسان مؤمن شايستگى تقوا و قول سديد را بايد داشته 
 باشد.

يا أيَُّهَا الهذِينَ آمَنوُا اتهقوُا »لازمۀ ايمان، داشتن تقواست، طوريکه در ايه مبارکه بيان شد 
 َ  و لازمۀ تقوا گفتن کلام حق وراست است. «اللَّه

رو باشيد نه تجاوزگر برى گفته است: يعنى گفتۀ حق بگوييد نه ناروا، در گفتار ميانهامام ط
 ..(۲۲/۳٨و ستمکار.)طبرى 

َ وَرَسُولهَُ فَقدَْ فاَزَ فَوْزًا  يصُْلِحْ لَكُمْ أعَْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذنُوُبَكُمْ وَمَنْ يطُِعِ اللَّه
 ﴾۷۱عَظِيمًا﴿

 طف خود( اصلاح فرمايد و از گناهان شما در گذرد.تا خدا اعمال شما را )به ل
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و هر که خدا و رسول را اطاعت کند البته به سعادت وکاميابي بزرگ نائل گرديده 
 (٧۱است.)

واقعيت امر اين است که اگر انسان دراعمال و كردار خويش تقوا را مراعات كند، باقى 
سورۀ نساء(  31ه در )آيه كند. طوريکمسائل را خداوند متعال به عظمت خود حل مى

اگر از گناهان بزرگى  ،«إِنْ تجَْتنَبِوُا كَبائرَِ ما تنُْهَوْنَ عَنْهُ نكَُفِ رْ عَنْكُمْ سَيِ ئاتكُِمْ » ميفرمايد:
 پوشانيم(.كه از آن نهى ميشويد دورى كنيد، گناهان كوچك شما را مى

الله صلي الله عليه وسلم كليد کاميابي ورستگارى، پيروى از پروردگار با عظمت ورسول 
وکسي که از پروردگار با عظمت با عمل به شريعتش و از پيامبر صلي الله عليه  است.

به وسلم با متابعت ازسنت اش اطاعت نمايد، به يقين که به عزّت واقعي نايل ميگردد، و
رضاي الهي را به دست آورده و نعمت رستگارى بزرگ وواقعي دست مييابد، بصورت کل 

 عالي را دريافته ميدارد.اوت
 اين آيۀ مبارکه، بزرگي اثرمندي گفتار برکردار و وجوب نگهداري زبان را ميرساند.

الله صلي  فرمود: رسول که است اشعري)رض( آمده ابو موسي روايت به شريف در حديث
 به خويش دستشدند، با  از نماز فارغ الله عليه وسلم با ما نماز ظهر را ادا کردند و چون

 .نشستيم بنشينيد. پس کردند که ما اشاره سوي
که: از اين به تا شما را دستور دهم استداده  فرمان من خداوند متعال به»فرمودند:  آنگاه

به  رفتند و خطاب زنان سويبه سپس«. بگوييد استوار و درست او پروا داريد و سخني
که: از او اين به شما را امر کنم که استداده  فرمان من وند متعال بهخدا»فرمودند:  آنان

 «.و استوار بگوييد درست پروا داريد و سخني
إِنها عَرَضْناَ الْأمََانةََ عَلىَ السهمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبََيْنَ أنَْ يَحْمِلْنَهَا وَأشَْفقَْنَ 

نْسَانُ إِنههُ كَانَ ظَلوُمًا جَهُولًَ﴿مِنْهَا وَحَمَلَهَا ا  ﴾۷۲لِِْ
ها عرضه داشتيم ولي از برداشتن آن ابا ورزيدند ها و زمين و کوهالبته ما امانت را بر آسمان

 (٧۲و از آن ترسيدند و انسان آن را برداشت، يقيناً أو ظالم نادان است.)
ر به تصوير کشيدن عظمت امانت و سنگينى منظو «إِنها عَرَضْناَ الَْأمَٰانةََ » مبارکه:ۀ در آي

هايي بود که الله پاک بر بندگانش ها و حراماين امانت همه اوامر، نواهي، حلال آن است.
واجب آورده وهمه احکام شريعتي است که پيامبرصلي الله عليه وسلم به تبليغ آن فرستاده 

به راستي که انسان موجود  اش اين امانت را پذيرفت.شدند، اما انسان با وجود ناتواني
 ستمگري دور از عدالت و ناداني دور از دانش بود.

ى ابو سعود گفته است: يعنى آن امانت به حدى عظيم است که اگر آن اجسام بزرگ که نمونه
نيرو وعظمت اند، داراى شعور بودند وآنرا درک ميکردند و بدان مکلف ميشدند، از پذيرفتن 

 .(۴/۲۲۱حمّل آن شانه خالى ميکردند.)ابو سعود آن امتناع نموده و از ت
ابن جوزى گفته است: امانت عبارت است از تکاليف شرعى از قبيل انجام طاعات وترک 

اى نيز ميگويند: عبارت است از امانت اموال، اما صحيح آن است گناهان ونافرمانى. وعده
کى از دو صورت بوده که به معنى عموم تکاليف است. و عرضه کردن آن احتمالاً به ي

است: اول، اينکه خدا در وجود آنها ادراک خلق کرده آنگاه حقيقت امانت را بر آنها عرضه 
اند. دوم، اينکه منظور کرده و آنها از پذيرفتن آن برحذر شده و از تحمل آن امتناع ورزيده

ها و ننشان دادن عظمت و اهميت امانت است که به حدى سنگين است اگر آن را بر آسما
ها عرضه ميکرد، از پذيرفتن آن امتناع ميکردند، که نوعى مجاز است، مانند زمين و کوه

شود: بار سنگين را به الاغ عرضه کردم ولى قبول نکرد؛ يعنى قدرت حمل اينکه گفته مى
 .(۳/۱۴۵آن را نداشت.)التسهيل 

بلکه منظور امتناع  ابن جوزى گفته است: منظور از )أبين( در آيه مبارکه مخالفت نيست،
 .(۶/۴۲٨ناشى از ترس است؛ زيرا پيشنهاد اختيارى بود نه اجبارى. )زاد المسير 
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 است، چشم امانت دارد... گوش ايگسترده برخي از علما ميفرمايند که: امانت، مصاديق
 لاست، عقاست، پا امانت  امانت است، دست امانت است، شکم امانت است، زبان امانت

 .است امانت و شرمگاه است امانت جنابت است، غسل و اختيار امانت و آگاهي
الله صلي الله عليه  رسول کهاست عمرو )رض( آمده عبدالله بن روايت به شريف در حديث

 حديث وصدق الدنيا؛ حفظ أمانة من ما فاتك فلا عليك فيك إذا كن أربع»وسلم فرمودند: 
در  بر تو نيستاگر در تو باشند، باکي  چهار چيزند که» «.طعمة وعفة خليقة حسنو

 خلق در سخن، حسن امانت، راستي باشي: حفظ و نگهداري داده از دنيا از دست که آنچه
ها را بر آسمان ! ما امانت. آريوروزي رزق آلايشيو بي يعني: پاکي« طعمه و عفت
« شدند هراسناک سر باز زدند و از آن آن از برداشتن پس»؛ داشتيم ها عرضهکوهو  وزمين

اگر  قراردارند که خود، بر حالي اجرام بزرگي رغمها به  وکوه ها وزمينيعني: آسمان
 انسان به که ايالهي تکاليف گرفتن آنها جايز بود، يقيناً بر دوش بر دوش تکليف گذاردن
شود مي مترتب و عقاب تکاليف، ثواب ميکرد زيرا بر اين است، برآنها سنگينيشده موکول

ترسيدند و خود را از  آن از پذيرفتن ها و اجرامکهکشان بزرگترين که تکليفياما همان 
 آن و انسان»را پذيرفت:  شد، او آن عرضه بر انسان که کنار کشيدند، هنگامي برابر آن

 وپرداختن امانت آن برداشتن به يعني: انسان« بود نادان او ستمگري گمانرا برداشت، بي
 نهادن، برخود ستمکار و از سنجش، محاسبهگردن  نهاد و قطعاً او در اين گردن آن حق به

 بود. است، نادان درافتاده آن به که آنچه و ارزيابي
 شد. امانت پذيرش آماده طور فطريبه است: انسان لها( اين)حمقولي: معنايبه

 .کرد، اوآنرا برداشت عرضه را بروي امانت« ذر» خداوند متعال در عالم کهيا هنگامي
 را بر آدم و فرايض طاعت کهاز آن الله متعال پيش»عباس)رض( ميگويد:  عبدالله ابن
آنها را برداشتن  تاب کرد پس و کوهها عرضه ا و زميندارد، آنها را بر آسمانه عرضه

اما  داشتم و کوهها عرضه ها و زمينرا بر آسمان امانت گفت: من آدم به گاهنياوردند آن
گفت: پروردگارا!  ؟ آدمهستياست  در آن آنچه را نياوردند، آيا تو پذيرنده آن تحمل آنها تاب

 شويمي داده اگر کار نيکو کردي، پاداش که ؟ فرمود: ايناست چيزي چه امانت مگر در آن
 «.و برداشت را گرفت آن آدم . پسشوي ميو اگر کار بد کردي، مجازات 

 مفاهيم اين آيه مي رساند که بنده باعلم وعدل مي تواند کمال ولايت رابه دست آورد.
ُ الْمُناَفقِِينَ  بَ اللَّه ُ عَلَى الْمُؤْمِنيِنَ لِيعَُذ ِ  وَالْمُناَفقِاَتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتوُبَ اللَّه

ُ غَفوُرًا رَحِيمًا﴿  ﴾۷۳وَالْمُؤْمِناَتِ وَكَانَ اللَّه
و بر مردان تا سرانجام خداوند مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرك را عذاب كند،

 (٧۳)و الله آمرزنده مهربان است. و زنان مؤمن به رحمت باز گردد
ابن کثير گفته است: از اين جهت بنى آدم امانت، يعنى تکاليف را تقبل کرد، تاالله تعالي 

اند عذاب دهد، و مشرکين منافقين راکه به ظاهر ايمان دارند اما کفر را در باطن پنهان کرده
 راکه هم درظاهر وهم درباطن کافرند، عذاب دهد.

اي توبه گاران بسيار آمرزنده و به کسي که به او رجوع نمايد مهربان است، تعالي برحق
 نمايد.خواند و در عقوبت و عذاب بندگان شتاب نمي به سوي توبه فرا مي

 
 و من الل التوفيق
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 احزابسورۀ فهرست موضوعات ومطالب 

 
  تسميه وجه الأحزاب 

  نامگذارى سوره  1
  احزاب  2
  ی قبيلیيوند اين سوره با سورهارتباط و پ  3
  مفهوم کلی سوره  4
  هتعداد آيات، کلمات و تعداد حروف اين سور  5
  اساسی ترين هدف سوره  6
  محتوای اساسی سورۀ احزاب  7
ّهار چيست  8   ظ 
  غزوۀ احزاب  9
  های غزوۀ احزابانگيزه  10
  غزوۀ احزاب و نتايج آن در قرآن  11
  احزاب يا خندق از ديدگاه تاريخجنگ   12
  اساب جنگ خندق  13
  تدبير و کاردانی پيامبر صلی الله عليه وسلم  14
  انکار سنت مايه قهر وغضب الهی است  15
  ويژگی های همسران پيامبر صلی الله عليه وسلم  16
  عصری جاهليت  17
  زنان و مردان در گرفتن پاداش آخرت يکسانند  18
  ازدواج رسول الله)ص( با زينب بنت جحش  19
  ؟زيد پسر حارثه کيست  20
  بردگی و اسارت  21
  حارثه بن زيد شهادت  22
  حجابتعريف   23
  علت منع مردان وزنان از نگاه  ناروا چيست؟  24
  نظريات وارامفسران دروجوب پوشاندن صورت زن  25
  حجابى اضرار و آفات بى  26
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 منابع و مأخذها: بربعضی ازمکثی 
  تفسير انوار القرآن: - 1

 :گزيده ای از سه تفسير« تفسير انوار القرآن.» هروی تأليف عبدالرؤ ف مخلص
 . فتح القدير شوکانی، تفسير ابن کثير و تفسير المنير وهبه الزحيلی می باشد

م دل - 2   :تفسير نور دکتر مصطفی خر 
تأليف: دکتر مصطفی خرمدل « ی قرآنترجمۀ معان»نام کامل تفسير نور: 

 هجری(.1399هجری،  وفات   1315ازکردستان: )متولد سال  
 تفسير الميس ر: - 3

 1379م مطابق  1959) اول جنوری  تأليف:  دکتر عايض بن عبدالله القرني
 هجری (

 هـ . 1395انتشارات : شيخ الاسلام احمد جام  سال چاپ : 
 تفسير کابلی  - 4

 حضرت مولانا شبير احمد  عثمانی رحمه الله عليه  مفسر : شيخ الإسلام
 مترجم : شيخ الهند حضرت مولانا محمود الحسن رحمه الله عليه

 ترجمه : جمعی از علمای أفغانستان
 تفسير زاد المسير فی علم التفسير: - 5

 12ميلادی ـ1116هجری/  510تأليف: ابن جوزى ابوالفرج عبدالرحمن بن على) 
 هجری ( 592رمضان 

 :: ابو حيان الأندلسیبحر المحيط في التفسير القرآنال - 6
ق( مشهور 745 - 654تأليف: محمد بن يوسف بن علی  بن حيان نفری غرناطی )

 به زبان عربى می باشد.« البحر المحيط»به ابوحيان غرناطى. تفسير 
  :تفسير تفسير القرآن الکريم ـ ابن کثير - 7

ق( مشهوربه ابن 774دمشقی)متوفى  تأليف عماد الدين اسماعيل بن عمر بن کثير
 کثير.

  :تفسير جامع البيان فی تفسير القرآن ـ تفسير طبری - 8
 هجری قمری( 310وفات  224محمدبن جرير طبری متولد )

 تفسير ابن جزی التسهيل لعلوم التنزيل: - 9
 ق(741تأليف محمد بن احمد بن جزی غرناطی الکلبی مشهور به جُزَىّ )متوفى 

 :سيرتفسير صفوة التفا - 10
ق نوشته 1399اين تفسيردر سال  م ( 1930تأليف محمد علی  صابونی )مولود 

ترين و معتبرترين كتب تفسير نويسنده در تدوين اين تفسيراز مهم .شده است
البحر المحيط و...  ،ازجمله: تفسير طبرى، كشّاف، قرطبى، آلوسی ،ابن کثير

 .استفاده بعمل اورده است
 تفسير ابو السعود: - 11

تأليف: مفسر شيخ «  ير إرشاد العقل السليم إلی مزايا الکتاب الکريمتفس»
 (982)متوفی ابوالسعودمحمد بن محمد بن مصطفی عمادی 

 تفسير فی ظلال القرآن: - 12
 هـ(. 1387)متوفی سال  تاليف: سيد بن قطب بن ابراهيم  شاذلی
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 تفسير الجامع لَحکام القرآن ـ تفسير القرطبی: - 13
 671د الله محمد بن احمدالانصاری القرطبی )متوفی سال نام مؤلف:الام ابو عب

 هجری( 
  :تفسير معارف القران - 14

مولف: حضرت علامه مفتی محمد شفيع عثمانی ديوبندی مترجم مولانا شيخ الحديث 
   .1379 حضرت مولانا محمد يوسف حسين پور،سال نشر:

 روح المعانی ) آلوسی (: - 15
 اثر محمود أفندى آلوسی است.« العظيمروح المعانی فی تفسير القرآن »تفسير 

 .ق(1270 – 1217)
  :تفسير قتَادة - 16

–۶٨٠هـ،  ۱۱٨ -هـ ۶۱) بَصْریأبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عکابة الدوسی 
 م(٧۳۶

 (.01/01/1980تاريخ نشر :)

   تفسير زمخشرى. مشهوربه  تفسير کشاف - 17
مشهور  « وه التأويلتفسير  الکشاف عن حقايق التنزيل و عيون الأقاويل فی وج» 

 هـ(  538ذيحجه 9ـ  467رجب  27) مخشرىجارالله ز: مؤلفبه تفسير کشاف. 

  :مفسر صاوى المالکی - 18
مؤلف : احمد بن « حاشية الصاوي على تفسير الجلالين فی التفسير القرآن الکريم »

 ق( است.1241-1175محمد صاوى )

 :فيض الباری شرح صيح البخاری - 19
 Jan 26 2016وز هروی ،سال طبع : داکتر عبد الرحيم فير

 :صحيح مسلم ـ وصحيح البخاری - 20
 261گردآورنده : مسلم بن حجاج نيشاپوری  مشهور به امام مسلم که در سال 

حافظ ابو عبد الله محمد هجری قمری وفات نمود .وگرد آورنده صحيح البخاری : 
 جری( ه 256ـ  194بن اسماعيل بن ابراهيم بن مغيرة بن بردزبه بخاری )

 :زیتفسير کبير فخر را - 21
 هـ(  606هـ  544) تفسير کبير،  فخرالدين رازی زی مشهور به تفسير فخر را

  تفسير فرقان - 22
 تأليف :شيخ بهاء الدين حيسنی

 

 احزابسورۀ ترجمه وتفسير 
 « سعيد افغانی -سعـيـدی»  تتبع ونگارش : امين الدين 

 مدير مرکز مطالعات ستراتــيــژيکی افغان
 جرمنی -حق لاره ل مرکزفرهنگی دومسؤ

 saidafghani@hotmail.comادرس   :
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